
  به نام خدا

  افریته

  

در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته در انزوا مـی خـورد   "

اين دردها را نميشود به کسـی اظهـار کـرد، چـون عمومـا عـادت دارنـد کـه ايـن          .و ميتراشد

دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پـيش آمـدهای نـادر و عجيـب بشـمارند و اگـر کسـی        

يسد، مردم بر سبيل عقايـد جـاری و عقايـد خودشـان سـعی مـی کننـد آنـرا بـا          بگويد يا بنو

زیرا بشرهنوز چاره و دوائـی بـرايش پيـدا نکـرده و     -لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند 

تنها داروی آن فراموشی بتوسـط شـراب و خـواب مصـنوعی بوسـيله افيـون و مـواد مخـدره         

ها موقت است و بجای تسـکين پـس از مـدتی    ولی افسوس که تاثير این گونه دارو  -است

من فقط بشرح یکی از این پيش آمدها مـی پـردازم کـه بـرای خـودم      . بر شدت درد ميافزاید

اتفاق افتاده و بقدری مرا تکـان داده کـه هرگـز فرامـوش نخـواهم کـرد و نشـان شـوم آن تـا             

اسـت زنـدگی مـرا زهرآلـود     زنده ام، از روز ازل تا ابد تا آنجا کـه خـارج از فهـم و ادراک بشـر     

زهرآلود نوشتم، ولی می خواستم بگویم داغ آنرا هميشـه بـا خـودم داشـته و      -خواهد کرد

من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست، آنچه را که از ارتباط وقـايع در  . خواهم داشت

 نظرم مانده بنويسم، شايد بتوانم راجع به آن یـک قضـاوت کلـی بکـنم ؛ نـه، فقـط اطمينـان       

چون برای من هيچ اهميتی ندارد کـه دیگـران    -حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم 

-!افکار پـوچ . فقط ميترسم که فردا بميرم و هنوز خودم را نشناخته باشم-باور بکنند یا نکنند

آیـا ایـن مردمـی کـه شـبيه مـن        –باشد، ولی از هر حقيقتی بيشتر مرا شکنجه مـی کنـد   

ا احتياجات و هوا و هوس مرا دارند بـرای گـول زدن مـن نيسـتند؟ آیـا یـک       هستند، که ظاهر

مشت سایه نيستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من بوجود آمده انـد؟ آیـا آنچـه    

که حس می کنم، می بينم و می سنجم سرتاسر موهـوم نيسـت کـه بـا حقيقـت خيلـی       

چراغ به دیوار افتـاده اسـت، بایـد    فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلو 

  .خودم را بهش معرفی بکنم

سرم گـيج  نفسم پس می رود ، از چشم هایم اشک می ریزد ، دهانم بد مزه است ، 

تمـام  . ام  می خورد ، قلبم گرفته ، تنم خسته ، کوفته ، شل ، بدون اراده در رختخواب افتاده

هزار جـور فکـر شـگفت آویـز در     . دهد  تنم مور مور است ، رختخواب بوی عرق و بوی تب می

  ... "من مانده ام و یک افریته, مغزم می چرخند ، ميگردد 

روز های اول آشنایی با آن افریته در ذهنم تلو تلو می خورد ، کاش می شد پيشانيم  

را با تيغ می بریدم و تمام این لوله های ما پيچ مغزم را بيرون مـی کشـيدم تـا بتـوانم انـدکی      

مثل پرده سينما از جلو چشمانم می گذرد ، از سينما بر می گشـتم ، افریتـه   . اشم آسوده ب



دست دختر خالش گرفته بود ، تو خيابون پيچ و تاب می خورد ، بگو ، بخند ، هر رجاله هم که 

این چندمين بار بـود کـه مـرا    می گذشت چشمش او را می گرفت ، چشم مرا هم گرفته بود 

، من که نا اميـد از  ش همه طرد کرده بود ، اما من باز دوستش داشتم رد کرده بود ، من را پي

، باو می خندیدم ، راه می رفتم ، می ایستادم ، او مرا نمی دید این روزگار پست شده بودم 

افریته با مو های بلنـد مشـکی   بی قرارش شده بودم ، یه . ، یا دلش نمی خواست که ببيند 

پيشانيش افتاده بود ، یه جفت ابرو که یه تاب زیبا خورده بـود   لوی آن کوتاه بود و بر رویکه ج

و به زیبایی پيشانيش جلایی داده بود ، یه جفت چشـم گيـرا کـه مثـل مـار هـر کسـی بـرای         

اولين بار مجذوب خودش می کرد ، یه بينی قلمی ، یه لب که دوست داشتم چشمام ببنـدم  

م این بود برسم به زیبا تـرین خـط منحنـی    و از اون گوشش شروع به خوردن بکنم ، یعنی آرزو

، از دنيا ، رنگ سفيد صورتش با سياهی مو هاش منظره ای اعجـاب آميـز درسـت کـرده بـود      

پيچ و تاب قد و قامت زشيدش معلوم بود که خالقی قدرتمند داشته ، مثل هميشـه مـانتویی   

ش اندازه داشت تنش بود که حتی خط سينه اش را براحتی ميشد حدس زد و تا بالای باسن

  .، یک شلوار تنگ پارچه ای مشکی ، او یک دختر فوق العاده بود 

تعقيبش می کردم ، شایدم فهميده بود که  هافریته داشت وارد خونه می شد ، تا خون

یـه  یک لحظه احسـاس تنهـایی کـردم ، انگـاری افریتـه      . من دنبالشم ، در یک آن نا پدید شد 

خودی و بی جهت اوقاتم تل بود ، حوصله خودم هم نداشـتم  چيزی از من با خودش برد ، بی 

، حس عجيبی داشتم ، یه حالت غریب ، تو همين فکرا بودم کـه دیـدم رسـيدم سـر محلـه ،      

قفل دهنم دستم نبود ، یهو واشد , فرمون پام دستم نبود ، من با خودش برد تو سوپر مارکت 

ن یـادم  ری بزا تـو مشـما سـياه ميبـرم ، الا    رجاله دو تا قوطی وتکا با چند تا  سر سيگا: گفت 

نه نه با آقام رفته بودن     نيست ، اما به خيالم پولش بهش دادم ، رسيدم خونه ، تنها بودم ،

خارجه زیارت کنن و بيان ، سرم تاب می خورد ، نخورده پاتيل پاتيل ، مست ، می خـوردم بـه   

ونم شاید من جـادو کـرده بـود  ، بخيـالی     تر و تيفال ، همه فکرم پيش اون افریته بود ، نمی د

، چون جـاش تنـگ بـود هـی لگـد      مغزم خالی کردن ، بجاش این افریته رو به زور کردن اون تو 

واسه فراموش کردنش همـين   همی زد به این کله من ، کله من پيچ و تاب می خورد ، تنها را

  . بود که من و سایه به سلامتيش بخوریم و بکشيم 

خونه ، ذغال ریختم تو ذغال گـردون ، شيشـه قليـون رو هـم آب کـردم ،      رفتم تو پستو 

ذغال می چرخوندم ، دور خودم آتيش می دیدم ، چه حس تلخ و دردناکی بود اما پر از لذت ، 

سر سفالی قليون اوردم ، از توتون شراب شيراز ، با دو تـا سـر سـيگاری پـرش کـردم ، دیگـه       

، قوطی وتکا رو باز کردم ، بو می کشـيدم ، بـا بـوش    آسمون کرکره خودش کشيده بود پایين 

مست ميشدم ، ریختم تو گيلاس ، ذغال رو گذاشتم رو قليون ، چه دودی ، چه بـویی ، مـی   

م ، بعـدش واسـم مهـم نبـود ، امـا اون موقـع       خوردم ، می کشيدم ، می خوردم ، می کشيد



بح خوابم برده بـود یـا نـه ،    خيلی حال می داد ،چشمام که باز کردم ، دیدم صبح شده ، تا ص

  .خودم هم نمی دونم 

کار که نداشتم ، برنامـه هميشـگيم بـود ، رفـتم دوبـاره دم خونـه اون افریتـه ، منتظـر          

نـه ، ارواح عمـه اش ،   وموندم ، بلاخره اومد ، داشت ميرفت مکتب ، مـی خواسـت درس بوخ  

مـی      ه اش بـود ،  آخرشم باید کهنه می شست ، درس ميخواد چـه کـار کنـه ، درس بهون ـ   

خواست بابا ، نه نه اش بپيچون ، به منوال هميشه ، سایه به سایه دنبالش بودم ، این کارم 

شده بود ، سر شب بود ، تا خونه باهاش بودم ، بایستی از اونجا می رفتم ترمينال ، قرار بود 

حـال دادم ،  شبش آقام اینا بيان ، اومدم ، بعد از چاق سلامتی رسوندمشـون خونـه ، شـرح    

فهموندم که تو همين هفته که مياد باید اون افریتـه رو واسـم بگيـرن ، کـار بایـد بـود ، صـدقه        

سری آقام که تو بازار بود همون سری اول که رفتيم خونشون واسـه افریتـه ، نـه نـه اش یـه      

 می کردن که مهر و این جور    جور صحبت کرد که شصتم خبر دار شد از خداشونه ، فقط ناز 

خونـه اش بفروشـه ميتـونی    یکی نبود به من خر بگه تو که آقات یـه متـر از   چيزا رو ببرن بالا ، 

بـا آقـام هـم واسـه خـاطر اینکـه یکـی         نـه  ش بخـری واسـه چـی رفتـی اونجـا ، نـه      جد و آبـاد 

  . یدونشون ناراحت نشه ، هر چی من می گفتم ، اونا نه تو کارشون نبود 

ن خوشش مياد یا نه ، دلش با من هست یا نه ، فکـر  تو این مدت نفهميدم افریته از م

کنم نه نه اش از خودش بـه مـا جـواب آره داده بـود ، ایـن چيـزا واسـم مهـم نبـود ، مـن مـی            

شب عروسيمون بود ، حتی گرمای بدن اون افریته که از , خواستم افریته مال من باشه ، آره 

انتظارم تمام شد ، مـن و افریتـه   .طریق دستاش به من می رسيد ، داشت دیونه ام می کرد 

تو یه رختخواب با هم بودیم ، انگاری از اینکه مال من شده خوشحال نبود ، یه دست به ریش 

نمی خواستم از همين شب اول          حنا سته ام کشيدم ، اون خودش عقب می کشيد ، 

ودم تميز شستم ، کالامون بره تو هم ، بی خيالش شدم ، لباسام در اوردم ، رفتم حموم ، خ

هنوز بوی عرق مـی دادم ، رفـتم رو مبـل بخـوابم ، چشـمام تـازه گـرم شـده بـود ، صـداهای           

عجيب غریب ، صدای زجه ، صدای التماس می اومد ، بوی هلو تو هوا پيچيده بود ، بی خيال 

  .اون رفتم خوایبدم 

سـيد ، مـن   افریته من دوست نداشت ، از رفتارش پيدا بـود ، بـه خيـالم از مـن مـی تر     

وحشتناک نبودم ، اما از من می ترسيد ، ما با هم بودیم ، اما زن و شوهر نبودیم ، افریته من 

زجر می داد ، من با چه سختی و مشقتی  افریته رو بدست اورده بودم ، اما اون این چيزا رو 

 اما شب ها ، هنگامی که می خوابيدم یه صدای عجيب می اومد ، صدایی که. نمی فهميد 

صدای افریته هم با اون قاطی بود ، چند باری خواستم برم ببينم چی شـده امـا حوصـله اش    

چند ماهی به همين منوال گذشت ، من و افریته حتی یک شب رو یه تخت بـا  . تو سرم نبود 

یه روز صبح ، وقتی افریته هنوز بيـدار نشـده بـود ، کنجکـاو شـدم ، رفـتم تـو        هم نخوابيدیم ، 



وش قصابی روی ميز افتاده بود ، لباس های افریته پاره و پوره ، ایـن ور و اونـور   اتاقش ، یه روپ

اتاق افتاده بود ، خودش هم چسبيده بود به کاناپه ، با صدای پای من از خواب بيدار شد ، بـا  

دیدن من کلی ترسيده بود ، انگاری می خواست فرار کن ، مثل جـن دیـده هـا بـه در و دیـوار      

ش قصابی واسه کی بود ، داشتم دیونه می شدم ، یعنی این افریته ون روپومی خورد ، اما ا

با یه نفر قثاب تو یه رختخواب خوابيده ، یعنی حکم من تو این خونه چيه ، یعنی مـن جـارکش   

شده بودم ، وای چه فکر های عذاب آوری ، بـی اختيـار کمـر بنـد بـاز کـردم و بـه افریتـه مـی          

کرده بود ، من ميزدم ، اونم زجه ميزد ، مثل اون زجه هـا   کوبيدم ، اون با چه جراتی این کار و

  .که شبها  ميشنيدم

دنيا مثل نانو دور سرم می چرخيد ، حالم دست خودم نبود ، فکرم خراب بود  ، با مـرز  

جنون فاصله ای نداشتم ، قوطی عرق باز کردم ، قليون بـا سـيگاری چاقيـدم ، همـين یـه راه      

حالم خراب می شـد  کنم ، اما چه فایده چند ساعت بعد دوباره بود که بتونم کمی راحت فکر 

، اعصابم می ریخت بهم ، باید با این ننگ چـه کـار مـی کـردم ، ایـن ننـگ نمـی تونسـتم بـه          

بروی خودم مـی رفـت ، بایـد فکـر آبـروی خـودم رو       آکسی بگم ، یعنی کسی باور نمی کرد ، 

بود ، وقتی می رفـتم بيـرون در هـاارو    باید تحملش می کردم ، تنها راهش همين می کردم ، 

روش می بستم ، شبها تمام در ها رو قفل می کـردم ، امـا فایـده ای نداشـت هـر روز صـبح       

خروس خون که می رفتم تو اتاقش همين وضعيت پا بر جا بـود ، لابـد مـی خواسـت مـن آذار      

مـار دیگـه تـو اتـاق      اندارم یا بنـا ، یـا هـر کوفـت و زهـر     ژبده ، هر روز صبح ، یه لباس قصاب یا 

خوابش بود ، من اون افریته زن و شوهر نبودیم ، اما من جار کش بودم مگـر ؟؟؟ هـر روز بایـد    

بدن لخت زنم که به حالت فجيع مورد تجاوز بود ، از زیر اون لباس های اون رجاله ها بود مـی  

، تنهـا راه   کشيدم بيرون ، دیگه از عرق ، افيون هم کاری بر نمی اومد ، بایـد مـی کشـتمش   

نجات همين بود ، اما مرگ واسه این زن خيانت کار کم بود ، باید زجر کشش می کردم ، ایـن  

  .درستش بود 

الت عریان ، طاق باز ، هر کدوم از دستاش بسـتم بـه دو تـا سـمت بـالای      حبه همون 

پاهاشم جفت کرد و بستم پایين تخـت ، چنـد تـا تازیانـه محکـم بـه پـاش زدم ، سـگ         تخت ، 

چولوی خونه شروع به پارس کردن کرد ، هر چی اون پارس مـی کـرد مـن مـی زدم ، بلنـد      کو

پارس می کرد ، محکـم مـی زدم ، آروم پـارس مـی کـرد ، آروم مـی زدم ، گـاهی اوقـات کـه          

واميستاد ، منم استراحت می کردم ، یه کلااه کاسکت گذاشته بودم سـر اون افریتـه ، نـه از    

یلایی تـو لواسـون ، هـيچ کـس نمـی فهميـد ، مـی خواسـتم         ترس سر و صداش ، یه خونه و

زجرش بدم ، سگ شروع به پارس کردن کرد ، مـنم خوشـحال مـی زدم ، کـم کـم کـف پـاش        

خون دلمه شده دراومد ، اومدم بالاتر ، روی ساق پاش ، با تن صدای سگ تنظيم شده بودم 

تـو کــلاه کاســکت   ، مـی زدم ، حــالش خـراب شــده بـود ، ســزای یـه زن جنایــت کـار هميــه ،     



استفراغ می کرد ، بوی بدی می داد ، سگ بيشتر پارس می کرد ، من محکم تر مـی زدم ،  

می شاشيت ، عجب بوی     آخ که چه لذتی داشت ، از ساق پاش خون می اومد ، داشت 

تندی ، نه ، عجب بوی گندی داشت ، سگ بيشتر پارس می کرد ، من محکم تـر مـی زدم ،   

اشت ، دستاش بـرای چنـد ثانيـه بـاز کـردم ، کـلاه کاکـت در ، اوردم ، پـر از         آخ که چه لذتی د

استفراغ بود ، عق زد روی همون شاشی که کرده بود ، سگ دوباره شـروع بـه پـارس کـردن     

کرد ، منم شلاق ميزدم ، دستاش بـاز بـود ، پاهـاش بسـته ، داشـت جـون مـی کنـد ، مـنم          

يشتر پارس مـی کـرد ، مـن محکـم تـر مـی       سگ بشلاق به هر جایی می خورد ، می زدم ، 

نمی ذاشتم ، اون افریته باید خفه می شد ، اون     زدم ، می خواست با من حرف بزنه ، اما

حق حرف زدن نداشت ، دیگه از صدای سگ می ترسيد ، به محظ شروع شدن پارس سگ ، 

شتر زجر مـی  منم می زدم ، صدای سگ براش عذاب آور بود ، فکری به ذهنم رسيد ، باید بي

کشيد ، می دونست که اگه صدای سگ نياد اونم شلاق نمی خوره ، گفـتم  اهـی افریتـه ،    

باید با سگ رابطه بر قرار کنی ، همون رابطه که بـا مـن تـو ایـن مـدت بـر قـرار نکـردی ، مـی          

نمی ذاشتم ، تف کرد رو صورتم ، سگ پارس می کرد ، من می زدم     خواست حرف بزنه ، 

می شد ، سـگ داشـت مـی خوابيـد ، مـنم خسـته بـودم ، رفـتم از تـو جعبـه           ، داشت شب 

تزریقات یه سرم اوردم ، وصل کردم به افریته ، اون نباید می مرد ، برای مردن زود بود ، افریته 

رو نداشت ، کم کم داشـت خـوابم مـی     همی کشيد ، اون لياقت خوردن غذا و ميو   باید زجر

اعت چهار نصفه شب بود ، سرم تموم شـده بـود ، درش اوردم ،   برد ، یهو از خواب پریدم ، س

انداختم زمين ، یهو سگ شروع به پارس کردن کرد ، منم بی اختيار شلاق گرفتم ، شروع به 

زدن کردم ، افریته هنوز خواب بود ، با صدای زجه از دردی که داشت بلند شـد ، سـگ بلنـدتر    

برام مهـم نبـود ، فقـط مـی زدم ، هـر جـا مـی        دیگه پارس می کرد ، من محکم تر می زدم ، 

سـه روز بـه ایـن    خورد خوب بود ، می خورد به صورتش ، درد می کشيد ، لـذت مـی بـردم  ،    

منوال گذشت ، از صدای سگ هراس داشت ، همه ی بدنش کبود بود ، دیگه فکـرش دسـت   

ی خودش نبود ، می خواست خود کشی کنه ، بـا دسـتاش دمـاغ و دهـنش گرفـت ، امـا نم ـ      

تونست ، باید می می موند ، باید بيشتر از اینها زجر می کشيد ، سگ پارس می کرد ، مـن  

می زدم ، دوباره پيشنهاد رابطه با سگ بهش دادم ، این بار با حرکت سر موافقت کـرد ، چـه   

صحنه زننده ای بود ، زنم و سگ ، منم خل شده بـودم ، رفـتم یـه قـوطی عـرق خـوردم ، تـو        

چاقيدم ، فکرم کمی اروم شد ، نزدیک اتاق خواب شـدم ، سـگ روی زنـم    سيگار یه سگاری 

افتاده بود ، با دیدن من شروع به پارس کردن کرد ، بی اختيار شلاق بردم بـالا ، زدم بـه سـر    

ی تخـت ، خـون   وزنم ، سگ رفت عقب ، پـارس مـی کـرد ، مـی زدم ، زجـه مـی زد ، افتـاد ر       

ون بود ، خون ، شاش ، استفراق ، بوی گندش استفراق می کرد ، تو شاشی که می کرد خ

تمام اتاق گرفته بود ، دوباره شروع به پارس کردن کرد ، روی تخت افتاره بود ، من مـی زدم ،  



رو مجبور کردم از خون ، شاش ، استفراق که روی تخت با هم قاطی شده بـود بخـوره   افریته 

ش بـود رو آوردم جلـو ، از روی   ، می خورد ، کلاه کاسکت که تو اسـتفراق غـذاهای تـو شـکم    

کلاه کاسکت ، مجبـورش کـردم از تـوی کـلاه کاسـکت       وتخت می خورد ، استفراق می کرد ت

بخوره ، می خورد ، زجه ميزد ، حرف هم می زد ، سگ پارس می کرد ، مـن ميـزدم ، افریتـه    

، استفراق می کرد ، از لای حر فش متوجه شدم که سه ماه حامله است ،  عصبانی شدم 

یعنی این حروم . اما فهميدم استفراق های زیادی که می کنه واسه همين حروم زاده است 

زاده واسه کيه ، باباش کيه ، کی این تو شکم زن من کاشته ، اونم باید می مرد ، اون حروم 

زاده بود ، دوباره بستمش به تخت ، سگ شروع به پارس کردن کرد ، مـن مـی زدم ، بيشـتر    

نـش ، زجـه مـی    ژدم ، باید اونم می کشتم ، بی اختيار دستم کردم تو واروی شکمش می ز

زد ، مچم رسوندم به رحمش ، یه تيکه گوشت بود ، زجه می زد ، چسبيده بود اونجا ، بيرون 

نمی اومد ، می کشـيدمش ، خـون مـی اومـد ، حـروم زاده رو کشـيدم بيـرون ، هنـوز شـبيه          

مـی کـرد ،      افریته زجه مـی زد ، سـگ پـارس     آدمی زاد نشده بود ، انداختمش جلو سگ ،

رفتم تو پستو خونه ، افریتـه  من می زدم ، سگ حروم زاده رو گاز می زد ، من می خندیدم ، 

باید بيشتر زجر می کشيد ، اما سرم تموم شـده بـود ، دیگـه نـه سـرم بـود ، نـه عـرق ، نـه          

وشيار بود ، کشوندمش تو باغ بساط زرورق ، دیگه باید تمومش می کردم ، افریته یه جنازه ه

، با بيـل کلنـگ زمـين مـی کنـدم ، انـدازه یـه قبـر شـده بـود ، افریتـه رو انـداختمش اون تـو ،              

دستاش تکون می خود ، اما واسه پشيمونی دیگه دیر شده بود ، بی صدا زجه ميـزد ، خـاک   

هنـوز خـون   می ریختم روش ، دستش بيرون مونده بود ، تکون می خورد ، با بيـل زدم روش ،  

داشت ، خاک ریختم روش ، دیگه رفته بود زیر خاک ، سگ دیگه نا واسه پارس کردن نداشت 

، در باغ باز کردم ، فرستادمش بره ، این پاداش کارش واسه همکاری تـو شـکنجه اون افریتـه    

نفسم پس می رود ، از چشم هایم اشک می ریزد ، دهانم بد مزه اسـت ، سـرم گـيج     .بود 

تمـام  . ام  قلبم گرفته ، تنم خسته ، کوفته ، شل ، بدون اراده در رختخواب افتادهمی خورد ، 

هزار جـور فکـر شـگفت آویـز در     . تنم مور مور است ، رختخواب بوی عرق و بوی تب می دهد 

   ... من مانده ام و یک افریته, مغزم می چرخند ، ميگردد 

ه مـی شـد ، کسـی نبـود کـه      اگه یه روز اون خاک برداشته می شد ، افریته شـناخت  

شهادت بده اون چه کاره بوده ، خاک هار ریختم کنار ، افریته رو کشيدم بيرون ، هنوز داغ بود 

، هنوز جونش در نرفته بود ،رفتم از خونه ساتور اوردم ، باید سرش می بریدم ، بریدم ، خـون  

ربع داشت دسـت   دست و پا می زد ، داشت جون می کند ، شاه رگش نزدم ، یهمی پرید ، 

و پا ميزد ، داشت جون می کند ، دیگه خون نمـی اومـد ، افریتـه رو انـداختم تـو گـور ، دوبـاره        

خاک ریختم روش ، رفتم بنزین اوردم ، ریختم رو سرش ، آتيش زدم ، گر گرفت ، دیگه داشت 

  .خاکستر می شد ، رفتم یه گوشه دیگه ، سرم کردم زیر خاک 



م ، صبح رفتم حموم ، از اینکه یکی از شـيطان صـفت هـا نـا     تا صبح خونه رو مرتب کرد

رفتم سراغ ممد لبـاس هـا ، بایـد یـک لبـاس مجلـل تـن       مـی         . بود شده خوشحال شدم 

چقدر برایم آشنا ... اندارم ، یک رفته گر ، یک قصاب و ژکردم ، لباس ها آویزان بود ، لباس یک 

قدر زیبا بود ، رفـتم بيـرون ، یـک لکاتـه دیـدم ، از      بود ،  اما یک کت و شلوار سفيد گرفتم  ، چ

تيپ و ماشين من خوشش آمد ، قرار ازدواج گذاشتيم ، سر راه یک قناری در قفس در مغـازه  

  .  ای دیدم ، خریدم ، زیبا بود 



  به نام خدا

 من هنوز عاشقتم

  

ــه وســ ســيا مشــرقی   ــابون کــه مــی رســه همــين کــه چش ــ ب ــر  اش ازمط خي زمــين ب

دختــره بــا چشــمهای .یــه دختــر ميافتــه  ميــداره تــا دورو بــرش یــه نگــاه بنــدازه چشــماش بــه 

بــا مــانتوی ســفيد کــه موهــای ســياهش  ، ســاله چهــارده ،یعنــی دوتــا چشــم گيــرا مشــکی

نگــاه  بــه بــالا انقــدی  ســرش پــایين بــود . بــد جــوری خــود نمــایی مــی کــرد  روی پيشــونيش

  .سيا مشرقی یه نگاهی به او کرد و رد شد . می کرد که زمين نخوره 

ــره اون از      ــرد چه ــی ک ــدر ســعی م ــر چق ــه    ســيا مشــرقی ه ــوی چشــماش دور کن جل

ســيا مشــرقی یــه پســر تقریبــا .اون غيــر ممکــن بــود اصــلا انگــار فکــر نکــردن بــه. نمــی شــد 

ــه خــوش  ــدی متوســط  ،قياف ــا   ، ق ــده ســاله حــدودا  ســياه و موهــای تقریب ــود  هف  . ســاله ب

ــميميش      ــتای صـ ــی از دوسـ ــا یکـ ــوع بـ ــن موضـ ــه ایـ ــد از اینکـ ــهراب در م بعـ ــی سـ ــون یعنـ يـ

ــا همــه هوس ــ  ــره و مــن هــر روز     ه دوگذاشــت اون بهــش گفــت اینه ــادت مي روز نبينــيش از ی

یکــی دو هفتــه گذشــت و ســيا مشــرقی دیــد کــه هــر چــی   ...از ایــن چيــزا زیــاد مــی بيــنم و 

بـدتر چهـره   انگـار بجـای اینکـه از یـادش بـره کـه یـه دختـری بـا اون چهـره دیـده            ان ميگـذره  زم

ــد  ــروش مــی دی ــر روب ــد   .اون دخت دیگــه . هــر دختــری رو کــه نگــاه مــی کــرد انگــار اون مــی دی

از ســهراب دوبــاره ســراغ اون دختــره رو  . دوبــاره ســهراب دیــد  داشــت دیوونــه مــی شــد کــه 

... کــه تــو نمــی خــوای نمثــل ای. ابــا تــو هنــوز تــو فکــر همــونیســهراب بهــش گفــت ب. گرفــت 

کــامی هــم چــون ميدونــه اون بــا هــيچ کــس  . بابــا بــزار راحتــت کــنم شــيما بــا کــامی ميپــره  

چــون ميدونــه   ،چــون ميدونــه تــو مدرســش هميشــه نمونســت   ،غيــر از خــودش نمــی پــره  

ــداره    ــه ن ــل اون قياف ــه ،هــيچ کــس مث ــن هــا رو گفــت و ســرش رو   ....چــون ميدون ســهراب ای

ــایين   ــداخت پ ــرد و رفــت   .ان ــخ ســيگار روشــن ک ــه ن ــه .ی ــار ی آب ســرد ریخــتن روی   بشــکه انگ

یــه نمــی تونســت تــا خونشــون بــره          ســيا مشــرقی دیگــه حتــی . ســر ســيا مشــرقی 

ــه      ــار ک ــد انگ ــود و بع ــه زده ب ــابون تکي ــب خي ــوار ل ــه دی ــه        ســاعتی ب ــد خودشــو ب مــی خزی

انگــار دیگــه  . خــراب کــرده باشــند    انگــار دنيــارو روی ســر ســيا مشــرقی    .خونــه رســوند  

   . انگـــار دیگـــه کـــارش تـــو ایـــن دنيـــا تمـــوم شـــده بـــود اميـــدی بـــه زنـــده مونـــدن نداشـــت 

امــا ســيا مشــرقی انگــار . دیگــه داشــت امتحانــات شــروع مــی شــد    ،دمــدمای خــرداد بــود 

ســال  8تــوی  ســيا مشــرقی کــه. بــی خيــال تمــام زنــدگی شــده بــود  . تــوی ایــن دنيــا نبــود 

ــراتش از  ــا معـــدل    17درس خونـــدنش نمـ ــود اون ســـال بـ ــر نيومـــده بـ ــایين تـ و نمـــرات  15پـ

ــول شــد     ــه داشــت قب ــا پيشــيه خــوبی ک ــاپلئونی و ب ــم   .ن ــه ناخواســته طع ســيا مشــرقی ک
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ــا ازدواج     ــول داد کــه ت ــه خــودش ق ــود ب ــوی عشــق رو چشــيده ب ــا   ، نکــرده شکســت ت کــه ت

ــری رو          ــيچ دخت ــه و ه ــد نکن ــين بلن ــره چشــماش از روی زم ــابون راه مي ــو ی خي ــه ت ــی ک وقت

ــه ــه     .نبينـ ــازه داشـــت بـ ــرقی تـ ــيا مشـ ــود و سـ ــته بـ ــد وقتـــی گذشـ ــه چنـ ــوع یـ از اون موضـ

مــی گشــت کــه یــه روز بطــور روزهــایی کــه قبــل از نگــاه کــردن بــه صــورت شــيما داشــت بــر  

ــم زدن        ــامی و شــيما به ــت ک ــد ســهراب بهــش کف ــاقی ســهراب و دی ــدیگرو   ،اتف ــه هم دیگ

ــردن  ــاد و   ،ول ک ــه ســيا مشــرقی    .......از هــم خوششــون نمي ــودن ب ــارو داده ب ــار دني آره انگ

ــدون      ، ــر ب ــن ســيا مشــرقی فک ــه ای ــار ب ــود  انگ ــوده ب ــه   .شــيما ني ــار دیگ ســيا مشــرقی اینب

ــی خواســت شــيما   رو از دســت بــه چــون تقریبــا بعــد یکــی دو ســال اون دوبــاره مــال         نم

  .خودش می دید 

مــی      ا مــی خواســت پــا پــيش بــزاره بــه پتــه پتــه امــا هــر بــار کــه شــيما رو ميدیــد ی ــ

نمــی تونســت حــر    تمــام وجــودش مــی لرزیــد و . افتــاد رنگــش مثــل گــچ ســفيد مــی شــد  

  . فش رو به شيما بزنه 

ــز دیگــه ای ه ــ ــا چي ــود کــه اون     ام ــن ب ــم ای ــازگی داشــت و اون ــرای ســيا مشــرقی ت م ب

ــا قيافــه      ــود ایــن شــکلی هــا نبــود اون شــيما ب ــا دیــدنش اینجــوری شــده ب شــيمایی کــه او ب

امــا ایــن شــيما جــور دیگــه ای بــود تمــام صــورتش  ، قيافــه معصــومانه  ،بــدون آرایــش ، ســاده

ــاه  ، یــش شــدهآرا ــا نبــودنش فاصــله ای نداشــت    ،مــانتوی تنــگ و کوت  روســری کــه تقریبــا ب

  ................ابرو های برداشته  و ،

ــول داد اگــه او را     ــه خــودش ق ــا ســيا مشــرقی ب ــه همــون شــيمایی   ام ــاره ب بدســت بي

  .تبدیل کنه که دلش رو ربوده وبهش دل نداده بود

چنـــد روزی گذشـــت ســـيا مشـــرقی بـــه خـــودش قـــول داده بـــود ایـــن بـــار حـــرفش را  

ــه    ــه شــيما بگ ــز رو ب ــه چي ــا خواســت     .نخــوره و هم ــه ت ــره و شــيما رو ببين ــا خواســت ب ــا ت ام

چيــزی رو کــه نبایــد دیــد شــيما بــا دوتــا پســر مگفتنــد و   .... حــرف هــاش و بزنــه تــا خواســت  

  .می خندیدند و می رفتند

ــا خشــکش        ــون ج ــود هم ــع شــده ب ــو چشــمهای ســيا مشــرقی جم ــود اشــک ت زده ب

مــی چرخيــد و داشــت دیونــه مــی شــد ای بــرای بــار دوم بــود کــه               دنيــا دور ســرش .

ــه     .......... ــه ســيا مشــرقی گفــت چت ــه در همــين اوصــاف ســهراب ســر رســيد و ب همــين ک

ــد     ــد موضــوع رو فهمي ــد و شــيما رو دی ــر دون ــر گ ــه   چشــاش و ب ــه مــی خواســت ب ســهراب ک

ســيا مشــرقی روحيــه بــده بهــش گفــت پــس فکــر کــردی چــرا کــامی باهــاش بهــم زده چــون  

   ....دیگه داشت

ــت       ــداخت و رف ــه ســهراب ان ــاهی ب ــيا مشــرقی نگ ــيا مشــرقی    .س ــه س ــار دیگ ــن ب ای

ــا چــرت مــی ز تمــ.خــوب شــدنی نبــود  ــو نــت گشــت مــی زد  وم روز رو ی ــا پــای کــامپيوتر ت  .د ی
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کــه داشــت بــا یــاهو جســتجو مــی کــرد چشــمش بــه یــه گزینــه افتــاد کــه روش    همــون طــور

ــود   ــاهو  : نوشــته ب ــردن آی دی در ی ــد   جســتجو ک ــام شــيما ســرابی رو زد و دی همينطــوری ن

ــا آی دی هســت  ســهحاصــل جســتجو   ــی هــدف   ، ت ــه    ،ب ــورده ای ک ــل آدم شکســت خ مث

ميــل فرســتاد و موضــوع تمــام شــده  یــک  بــرای همشــون ،ه ميزنــه تــو دل دشــمن نــا خواســ

  .بود که بعد از یه هفته جواب یکی از ميل ها اومد 

ــا  ــا جــواب دیگــه گرفــت      بعــد از اون ســيا مشــرقی چنــد ت ميــل دیگــه فرســتاد و چنــد ت

امــا شــيما نمــی دونســت طــرف  ....دیگــه مطمــئن شــده بــود طــرف مقابــل همــون شــيمای  .

ــابلش ســيا مشــرقيه  ــه شــيما مــی گفــت مــن       . مق ــور ب ــه ج ــل ی ــو هــر مي ســيا مشــرقی ت

  .ی زداما شيما از دوست داشتن حرف نم. دوست دارم 

ــه      ــه شــيما گفــت یادت ــا در یکــی از ميــل هــا بغــض ســيا مشــرقی ترکيــد و ب ســال  دوت

کــه تــو رو واســه خــودت  تــا خــاطر خــواه داشــتی هــزار یادتــه   ،پــيش چــه جــور آدمــی بــودی 

ت از روی هــادتــه ناگای ،یــا دتــه چقــدر معصــوم بــودی   ،مــی خواســتن نــه واســه خــاطر تنــت 

  ...اما تو دیگه عوض شدی ولی من هنوز عاشقتم ...من ...یادته ،زمين پا نمی شد 

ت و در شــيما وقتــی ایــن ميــل و خونــد دیگــه فهميــده بــود موضــوع ســرکاری نيس ــ         

امـــا ســـيا مشـــرقی ازش  جـــواب از ســـيا مشـــرقی خواســـته بـــود خودشـــو معرفـــی کنـــه 

ســيا مشــرقی و شــيما دیگــه هــر روز منتظــر خونــدن ميــل   ،پرســيد تــو چــرا اینجــوری شــدی 

تــا در یــه ميــل شــيما بــه ســيا مشــرقی گفــت مــن مــی خــوام   . گــه مــی شــدن هــای همدی

ــا مطمــئن نشــم   ...مــی خــوام ببينمــت و ،تــو رو بشناســم  امــا ســيا مشــرقی بــه او گفــت ت

ــنم        ــارو ک ــونم ایــن ک ــی ت ــه خــودمی نم ــط واس ــی از اون   ،.فق ــنم الان یک ســيا ... شــاید م

ــا اون شــيما ســابق نشــی    ــه او گفــت ت ــبخش ...  مشــرقی ب ــا هــر شــب    مــن و ب ــه ک و گری

  .سيا بود

ــم داشــت مــی         ــم ک ــر مــی شــد و ک ــک ت ــه اون شــيمای ســابق نزدی ــر روز ب شــيما ه

ــيمایی    ــون ش ــد هم ــود    ش ــده ب ــرقی دی ــيا مش ــه س ــرقی  .ک ــيا مش ــا س ــه   ام ــل از اینک غاف

کــامی ...دوســت صــميمی او یعنــی ســهراب هــر چيــز کــه از او شــنيده بــود بــه کــامی گفتــه  

قــبلا شــده مــی خواســت دوبــاره بــا او دوســت بشــه   هــم کــه چــون ميدیــد شــيما دیگــه مثــل

  .  سيا مشرقی بوداما این شيما دلش پيش 

شــد بلاخــره روز موعــود فــرا رســيد و قــرار .و هــر بــار کــامی رو از خــودش دور مــی کــرد  

دســت ســر نوشــت چيــز دیگــه ســيا مشــرقی و شــيما همــدیگر رو ببيــنن امــا غافــل از اینکــه 

  .ای واسه اونا رقم زده 

ــود هفــت قــرار ســاعت  ــود و ســيا مشــرقی در ترافيــک   یــه ربــعشــيما . ب زودتــر امــده ب

بــا ســهراب بــه محــل قــرار .ز رو فهميــده بــود کــامی کــه توســط ســهراب همــه چيــ. مانــده بــود
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ــردن و         ــدن ســيا مشــرقی اســتفاده ک ــر اوم ــا  از دی ــود اون ــک شــده ب ــه تاری ــوا دیگ ــتن و ه رف

دوباره بـه سـراغ شـيما رفـتن  امـا شـيما دیگـه بـه اونـا محـل نمـی داد و همـين باعـث شـد               

ــا درگيــری پــيش بييــد   ا ســهراب چــادر شــيما رو مــی کشــيد و کــامی  دهــن شــيم  . بــين اون

ــود  ــه ب ــا . رو گرفت ــه مــی اون ــه تــن خواســتن ب ــا شــيما مقاومــت مــی   برســن شــيمازور ب ام

ــرد و ســاعت   ــی گذشــت    ک ــرار م ــی از ق ــه ربع ــرار       ،ی ــل ق ــی مح ــه نزدیک ــيا مشــرقی ب س

رســيده بــود  امــا از شــيما خبــری نبــود از طــرف دیگــر چــون ســهراب و کــامی مقاومــت            

ــرار ب ــ   ــا چــاقو زدن ودر حــال ف ــدن اون رو ب ــه ســيا مشــرقی رســيد   شــيما رو دی ســيا . ودن ک

مشــرقی اونــا رو شــناخت ولــی نمــی دونســت موضــوع چيــه تــا اینکــه یــه صــدای نالــه شــنيد 

  .که می گفت س سی سيا سياه سياه مشرقی و صدا قطع شد 

 ــ        ــر در ب ــد شــيما دیگ ــی دی ــت او درســت م ــدا رف ــرف ص ــه ط ــان ســيا مشــرقی ب دن ج

ــه؟   ،نداشــت  ــد ســيا مشــرقی کي ــد  شــيما حتــی نفهمي  شــيما حتــی معشــوقه خــودش ندی

!!!   

ــو رو از شــکم   ــا ق ــدادش  ســيا مشــرقی چ ــه   دل ــه گری ــر داشــت و در حــالی ک مــی    ب

ــرد و مــی  ــردن      ک ــرار ک ــا ســوار مشــين شــدن و ف ــد اون ــر مــی دوی ــال اون دو نف ــه دنب ــد ب لرزی

 وقتــی مــا مــور هــا اومــدن و جنــازه رو دیــدن وقتــی چــاقو رو تــوی دســتهای ســيا مشــرقی    .

  .دیدن او رو به جرم قتل به زندان انداختند 

هــر کــاری کــه مــی توانســت انجــام داد تــا از بنــد تهمــت بيــرون بيایــد نــه  ســيا مشــرقی

  .بخاطر آزادی فقط به خاطر گرفتن انتقام یه دختر معصوم از کامی و سهراب خيانتکار

ســيا مشــرقی گرفــت و او قــرار شــد کــه فعــلا  کــار رو از  امــا پــول پــدر کــامی اجــازه ایــن

ــا اون همــه       ــده  ســيا مشــرقی کــه ميدونســت ب ــا قاضــی نظــر آخــرش رو ب ــره ت ــه حــبس ب ب

در . پــولی کــه بابــای کــامی بــه قاضــی داده نميتونــه از اتهــام تبرئــه بشــه بــه فکــر فــرار افتــاد 

ز دســت مــامور بــه بهانــه دستشــویی احــالی کــه او را بــرای جلســه آخــر قاضــی مــی بــردن  

  .فرار کرد ها

ــه چــاقو شــبيه همــونی کــه     ،بــه ســر مــزار شــيما رفــت   از او اجــازه انتقــام گرفــت و ی

ــد و رفــت ســراغ اون    ــودن خری ــا   دوبــه شــيما زده ب ــا داشــتن ب ــامرد اون ــا ن ــر مــی   دوت ــا دخت ت

ــور ســيا مشــرقی     ــه حض ــدن و متوج ــدن     گپي ــه ســيا مشــرقی رو دی ــين ک ــودن هم نشــده ب

  .نمی تونستن فرار کنن        اونا حتی از ترس  ، دست و پاشون و گم کردن

ــداد و هــر       ــا امــان حــرف زدن ن ــودن ولــی ســيا مشــرقی بــه اون ــاده ب  دوبــه پتــه پتــه افت

و بــه دادگــاه قضــایی همــون جــایی کــه قــرار بــود   ون کــرد قرقابــه خــتاشــون بــا همــون چــاقو 

  .براش حکم بدن رفت و خودش و معرفی کرد
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  lionel    (20/3/1385(مجيد 
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  به نام خدا

  آخرین خيانت

 شسه ساعت دیر کـرده بـود ، حواسـم پـرت     رخسارهعرقبه های ساعت روی دوازده بود ، 

شده بود ، حالم  بد بود ، هيچ وقت اینکارو نمی کرد ، نگرانش شده بود ، یعنی کجا می تونست 

از شـد و  رفته باشه ، چرا موبایلش خاموش بود ؟؟؟ بـا خـودم کلنجـار مـی رفـتم کـه در رخـتکن ب ـ       

، بينی  شلخته روی پيشانی، با ست مشکی ، موهای سياه و  ساله اما پير و دو بيست دختری

چشـم   یـک جفـت  صـورت زیبـا بـا     ،و جذاب  ، سرخ که با ظرافت طراحی شده ، لب های کشيده

که به عادت هميشگی کيفش را در مچ دستش داشت و بـه زمـين کشـيده مـی      مشکی و گيرا 

از یه چيزی  ؟پریشان  اما چرا دختر خالش  مرجانبود با  رخسارهخودش بود ،  ، آرهشد داخل آمد 

انگار غم دنيا تو دلش بود ، چهره اش از غم بزرگی صحبت می کرد که من از اون بی ناراحت بود ،

نم انمی د اومد تو بغل من و زد زیر گریه ،  با چشم خيس گفت نرگس و بدون مقدمه  خبر بودم ،

، سـانس جدیـد در شـرف      زدم رو کنـار  مرجـان چی مـی گـه ،    مرجانی خواستم بدونم که نم ای

کمک کردم تا لباس هاش عوض کنه ، با هـم رفتـيم کنـار اسـتخر ، هنـوز       رخسارهشروع بود ، به 

   : پای چشماش خيس بود شروع به صحبت کرد

که می شـد   رین بيست و سه ساله ، قدی بلند ، هيکل ورزشکااجو ککوچه ی انتهایاز "

، صورت کشيده ، موهای بلند و مشکی ،  ابروی پيوندی ، بينـی    حدس زد که کشتی کار است

قهـوه ای   د نمایی مـی کـرد بـا دو تـا چشـم      یه دم موش که زیر لبهای کشيده اش خو اقلمی ، ب

در ماشـين بسـت و اومـد    افتـاد   رخسـاره می رفت طرف یک ماشين دوو  ، تا چشمش به  روشن

مثل هميشه اون پس زد و به راهش ادامـه   رخسارهتعارف کرد که برسونش اما  ،  ارهرخسطرف 

، در این سالها هـيچ گـاه نتوانسـت    نرسيد  ی که چند سال دنبالش بوددوباره به هدف رامينداد ، 

تمام این هفت سال ، تمـام مـدتی کـه     دارد به او بگوید ، رخسارهحسی را که در قلبش راجع به 

يچ گـاه  جع دختر فکر کند ، هميشه چهره رخسـاره جلـوی چشـمش بـود ، امـا ه ـ     می توانست را

  .سوار ماشين شد و رفت   نتوانسته بود حرف دلش را به زبان بياورد ، نالان

 بـه ش قرار گذاشته بودند که آخر ماه بـا کـاروانی کـه از محلشـون     نهمراه دوستا رخساره 

فقط چند ساعتی به حرکت قطـار   . بروند  )ع(پابوس امام رضا  سفر شوند و بههم ميرود  مشهد

نيمـه هـای   ش به راه آهن رفتند ، ناز خانواده اش خداحافظی کرد و با دوستا رخسارهنده بود ، ام

را دید ، چند ثانيه  رخساره،  رامينشب بود که قطار به مشهد رسيد ، هنگام پياده شدن از قطار 

بـه محـل   اهش کشيد  و رفت ، خـلاف همـه کـه    مثل هميشه ر رخسارهبه هم خيره ماندند ، اما 

صـحن امـام بغـض چنـد     به حرم امـام رفـت ، بـا دیـدن      رامينسکونت برای استراحت رفته بودند ، 

گریـه مـی کـرد و بـا امـام خـویش نجـوا ، سـاعتی بهمـين منـوال            بهـار ساله اش ترکيد ، مثل ابـر  

سـبک و   رداشـته شـده بـود   مانند مردی که بار یک عمر زندگی از روی دوشـش ب  رامين، گذشت 



       ، گــویی ب کــارش ایمــان داشــت و مــی دانســت امــا ســفرش را   بــه مســافر خانــه رفــت اميــدوار

  . بی پاسخ نمی گذارد

در حيـاط حـرم بـا امـام      رامـين زیارت رفته بـود ،   ین بارروز آخر هنگامی که کاروان برای آخر 

بـود کـه ایـن بـار تنهـا       رخساره،  که دختری از جلوی چشمش گذشت  مناجت و درد دل می کرد

خواسـت تـا بـه حـرف     او با چشمی که اشک در آن حلقـه زده بـود از    رامينبرای زیارت آمده بود ، 

نش در ایسـتاد  بـی اراده و انگـار   رخساره، ، می خواست مزد سفرش را بگيرد  هایش گوش کند 

از عشـق   رامـين داد ،  گـوش مـی   رامـين و نا خواسته به حرف های  اختيارش نبوده باشد ایستاد

دارد فقط از روی نيـاز اسـت و    رخسارهگفت ، از اینکه حسی که به  رخسارهچند ساله اش برای 

  یمـن از زمـان   :رامين ادامه داد  او همزاد و نيمه گمشده اش را در وجود او پيدا کرده ، نه هوس ،

گفـت تنهـا دختـر      با تو بزنم ، که خودم را شناختم دنبال تو بودم ، اما هيچ گاه نتوانستم حرفم را

از چنـان عشـقی بـه     رامـين و کسـی نخواهـد توانسـت جـای او را بگيـرد ،       مـن هسـتی   زندگی 

 انـده بـود ، رامـين    می گفت که رخساره حتی نمونـه آن را نيـز در داسـتان هـا نخو     رخساره سخن

دوباره شـماره   ينرامند کم ، آخر چهر ،  وش می کرد اما این بار با اشتياقگ رخسارهمی گفت و 

را آن شـب تـا صـبح    . ربود  رامينبی اراده شماره را از دستان  رخسارهداد و دست  رخسارهرا به 

و ایـن آینـده نـا پایـدار      بـه عشـقش  موفقيت و رسيدن  ،پيروزی نمی خواست این نخوابيد ،  رامين

، بـه زنـدگی فکـر    بـه ازدواج  ، رخسـاره تا صبح به زندگی را با خواب که زود گذر است عوض کند ، 

نـا خـود آگـاه هواسـش را       را در بستر خود می دید ، رخساره ، می کرد ، اما هنگامی که در رویا

   نبـوده و زود گـذر  پرت چيزی می کـرد کـه بـه خـود بقبولانـد کـه دوسـت داشـتن او از سـر هـوس           

  . نخواهد بود 

 ز آینده ای زیبا می سرودبا آنچنان لذتی بيگانه با خود ا رامينچند روزی از ماجرا گذشت و 

   زنـگ خـورد ، شـماره ای    رامـين ، در همين احوال موبایل  و با خوشحال مفرط به همه چيز اميدوار

        ایـن گونـه   رامـين س  عجيـب بـا   تا بـه حـال ایـن شـماره را ندیـده بـود امـا یـک ح ـ         راميننا آشنا ، 

موبایل را جواب داد ،  رامين،  پشت این خط انتظار صحبت با او را می کشد رخسارهمی گفت که 

به پایان رسيده بود و او با کسـی   رامينانتظار چند ساله  .براستی دل هيچ گاه دروغ نمی گوید ،

  . که ساليان دراز انتظارش را می کشيد هم صحبت شده بود 

همـان   رامـين کم کم توانسته بود باور کنـد کـه    رخسارهیک ماهی بهمين منوال گذشت ، 

ه او هر شب در رویایش با اسب سفيد می بيند که از دور می آیـد و او را سـوار بـر    مردی است ک

هم فهميده بود که در انتخاب خـود دچـار    رامين، همسفرند ترک خود می کند و تا رسيدن به ماه 

جریـان   رامين. همان شاهزاده قصه هاست که این بار ظاهر شده است  رخسارهو اشتباه نشده 

مسـتقل بـوده و از خـانواده اش هـيج      رامـين از آنجایی که در ميان گذاشته بود ،  را با خانواده اش

و خـانواده نيـز پسرشـان را کامـل مـی شـناختند بـدون هـيچ          در زندگی نخواسته بود گونه کمکی

هـر روز و هـر لحظـه بيشـتر بـه هـم        رخسـاره و  رامـين . مخالفتی از این موضوع اسـتقبال کردنـد   



قول داده بود که سـال   رخساره به  راميناقت دوری هم را نداشتند ، وابسته می شدند ، دیگر ط

  .بياید  اوتوانست هزینه یک زندگی را فراهم کند ، به خاستگاری  رامينآینده هنگامی که 

از این موضوع به خانواده اش هيچ چيز نگفته بود ، زیرا نمی خواسـت بـا ایـن کـار      رخساره

تقریبا یک سالی از موضوع می گذشت ، همـه جيـز بـه     .برای معشوقه اش مشکلی پيش بياید 

رخساره و رامين تمام حرف های خود در مـورد چگـونگی ازدواج ، بعـد از آن    خوبی پيش می رفت 

رامين و رخساره بهم قولی داده بودند که حتـی اگـر بنـا بـر اتفـاق یکـی از آن هـا مـرد          .زده بودند

بـرود و   جنـوب بـا خـانواده بـه     رخسـاره د قـرار شـد کـه    عي .دیگری تا پایان دننيا انتظارش را بکشد 

حس غریبی شده  درگيردر روز خداحافظی هر دو  رامينو  رخسارهشهر خودشان ، تنها به  رامين

  . ا هم خدا حافظی کردند ب بی خبر  ،  بودند ، اما از بازی سرنوشت

را  رخسـاره زی کـه  به تهران آمده بود ، اما چي رخسارهمی گذشت ،  بهارثلث اول نيمی از 

تمـاس   رخسـاره دیگـر بـا    رامـين سـفر   سـوم بـود ، تقریبـا از روز    راميناذیت می کرد بی خبری از 

تماس بگيرد نمی توانست ، زمانی که  رامينکه با  تلاش می کرد هم هر چه  رخسارهنداشت ، 

واب سـر بـالا   تماس گرفت ، اما هر بار بـا یـک ج ـ   رامينمنزل  چندین بار بابه تهران رسيد  رخساره

آمـده ، چـه    رامـين روبرو می شد ، اما این جواب ها برایش قابـل قبـول نبـود ، یعنـی چـه بـر سـر        

هر روز کـه از   .اتفاقی برای او افتاده که بی خبر رفته و کسی هم جواب من را درست نمی دهد 

بـا او بـوده   فکر اینکه رامين بخاطر هوس بی تفاوت تر ،    رامينبه  رخسارهاین ماجرا می گذشت 

و حال که به خواسته اش رسـيده ، بـه او خيانـت کـرده و رفتـه لحظـه ای رخسـاره را تنهـا نمـی          

جوابش را نمی دهـد ، اگـه از رابطشـون     راميندر فکرش این خيال می گذشت که چرا  ، گذاشت

 ی سـختی روز هـا   ،سير شده ، اگه کس دیگه ای را پيدا کرده چرا من از بـلا تکليفـی در نميـاره    

  .انتظار رخساره جوان را می کشيد 

در ایـن   کـه   خواسـت  رخسارهخانواده  ازفردین دو ، سه ماه از ماجرا می گذشت که مادر 

بـود کـه پسـر سـر      سـهراب فـردین بـرادر بزرگتـر    ،  ندخاستگاری کن شانرا برای پسر رخسارهماه 

ه از سـر عشـق یـا نيـاز     بود ، ن رخسارهاز مدت ها قبل چشمش به دنبال  سهراببزیری بود ، اما 

بـه خـود وابسـته و    پسر آخر خانواده ای بود کـه او را بـيش از حـد     سهرابفقط بر حسب هوس ، 

ماشـين خریـده بودنـد و مغـازه طـلا فروشـی وليعصـر را در         شلوس کرده بودند بهمين سـبب بـرای  

واده گفت که من ، به خانبرساند  رخسارهبخاطر اینکه خود را به  سهراب .اختيار او گذاشته بودند 

دختر زندگی نيست و کسی نيست که بخواهـد عـروس خـانواده     او با هم دوستيم و و رخسارهو 

بـا زدن ایـن   . ، سهراب توانست با این صحبت هـا بـرادرش را از ایـن ازدواج منصـرف کنـد      ما بشود 

شـان بـا   تمـایلی بـرای ازدواج پسر  دیگـر   فردین از انجـام ایـن کـار سـرد شـدند و       حرف ها خانواده

بـا   رخسـاره  .منصـرف شـدیم    ستگاری گفتند که ما از خان رخسارهنداشت و به خانواده  رخساره

،  سـهراب ، حرف هـای   رامين، رفتن بی خبر شنيدن این حرف ها تا مرز جنون فاصله ای نداشت 



کـه خـود از هـيچ چيـز خبـر       رخسارهجواب رد خانواده فردین برای یک دختر بيست ساله ای مانند 

   .العاده سخت بود  اشت فوقند

یـک پسـر بيسـت و دو     سـهراب را دیـد ،   سـهراب به استخر می رفـت ،  صبح هنگامی که  

، بينی که از دم تيـغ  و طلایی، ابروی کمانی ، چشمانی که با لنز سبز ساله با موهای ميکروبی 

ير نشـده بـا   جراح گذشته ، لبان گوشت آلود که از یک بوسه داغ و طولانی جدا شده اما هنوز س ـ

و اسپرت که پدرش بـرای او  ژاندامی که هر شب آن را در سالن بدن سازی ورزیده تر می کرد از پ

که می دانست همه چيـز   رخسارهخواست تا او را برساند ،  رخسارهاز  بود پياده شد و بهخریده 

ر شـد ،  است با بی اعتنـایی از سـر راه گذشـت و وارد اسـتخ     سهرابو همه این اتفاقات زیر سر 

بـه   رخسـاره نزدیک غروب بود که مرجان به استخر آمد ؛ مرجان برای آموزش شنا و واسـه خـاطر   

با مرجان در حال بيرون آمدن از استخر بودند دوبـاره   رخسارهشب هنگام که . می آمد      استخر

اهش ادامه به رقم اسرار مرجان به ر رخسارهاما باز هم ، را دیدند که منتظر آنها ایستاده  سهراب

بود اما این بار  رخسارهکنار استخر منتظر آمدن  سهرابمی گذشت که هر شب    یک هفته. داد 

از از زندگی او چـه مـی خواهـد کـه هـر شـب        سهرابسوار بر ماشين شد تا بفهمد که  رخساره

  .کارش می زند و به دنبال  او می آید 

، تـو همـزاد گـم شـده مـن      گفت که تـو دختـر آرزو هـای مـن هسـتی       رخسارهبه  سهراب

حــرفش را بریــد و از او خواســت کــه دیگــر دنبــال او نيایــد  و شــماره را از  رخســارهو  کــه هســتی 

 ؛هم فایده ای نداشـت   رخسارهاما این کار . نگرفت و در ميان راه از ماشين او پياده شد  سهراب

 سـهراب و از  بـاز هـم سـوار مـی شـد      رخساره. کنار استخر منتظرش می ماند  سهرابهر شب 

گرفـت و   سـهراب سـرانجام شـماره را از    رخسـاره انکار ، اما فایده ای نداشـت   رخسارهرار و از صا

 سـهراب بـا   رخسـاره بعد از یک مـاه  . شب ها مرجان نظاره گر صحنه ها بود  نتمام ای ،پياده شد 

  . به هوس خود رسيد  سهرابتماس اول را گرفت و 

     ستی ساده بـود کـه بـا هـم تلفنـی صـحبت مـی کردنـد و        یک دو رابطهچند ماه اول از این 

را  رامـين  رخسـاره گه گاهی هم با هم بيرون می رفتند ، اما هر چه از این دوستی می گذشـت  

پيدا نکـرده   رامين، تمام چيز هایی که حتی در را جایگزین او می کرد  سهرابفراموش می کرد و 

 رخسـاره بـرای  ، سـهراب ری حتی خيلی کوتـاه از  دو ردیگن می گشت ، آبه دنبال  سهراببود در 

حتمـا بـا تـو ازدواج    گفتـه بـود اگـه یـک روز بخـواهم  ازدواج کـنم        رخسارهبه  سهراب. ممکن نبود 

، چيزی که رخساره را نگران می کرد عياشی سهراب بود ، او مشروب زیاد می خورد  خواهم کرد

، شـاید دوسـت داشـتن    ود مـی آورد  ، حتی زمانی که بيرون مـی رفتنـد دوسـتانش را همـراه خ ـ    

یـک  . عشـق مـی ورزیـد     سهرابون تردید به عاشقانه و بد رخسارهاما  سهراب از باب هوس بود 

  .ار می داد زرا آ رخسارههم  سهرابحتی فکر دوری از  می گذشت ، از این رفاقت یسال

ب جـوا  سـهراب رفـت امـا   گرا  سـهراب دلش گرفته بود ، شماره  رخسارهشب هنگامی که 

تلفن را جواب داد ، با سـردی و   سهرابرا گرفت ،  سهرابشماره  رخسارهبار سوم که که  نداد ،



خواست که عکس هایی که با هم گرفته اند را پس بياورد و رفاقت آن ها  رخسارهبدون مقدمه از 

 رامـين ی بزنـد ،  رحـرف دیگ ـ خواست موضوع را بفهمـد یـا اینکـه     رخسارههمين جا تمام شده ، تا 

در این مدت  رخساره،  سهرابابيد ، خلاف وتا صبح نخ رخسارهفن را خاموش کرد ، آن  شب را تل

را آسوده نمی گذاشت و روح او  رخسارهلحظه ای  و خيالاتاین فکر با هيچ کس رابطه نداشت ، 

از دوستش نـرگس خواسـت تـا او را تـا محـل       رخسارهفردا صبح . را در انزوا بسرعت می تراشيد 

، به محل قـرار کـه یـک پـارک بـود رسـيدند ، چنـد دقيقـه ای منتظـر          همراهی کند  سهراب قرار با

بـا یـک ترمـز ماشـين را نگـه داشـت ، از       با سرعت زیاد بـه آن هـا نزدیـک شـد ،      سهرابماندند ، 

اجازه صحبت کردن نداد ، یک سری کاغـذ روی زمـين ریخـت ، بـه      رخسارهشد ، به  هماشين پياد

و سر کار گذاشتی ، به چند نفر قول ازدواج دادی ؟ ، با چند نفر مـی پـری    گفت چند نفر رخساره

دیروز پيش من بود ، روی دستش اسـم تـو   نوشتی ،  ساماناین نامه های عاشقونت که برای  ؟

گفـت کـه تـو بهـش قـول       امانخال کوبی شده ، این نامه ها دستش بود ، خودم ازش گرفتم ، س

 سهرابخواست حرف بزند که  رخساره... می کردم    اب دیگه، من روی تو یک حسازدواج دادی 

یکی از نامه ها را برداشت ، او درست می دیـد ، ایـن همـان     رخساره. عکس ها را گرفت و رفت 

امضاء کـرده    رخساره شعر های عاشقانه ای بود که او برای مرجان نوشته بود و زیرش را با اسم

غير از اینکه مرجان ، کسی کـه حتـی از خـواهرش بـه او     د همه چيز را می کر فکر  رخساره .بود 

نزدیک تر بود با او اینکار را کند ، نـای حتـی قـدم زدن را نداشـت ، سـاعتی روی نيمکـت در پـارک        

  .به استخر نرفت و روی تخت دراز به دراز افتاد  رخسارهآن روز نشست ، 

ل شـب بـود کـه کـيفش را     اورا رهـا نمـی کـرد ،     رخسـاره فکر  ، خيال و تـوهم لحظـه ای    

بعد  رخسارهبرداشت ، بی هدف بيرون زد ، حتی به مادرش هم نگفت که به کجا می رود ، مادر 

دوستش بود تماس گرفت در خانه نيست به نرگس که صميمی ترین  رخسارهاز آنکه متوجه شد 

بيـرون  شـب از خانـه    رخسـاره را می پرسيد ، نرگس وقتی متوجه شد کـه   رخسارهو از او سراغ 

را پيـدا کـرد و بـه خانـه      رخسـاره زده به او زنـگ زد ، فهميـد کـه در خيابـان هـا سـرگردان اسـت ،        

از حد تصـور   رخسارهچنين مشکلاتی برای  نایخيلی بی تابی می کرد ،  رخساره. خودشان برد 

مـی افتـاد و    رامـين را فرامـوش کنـد بـه یـاد      سـهراب هرچه سـعی مـی کـرد     رخسارهخارج بود ، 

مـی افتـاد ، زمـانی کـه ایـن دو را       سـهراب را فراموش کند به یاد  رامينکه می خواست  هنگامی

فکر این همه نـا ملایمـی ، ایـن     ، ان لحظه ای او را آرام نمی گذاشتفراموش می کرد ، فکر مرج

 سـهراب در این هنگـام موبایـل نـرگس زنـگ خـورد ،       روحش را محزون و نالان می کرد ،بار خيانت 

موبایـل   ،پيغام بدهـد کـه فـردا تولـد مـن اسـت        رخسارهاز نرگس خواست که به  پشت خط بود ،

نـرگس بـرای آرام کـردن     خنـده ای تلفـن را قطـع کـرد     و بـا   خاموش بود ، به او بگـو بيایـد   رخساره

 رخسـاره آرام مـی شـد ، امـا سـاعتی بعـد       رخسـاره یک مسکن قوی به او داد ، کم کم  رخساره

 رخسـاره نرگس وقتی از وخامت حـال  ن نا منظم از جایش تکان نمی خورد ، بدون تحرک و با ضربا

نگران شد او را به همراه خانواده اش به بيمارسـتان بردنـد ، فـردای آن شـب شـوم هنگـامی کـه        



بـه همـراه دوسـتانش در جشـنی عظـيم       سـهراب ئيـل نجـوا مـی کـرد ،     ادر بستر بـا عزر  رخساره

  .خوشحالی می کرد 

 رخسـاره هدف سپری می شـد ، تنهـا دل خوشـی و چيـزی کـه بـه        روز ها و شب ها بی

 رخسـاره لحظه ای  این خيانت های ریز و درشت دوستانش بود ، اما  ميان آرامش می داد حضور 

 ،، حالش دگرگـون مـی شـد    فکر می کرد  ها به آن هنگامی که نمی گذاشت ، بی اراده  را آرام

را بـه   رخسـاره هـدفی کـه   . ده بودنـد  بروی زمين می افتاد ، دوستانش به غش کردن او عادت کر

ی اميدوار کند دیگر وجود نداشت ، در کنار استخر با موبایل خود کلنجار می رفت که در ميان زندگ

 رامـين اما کمی فکـر کـرد یـادش آمـد ایـن شـماره پـدر        شماره ها یک شماره برایش عجيب آمد ، 

فت ، بعد از یـک تـک زنـگ تلفـن را     است ، خواست شماره را پاک کند که نا خود آگاه شماره را گر

است و  رامينقطع کرد ، بعد از چند ساعت موبایلش زنگ خورد با همان شماره ، فکر کرد که پدر 

را فرا  رخسارهتلفن را جواب نداد ، اما پشت هم تلفن او زنگ می خورد ، حس غریبی تمام وجود 

از پشت خط می آمد ، که  رامين ، صدای دگرفته بود ، استرس شدیدی داشت ، تلفن را جواب دا

ــود ، رخســارهبگيــرد ،  رخســارهخــواهش مــی کنــد کــه اجــازه صــحبت کــردن از            خشــکش زده ب

اشک می ریخـت   رخساره، مانند ابر بی اختيار بغض اش ترکيد   نمی دانست باید چه کار بکند ، 

  .پاسخ نداد  رامين، تلفن را قطع کرد ، دیگر به تماس 

تمـاس   رخسـاره را مـی گرفـت امـا     رخسارهشماره  رامينهر دقيقه هر روز ، هر ساعت و 

عصـبانی شـده    راميناز این کار  رخساره های او را بی پاسخ می گذاشت ، باز تلفن زنگ خورد ،

بـرای او قابـل    رامـين بد و بيراه بگوید ، هـيچ جـوابی از سـوی     رامينبود ، خواست پشت تلفن به 

، هرچـه خواسـت بـه    افتاده بـود   سهرابنبود ، شماره  راميندیگر اما اینبار  قبول نبود جز مردن ، 

مـی توانسـت   نست ، هنـوز سـهراب را دوسـت مـی داشـت ،      دلش پشت کند و جواب ندهد نتوا

 رخسـاره عـذر خـواهی کـرد ، بـه     بـی مقدمـه    سهراب، تلفن را جواب داد ،  اشتباهش را ببخشد

 رخسـاره از  سـهراب ... . گفت که رکب خورده ، گفت که در آن شرایط تصميم اشتباهی گرفتـه و  

خواست کـه نـرود    رخسارههر چه دیگر همدیگر را ببينند ، با هم صحبت کنند ،  خواست تا یک بار

بـاز هـم بـا خـواهش و التمـاس از       سهراباما دلش جلوی او ایستاد و او را راهی محل قرار کرد ، 

تمـاس هـای   قبـول نکـرد ،    رخسـاره خواست که رفاقتشان را ادامه بدهنـد ، امـا ایـن بـار      رخساره

نزدیـک   سـهراب را بـه   رخسـاره یک حس غریب و تنهایی و وابستگی داشت ،تلفنی این دو ادامه 

دوباره به هـدفش   سهراب را دوست می داشت ، رامين رخسارهمی کرد ، با آن کار ها هنوز هم 

این بار مانند استخوانی که یک بار شکسـته و جـوش    اامبود رسيده بود ،  رخسارهکه دوستی با 

   .نيز از آن شگفت زده شده بود  سهرابخود  خورده باشد آنچنان محکم که حتی

     می کـه از در ورودی اسـتخر گـذر   اهنگ رخسارهخوبی سپری می شد تا یک روز  روز ها به

ایستاده بود اما خيلی آرام به راهش ادامـه   نافتاد که آن سمت خيابا رامينمی کرد چشمش به 

آمـد کـه    یبان مشرف به استخر پيـاده م ـ چند روز بعد در خيامتوجه حضور او نشود ،  رامينداد تا 



. اورا دید ، قيافه اش خيلی عوض شده بود امـا هنـوز همـان مـرد کشـتی گيـر بـود         راميناین بار 

        :شروع بـه صـحبت کـرد     رامينایستاد ،  رامينخواست به راهش ادامه دهد که با اصرار  رخساره

رم ، اما بگذار من حرف بزنم ؛ آن سال عيد تو می دانم ، هر چيز راجع من فکر کنی جای دفاع ندا

    بـه خانـه   موتـور  سـوار  به کيش رفتی و من به شهرستان ، روز سوم  زمانی که با پسـر دایـی ام   

رخساره ماتش برده بود ، تمـام   چهار ده ماه در کما بودم ،  وددمی رفتيم ، تصادف کردیم ، من ح

از موضـوع   امخـانواده   یک  سال و نيم اخير در ذهنش ورق مـی خـورد ، رامـين ادامـه داد    خاطرات 

، آنها اویـل   می کردند من در دبی هستمچيزی نمی دانستند ، آن ها هم تا یک هفته پيش فکر 

گوشی که شماره تو در آن بود در تصادف گم شـده بـود ،    ، خودشان هم هيچ چيز نمی دانستند

گوشـی دسـت    تازه از بيمارستان مرخص شـده بـودم ،   آن روز که تو با آن شماره تماس گرفتی ،

  با تـو تمـاس گـرفتم امـا تـو جـواب نـدادی ،       من شماره تو را شناختم ،  برادرم بود ، تا به من گفت

حلقه زده بود  رخسارهاین مدت چقدر اذیت شدی ، در حالی که اشک در چشمان می دانم تمام 

به صحبت هایش اینگونه ادامه داد ، هنوز هم تک ستاره عشق من هستی ، هنـوز هـم    رامين، 

قـول مـی دهـم گذشـته را      ،حتی یک لحظه زندگی بدون تو را نمـی تـوانم تصـور کـنم      بهترینی ،

آن روز را بـه یـاد    نرامـي و  رخسـاره  ز هم تا آخر دنيا با تو می مـانم ، ، اگر بخواهی هنوجبران کنم 

  .می خندیدند   رفتند ، می گفتند ، می شنيدند و می   دوستيشان تا شب با هم بودند و

خداحافظی کرده بود ، موبایلش زنگ خـورد ، شـماره    رامينتازه از  رخسارهاول شب بود ، 

کنـار اسـتخر   کجـایی ، مـن    مشـيطونک : بود ، با همان خنده و شوخی هميشـگی گفـت    سهراب

مـده و  اوم کـاری پـيش   یبرا: توجهی نداشت ، گفت  سهرابکه به حرف های  رخسارهتم ، منتظر

        یژبهــا ر بــا شــادی مفــرط و انــر . تلفــن را قطــع کــرد نتونســتم بــرم اســتخر و بــی خــدا حــافظی 

او همـان سـوار    وگرفته و فهميده بودکه در مورد او اشتباه کرده  رامينفوق العاده ای که از حضور 

هنوز هم دوستش دارد ، روی تخت به خـود مـی پيچيـد کـه دوبـاره       رامينست و بر اسب سفيد ا

نگاه به ساعت انداخت  کی رخسارهخواست که او را ببيند ،  رخسارهاز  سهرابزنگ زد ،  سهراب

گفـت نـه ، کـار دارم ، مهمـان      سـهراب ، عقربه هایش روی نه و نيم قفل شده بود ، با سردی به 

تلفن دوباره زنگ خورد ، اما این بار  .تو را ببينم و دوباره تلفن را قطع کرد  وداریم ، نمی توانم بيام 

خودش را جمع کرد ، لحظه ای نفسش را حبس کـرد ، اشـک در چشـمانش     رخسارهبود ،  رامين

، ساعتی با هم صـحبت  که تلفن را جواب داد ، استرس در وجودش فوران کرده بود حلقه زده بود 

یگر را یافتند و این بار نمی خواهند همـدیگر را  کردن ، گویی ليلی و مجنون پس از قرن ها باز همد

گفت دیگر نمی توانم تو را از دست بدهم و تا یک مـاه   رخسارهبه  راميناز دست بدهند ، در آخر 

دیگـر دنبـال    رخسـاره مـی آیـم ،    دیگر و قبل از شروع محرم حتما به همراه خانواده به خاستگاری

حـرفش را   رامـين و بـدون اینکـه بگـذارد    رش را شـنيد ،  هيچ چيز نبود ، گوشش بهترین جمله عم ـ

  .دوریت ترکيد  تمام کند به او گفت دیگر از انتظار خسته شده ام ، بيا که دلم از



دوبـاره آمـدن رامـين ، عـوض شـدن سـهراب ،       ماه سـختی پـيش روی رخسـاره بـود ،     یک 

تصميمش را می گرفت ، نمی توانست تمام سخت کرده بود ، اما او باید اره سانتخاب را برای رخ

کلنجار می رفت ، بـين  باشد و هم به رامين قول بدهد ، با خود  عمر مثل این مدت هم با سهراب

 رخسـاره  .بهتـر بـود    ردو انتخاب خوب مانده بود ، سرانجام تصميمش را گرفت ، رامـين از هـر نظ ـ  

     دیگر بهترین بهانه برای ادامـه زنـدگی را پيـدا کـرده بـود ، از اسـتخر خـارج شـد و در خيابـان قـدم          

 رخسـاره بـا سـردی جـواب داد ،     رخسـاره سـلام کـرد ،    از ماشين پياده شد و سهرابمی زد که 

همـين جـا تمـام کنـد فرصـت خـوبی بـود ، سـوار ماشـين شـد ،            سهرابخواست رابطه اش را با 

الهه ، دختر عمویم را برایم خاستگاری کردند ، ماه قبل خانواده ام  شروع به صحبت کرد ، سهراب

شـده ، بخـاطر تـو جلـوی خـانواده ام       ، حتی برای او حلقـه بردنـد ، امـا مـن الان تصـميمم عـوض      

ازدواج می کنم یا هـيچ کـس دیگـر ، مـن همـه را       رخسارهمن به خانواده ام گفتم یا با ایستادم ، 

امـا نيمـه گـم شـده مـن تـو       ... بخاطر تو کنار زدم ، الهه دختر خوبی بود ، پـول ، ثـروت ، زیبـایی و   

تو شک می کردم ، تو دیگـر نيمـی از    به عشقمن در مورد تو اشتباه می کردم ، نباید  هستی ؛

حلقـه زده بـود کـه     سهرابمی ميرم ، دوست دارم ، اشک در چشم های   وجود منی ، من برات

؛  ، همـين روز هـا بـا خـانواده بـه خاسـتگاری        خواسـت کـه او را تنهـا نگـذارد     رخسـاره عاجزانه از 

، الان هـم سـوار   بـت دادم  مـن خاسـتگار دارم و بـه او جـواب مث     حرفش را برید و گفـت ،  رخساره

ماشين شدم که به تو همين را بگویم ، دیگر فکر من را از سرت بيرون کن ، نشتارود بعد از مـرگ  

در ماشين را باز  رخسارهاز اشکش خيس شده بود که  سهرابنمی خواهم ، گونه های  سهراب

  . کرد و از ماشين بيرون رفت 

فکر فرصت هایی که از دست داده ، اشتباهاتی کـه دیگـر   آن شب را خانه نرفت ،  سهراب

     ز جلـوی چشـمش  نمی توانست جبـران کنـد ، تمـام خـاطراتش بـا رخسـاره ماننـد پـرده سـينما ا         

ق هق گریه او دشت بيابـان  از صدای ه، فکر نکردن به رخساره برایش عذاب آور بود می گذشت 

صبح که به خانه رفـت بـی حـال روی تخـتش افتـاد ، هـيچ چيـز        تا صبح پلک روی هم نگذاشتند ، 

ب ش ـا می دید تلفن را جواب نمی داد ، صبح تا شب و ر سهرابهم که شماره  رخسارهنخورد ، 

او را دیـد کـه    و چيزی نخورد ، بی حال روی تختش افتاده بود که مـادرش پلک نزد  سهرابتا صبح 

را بـه بيمارسـتان بردنـد ، پزشـکان سـکته خفيـف قلبـی         سهرابحرکت نمی کند ، همراه پدرش 

ر او اوقتـی بـه هـوش آمـد تمـام خـانواده کن ـ       سـهراب را بستری کردند ،  سهرابتشخيص دادند و 

: ک داد پيام رخسارهایستاده بودند ، اما کسی که باید در آنجا نبود ، موبایل مادرش را گرفت ، به 

بی وفا به خاطر تو سکته کردم ، تو حتی حاضر نيستی از من که بی خطر روی تخت بيمارسـتان  

بـا   سـهراب با یـک دسـته گـل بـه عيـادتش رفـت  ،        رخسارهفردای آن روز ...افتاده ام عيادت کنی

خوشـامد   رخسـاره بی بيم اینکه دوباره سکته کند روی تخت نشست و به  ،هيجانی مثال زدنی 

    .همه آنجا بودند ، پدر و مادرش ، فرزین و زنش ، خانواده عمو ، حتی الهه هم آنجا بود د ، گفتن



این موقعيت را بهترین فرصت مـی دیـد ، نمـی خواسـت از ایـن مجـال راحـت         سهرابمادر 

جـان راضـی    رخسـاره حـالا کـه خـود    : ، رو به جمعيت کرد و اینگونه شروع به صـحبت کـرد   بگذرد 

من هم که خوب شده ، همين جا این دو کـه همـدیگر را دوسـت دارنـد بـه       بسهراهست ، حال 

هم برسانيم ، رو به الهه کرد ، دست چـپش را گرفـت ، حلقـه را از انگشـتش در آورد ، بغـض راه      

سـکوت کـرد    رخسارهرا گرفت ، حلقه را دست چپ او کرد ،  رخسارهگلوی الهه را بست ، دست 

اولا من بزرگتـر  : تمام شد ، صحبتش را اینگونه شروع کرد  هرابس، بعد از آنکه صحبت های مادر 

با من آن کـار را   سهرابو خانواده دارم دوما من خاستگار دارم ، سوما از کجا معلوم دفعه قبل که 

ه حـرفش را بریـد ، مـن هـم بـه      ه ـکرد من سکته نکرده باشم ، رابعا من نمی توانم با پسـری ، ال 

هم نمی توانم با پسری زنـدگی کـنم کـه عشـقش     سکوت کردم ، من خاطر خانواده م تا به حال 

دیگـر قـدرت حـرف زدن     سـهراب مـی خواهـد بـا مـن زنـدگی کنـد ،          کس دیگری بوده و بـا یـاد او  

اگر تو را با نامزدت ببينم دیگر مرا نخواهی دید : اینگونه گفت  رخسارهنداشت ، حرف آخرش را به 

  .آورد و بيرون رفت  حلقه را از دستش در رخساره، 

کـه   رامـين مـادر   آمدند ، رخسارهبه خاستگاری  رامينخانواده  چند روزی از ماجرا گذشت ،

را می دانست از خانواده عروس خواست کـه حلقـه    رخسارهاز رابطه پسرش خبر داشت و جواب 

دهنـد  اب از آن ها فرصت خواست تا کمی بعد به آن هـا جـو   رخسارهمادر  کند ، رخسارهرا دست 

دستش کرد و همان جا از پدرش خواسـت  گرفت و  رامينقبول نکرد و حلقه را از مادر  رخسارهکه 

بيایـد و   رخسـاره بـه خانـه    رامـين  فـردای آن روز   قـرار شـد    ، خطبه محرميت برای آن ها بخوانـد  

ز کـه مـی خواسـت دیگـر خـود را ا      رخسارههمراه هم به آزمایشگاه بروند و آزمایش خون بدهند ، 

را با هـم ببينـی ،    رامينخلاص کند به او گفت که ساعت ده سر کوچه باش تا من و  سهرابشر 

دست در ست هم با شادی از خانه خارج شـدند ، هـر چـه بـه      رخسارهو  رامينساعت ده شد ، 

آمـده بـود ،    سـهراب را فرا مـی گرفـت ،    رخسارهمی شدند ، استرس بيشتری  سر کوچه نزدیک

برقــی از  شســته بــود ، ایــن دو را بــا هــم دیــد ، اشــک درچشــمانش حلقــه زد ، داخــل ماشــين ن

  .خننده ای کرد ، ماشين را روشن کرد و گذشت  چشمانش گذشت، 

، دیگری چيزی برای از دست دادن نداشت ، کسی کـه بخـاطر او بـا خـانواده اش      سهراب

ایلش را در آورد ، بـه مرجـان   موب ـتمام فاميل جنگيده بود ، از او گذشته بود و با عشقش رفته بـود  

بـود ،   رخسـاره این آخرین فرصت برای بدست آوردن دوباره  ،را از او گرفت  رامينزنگ زد ، شماره 

خواست  راميناون کار و کرده بود ، از  رخسارهاول با  دفعههمون پارک که  ،قرار گذاشت  رامينبا 

نمـی شـد ،    سـهراب متوجـه حـرف هـای     رامـين بکشه بيرون ، امـا   رهرخساکه خودش از زندگی 

یـک سـال و نـيم     رخسـاره به حرفاش ادامه داد ، من و  سهرابکوبيد ،  سهرابمحکم توی صورت 

تو از کجا پيدا شـدی  با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم با هم دوست بودیم ، همه عشق من بود ، 

زد تو گوش سيلی دوم را محکم تر  رامينده بود که تمام نش سهرابکه عشق من ربودی ، حرف 

ماشين باز کرد ، عکس هایی که شب حنا بندون  دکه صورتش قرمز بود داشبر سهراب،  سهراب



تـو مـدت    رخسـاره انداختـه بـود ، نامـه هـایی کـه       رخسـاره  ا، عقد کنون و عروسـی داداشـش ب ـ  

که مثل یه گوله آتـيش بـود ،    رامين،  امينردوستی براش نوشته بود ، همه را ریخت توی صورت 

با دیدن این عکس ها و نامه ها انگاری یه بشکه آب سرد ریخته باشن روش ، با حـال پریشـون از   

باز توی بغل یه مرد بيگانه شادی می کرد زد بيرون ، دیدن عکسی که ناموسش با لباس  نماشي

، وسط خيابان بـی اختيـار چـپ و راسـت     می گفت  سهراببه  رخساره، نامه هایی که از عشق 

  .دراز به دراز وسط خيابون افتاد و   رامينمی رفت ، تو همين وضع یک ماشين زد به 

خـود را بـه بيمارسـتان     این خبر را شنيد ، بـی تـاب و بـی پـروا     رامينتا از خانواده  رخساره

تـازه از   رامين،  را برایش رقم زده است شومی  رساند ، بی آنکه بداند چرخ روزگار چه سرنوشت

جمعيـت   هرویش را ب ـ رخسارهبا دیدن  رامينرسيد ،  رخسارهسی سی یو به بخش آمده بود که 

و حرکت  کرد و از آن ها خواست که از اتاق بيرون بروند ، در حالی که به سختی نفس می کشيد

 رخسـاره  ، رخسـاره آورد ، انـداخت جلـوی    بيـرون پاکت را از کيفش ،  دستش را دراز کردمی کرد 

اینطـور  : ادامه داد  رامينخيره شده بود ،  رامين، مات و مبهوت به  پاکت را باز کرد ، خشکش زد 

حالا  من حتی ! بغل یک پسر غریبه ! حرف ها که ميزدی چه شد ؟   آنقرار بود منتظرم بمانی ، 

 رامـين همين قدر دوسـتم داشـتی    !روی من چی فکر می کردی ؟! ؟ به دختر بودن تو شک دارم

رابطه من و تو همين جا تمام شد ، هيچ چيز از تو در یاد نـدارم ، تـو را    به حرف هایش ادامه داد ،

فرصـت   رخسـاره و حتی بـه   فراموش می کنم ، دیگر نمی خواهم تو را ببينم ، برو بيرون ، بيرون ،

  ... را از اتاق بيرون کرد رخسارهدفاع از خود را نداد ، در آخر 

در خيابـان هـا   نداشت ،  رخسارهرگ یک آغوش باز ، گرم و با آرامش هم برای این دنيای بز

که بـا آن  قدم می زد ، چشمانش را بالا برد ، جلوی خانه خودشان بود ، رفت خانه ، وسایل خود 

را اینگونه دید از مرجان خواست که بـا او   رخساره، مادرش که حال برداشت  به استخر می رفت 

  . "اعت تقریبا دوازده بود ، همراه مرجان وارد استخر شد به استخر برود ، س

نـه بـه   گریه می کرد ، می دانستم که در زندگی مشکلات زیادی دارد ، امـا   رخسارههنوز 

خواست تنش را به آب بزند ، هر چـه  مشکلات او بيش از حد بود ، از کنار ما جدا شد ،  این حد ، 

، استخر شلوغ بود ، مرجان می خندیـد ، خنـده هـای    ردم مانع این کار او شوم نگذاشت کسعی 

صـحبت کـردیم ، بـه     رخسارهلحظه در مرد خشک ، شانه هایش تکان می خورد ، با بچه ها چند 

روی آب بـود ، تکـان نمـی خـورد ، بيـرون اوردمـش ، گوشـه اسـتخر          رخسـاره استخر نگاه کردم ، 

، رفتـنش ،   رامـين می گذشت ، فکر  خيالم در فکرش فکر این همه خيانت هبچشمانش باز بود ، 

در آب غـش کـرده بـود ، او خفـه      رخساره!!! اما نه ، مرجان ، خيانت ، سرنوشت شوم ،  سهراب

بـود ،   رخسـاره شده بود ، نفس نمی کشيد ، دیگر نمی توانست فکر کند ، اولـين شـب آرامـش    

      انه هایش تکانهمه شيون سر دادند ، صدای خنده های خشک مرجان که شراحت شد   بلاخره

  .می خورد و دور می شد هنوز می آمد 

   1386اسفند ) lionel(مجيد
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ور بــود و کرایــه هــای ماشــين هــا هــم گــرون و اگــر   محــل زنــدگی مــا بــه دانشــگاه د  

ــا   ــرم  مــی خواســتم ب ــوس ب ــا   3اتوب ــه ماشــين     4ت ــرفتم ی ــودم تصــميم گ ــو راه ب ســاعت ت

ــرم و روزهــایی کــه دانشــگاه نمــی   ــه ســابگي ــوی   رم ی ــوی آزانــس ت ــرم ت عت بيکــاری دارم ب

تــا تریــپ بــرم تــا ســر مــاه بتــونم  روزی چنــداســت شــهرک فجــر پــيش فــاميلمون کــه اونجــا 

مــن هــم انــدازه دوســه هفتــه همينطــوری گذشــت و .ماشــين کــه پرایــد بــود رو بــدم  ســطق

قســـط رو در آورده بـــودم در همـــين اوضـــاع احـــوال یـــه روز کـــه داشـــتم بـــر مـــی گشـــتم  

  . بی هوا و اصلا نفهميدم چی شد که چشمام به یه دختری افتاد  خونه

دختــری کــه ماننــد همــه دختــر هــای ایــن دوره و زمونــه یــه تيــپ بــدن نمــا زده بــود و     

ــاره او رو دیــد   مــن هــم یکــم نگــاه کــردم  م  و راهــم کشــيدم و رفــتم ولــی چنــد روز بعــد دو ب

منظــورم اینــه کــه  حــال غریبــی بــه مــن دســت داد بــا همــون قيــا فــه بــود ولــی مــن اینبــار   

نبــود تــا صــبح خــوابم نبــرد داشــتم روحيــه ام یبجــوری شــد حــالم عــوض شــد دســت خــودم 

ــه  ــا از ؛ مــی شــدمدیون ــد ت ــرا     از چن ــارو کيــه گفــتن ميت بجــه محــل هــامون پرســيدم ایــن ی

ــه گفــتن درســت اینطــوری تيــپ     ــا کســی   گفــتم چــه جــور آدمي ــاحلا ب ــه ولــی مــا ت مــی زن

  .ندیدیمش 

چــون مــن تــا اون موقــع هــيچ دختــری رو دوســت نداشــتم و یــا بهتــر بگــم اصــلا راجــع   

فکــر هــم نکــردم بــرایم جالــب بــود و از طرفــی مــن هنــوز ميتــرا رو          ایــن موضــوع حتــی   

انواده ایــن دو بگــذریم چــون خــانواده مــا از خ ــ      درســت حســابی نمــی شــناختمش و از   

مــثلا نــامزد مــن قبــول نمــی کــرد هــای اصــيل تهــران هســت یــه همچــين دختــری رو بعنــوان 

ــری رو مــی خــوام مــن و     ــدن مــن همچــين دخت ــا اگــه مــی فهمي ــد مــی کشــتن    ی ــه چن ی

شت و مـن تـو فکـر ایـن بـودم کـه چـه جـوری بـا ميتـرا صـحبت کـنم یـا بهـش بگـم                روزی گذ

م ه ادوســـت دارم یـــا ازش بخـــوام یـــه جـــوری بيـــاد بيـــرون کـــه مـــن بتـــونم بـــه خـــا نـــواد  

ــه تریــپ رفــتم کــه     معــرفيش کــنم در همــين  ــود کــه از طــرف آزانــس ی کــه  اوضــاع احــوال ب

ــز         ــپ هــيچ چي ــان تری ــدت زم ــه م ــه مقصــد ن ــه ن ــه کرای ــود ن ــوم ب ــط آدرس خونشــون معل فق

ــود   ــدو  . مشــخص نب ــتم ســاعت ح ــن رف ــوی در وایســتادم   دودا م ــه  ســه  ،دو بودجل دقيق

ســاله اومــد ســوار شــد مــن چــون تمــام فکــرم   هجــدهطــول کشــيد دیــدم یــه دختــر تقریبــا  

پــيش ميتــرا بــود اصــلا بــه اون توجــه نکــردم ولــی معلــوم بــود بــا کســی دعــواش شــده چنــد 

ده ذاشــت مــن حــرف بــزنم و گبــود بــر گشــتيم خونــه ن هفــتتــا جــا رفتــيم و ســاعت تقریبــا 

  .این موضوع گذشت و من هنوز تو فکر ميترا بودم ..تومن گذاشت و رفت  ارهز
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یــه روز .نميــدونم چــه طــور ولــی یــه جــوری بایــد بهــش مــی گفــتم دوســش دارم         

موقــع بــر گشــتن بــه خونــه گفــتم بــزار چنــد تــا مســافر بــزنم همــين کــه مســافر هــا ســوار    

دیــدم کســی کــه بغــل مــن نشســته ميتراســت بخــودم گفــتم بهتــر از ایــن نميشــه    شــدن 

ولــی مونــده بــودم چــه جــوری شــروع کــنم کــه دیــدم نزدیکــای خونــه رســيدیم و فقــط مــن و 

معلــوم بــود از یــه چيزایــی ناراحــت مــن هــم از همــين موضــوع  .ميتــرا تــو ماشــين نشســتيم

ــزی نگفــت ولــی بعــد گ    ــيلش پرســيدم اول چي ــردم و دل ــن پســرا  اســتفاده ک فــت کــه آره ای

ــا مــردن   ــایلم دادم و گفــتم     ،خيلــی ن ــداری دادم و بهــش شــماره موب مــنم کمــی بهــش دل

ایــن . بهــش گفــتم هــر وقــت خواســتی بــری جــایی بــه مــن بگــو . تــو آزانــس کــار مــی کــنم 

موضــوع گذشــت و چيــزی کــه بيشــتر از همــه توجــه مــن جلــب مــی کــرد ایــن بــود کــه هــر   

لش بهــم مــی گفــت بــرو  یــه تریــپ امــا پــه تریپــی  وقــت پــام مــی رســيد بــه آزانــس مســئو

برابـر اونـی کـه تـو قـبض       سـه  ،دو همون دختره بـالا شـهری هـر سـری هـم بـه مـن پـولی         

      در همــين حــين و حــال مــن و ميتــرا بيشــتر بــا هــم بيــرون . نوشــته بــود یــا بيشــتر مــی داد 

ش گفـتم مـن   می رفتيم مـن بـالاخره بـه ميتـرا ثابـت کـردم بـا بقيـه پسـر هـا فـرق دارم به ـ           

ــردم و از         ــاه نک ــر چــپ نگ ــه دخت ــه ی ــی ب ــالا حت ــا ح ــتم ت ــه راه نيســتم بهــش گف ــق نيم رفي

اینجــور صــحبت هــا ولـــی هنــوز بــه ميتـــرا هــيچ پيشــنهادی نـــداده بــودم یعنــی حتـــی          

ایــن مــاجرا از یــک طــرف و مــا جــرای اون دختــر  .پيشــنهاد دوســتی هــم بهــش نــداده بــودم  

ــودم براچ ــ   ــده ب ــالا شــهری از طــرف دیگــه مون ــا هميشــه بمــن    ب ــده ی ــول مي ــاد پ ی بمــن زی

 ... ميگه برم دنبالش و 

ــن          ــه م ــرد  ک ــی ک ــی ســعی م ــود خيل ــار ب ــه اســمش به ــالا شــهری ک ــره ب اون دخت

باهــاش صــميمی بشــم دیگــه بمــن مــی گفــت ســامان و از مــن مــی خواســت بهــش بگــم  

ــي   ــار ولــی مــن تمــام فکــرم پ ــرام اهميتــی نداشــت    به ــن موضــوع اصــلا ب ــود و ای ــرا ب ش ميت

گذشـت بـالا خـره تونسـتم بـه ميتـرا ثـا بـت کـنم کـه خيلـی دوسـش دارم              مـاه بعد از چنـد  

ولــی بهــش گفــتم یــه مشــکلی ســر راه مــن وتــو هســت و اون تيــپ تــوه  بهــش بــر خــورد   

قيــا فــش کمــی عــوض شــد بهــش گفــتم الان نمــی خــواد بهــم جــواب بــدی ولــی اگــه پایــه  

ــ ــه مــادرم معرفيــت کــنم و      زن ــا ب ــد تيــپ و وضــعت درســت کنــی ت ــا مــن هســتی بای دگی ب

ــت دادم    ــه مهل ــک هفت ــا   .بهــش ی ــن تقریب ــو ای ــه      دهت ــی شــد ماشــين گرفت ــه م ــاهی ک م

ــد در       ــول پرای ــا نصــف پ ــود تقریب ــالا شــهری بهــم داده ب ــر ب ــول هــایی کــه اون دخت ــا پ ــودم ب ب

  .اومده بود 

ــگ          ــن زن ــه تلف ــوابش چي ــنم ج ــا ببي ــودم ت ــرا ب ــاس ميت ــر تم ــه گذشــت منتظ ــک هفت ی

ــاره            ــودم ک ــده ب ــات دارم مون ــم باه ــاره مه ــه ک ــا ی ــت بي ــم گف ــود به ــرا ب ــته ميت ــورد درس خ

مهمــش چيــه کــه رســيدم محــل قــرار دیــدم کســی نيســت چنــد لحظــه صــبر کــردم دیــدم    

نمــی کــردم ایــن  ه تنهــا چيــزی کــه فکــر یــه دختــر بــا چــادر و هيبــت داره ميــاد طــرف مــن ب ــ

http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/


بــود کــه ایــن دختــره ميتــرا باشــه ولــی بــود اون ميتــرا بــود بــا چــادر یــه حجــاب کامــل بــدون   

ــش و  ــه آرای ــيچ گون ــی      ... ه ــدگی م ــه  ســوار ماشــين  شــدیم از زن ــوابش مثبت ــدم ج فهمي

ــرین زوج        ــه خوشــبخت ت ــده ار اینک ــادوی چشــمهای معشــوق از آین ــيم از عشــق از ج گفت

م از اینکـــه همـــه در جلـــوی چشـــممان شـــبيه معشـــوقمان اســـت از       جهـــان هســـتي 

خوشــبختی و از همــه چيــز جــز غــم وغصــه و یــا هــر چيــز کــه مــارو تــوی ایــن غــم و غصــه    

   .وچه زیبا بود ببره 

ــود        ــار ب ــواب دادم به ــگ زد ج ــن زن ــدم تلف ــه دی ــودیم ک ــال ب ــين و ح ــين ح ــی  در هم م

گفــت بــا یــد جــایی بــرم و یــه کــار مهــم دارم و تــو آزانــس ماشــين نيســت و از مــن خواســت 

ميتـرا   .تا ببـرمش ولـی مـن قبـول نکـردم ولـی بـا اصـرار اون از ميتـرا اجـازه گـرفتم کـه بـرم              

دم در و منتظـــر منـــه وقتـــی رو پيـــاده کـــردم و رفـــتم دیـــدم بـــا یـــه دســـته گـــل نشســـته 

ــا وقتـــی     ــریم اوونجـ ــافی شـــاپ رو داد کـــه بـ ــوار شـــد و آدرس یـــه کـ ــریع سـ ــيدم سـ رسـ

رســيدیم بــا در خواســت زیــاد و اصــرار فــراوان مــن راضــی کــرد کــه باهــاش بــرم تــو مــنم بــه  

تــف بــه  در حــالی کــه تمــام فکــرم پــيش ميتــرا بــود و بــه زنــدگی بــا او فکــر مــی کــردمناچــار 

ــدگی کــردم و   ــو زن ــد دقيقــه     شانســم ت ــو کــافی شــاپ نشســتم چن ــروی بهــار ت ــدم روب دی

ای منتظــر شــدم تــا بــا اون کســی گــه قــرار داشــت بيــاد امــا نيومــد و یدفعــه بهــار بــه مــن    

بــه گفــتن کــه مــن عاشــقتم تــو  گفــت یچــی رو بهــت بگــم مــنم گفــتم بگــو اون شــروع کــرد 

  ...رو دوست دارم ما باهم خوشبخت می شيم  و

ــرش رو هــم       ــن فک ــی م ــه حت ــزی رو ک ــود اون چي ــار گذشــته ب ــار از ک ــه ک نمــی    دیگ

کــردم پــيش اومــده بــود مــن وميتــرا از یــک طــرف و بهــار از طــرف دیگــه فکــر کــردم شــوخی   

روز کـه قـرار بـود بـریم بـا خـانواده ميتـرا صـحبت کنـيم دو           چهـار تـا   سـه می کنه امـا بعـد از   

  .می کشه  باره بهار و دیدم بمن گفت اگه باهاش ازدواج نکنم خودش

اصــلا  ،اشــتباه شــده بــود ،نمــی دونســتم کجــای ایــن راهــی کــه داشــتم مــی رفــتم  

ــا مــن اشــتباه کــرده بــودم   بایــد بــه بهــار پشــت  . فکــرم مــن بــدجور در هــم پيچيــده بــود . آی

ــود رهــا کــنم     ــا ميتــرا را کــه بخــاطر مــن عــوض شــده ب زنــگ زدم بــه ميتــرا و . مــی کــردم ی

 ،قــرار اون شــب عقــب انــداختم و بــه دروغ گفــتم کــه یکــی از بســتگان پــدرم فــوت شــده     

ــار  ــی ک ــه ای نمــی تونســتم بک ــ   یعن ــی   . نم دیگ ــارک جنگل ــه پ ــه ی ) کوهســار(اون شــب ب

ــتم  ــدم       . رف ــام ب ــاری انج ــه ک ــد چ ــه بای ــتم ک ــار مــی رف ــا صــبح کلنج ــودم ت ــا خ ــره ... ب بلاخ

و  ازش بخــوام کــه خــودش از زنــدگی مــن  .. تصــميم گــرفتم بــرم بــه بهــار همــه چيــز بگــم   

 ،هفــت ســاعت . حتــی بــه قيمــت از دســت دادن ماشــين پرایــد مــن        ،بيــرون بکشــه  

ــود  هشــت ــه  ب ــه برگشــتم خون ــرد   ،ک ــدم چطــور خــوابم ب ــاز   ،نفهمي ــا وقتــی چشــمام ب ام

ــا . تلفــن برداشــتم و بــه بهــار زنــگ زدم  . بعــد از ظهــر اســت    چهــارکــردم دیــدم ســاعت   ب

ــاعت  ــهاو س ــتيم     ن ــرار گذاش ــاپ ق ــافی ش ــون ک ــوی هم ــه     .ت ــدی ک ــون لبخن ــه هم ــار ب به
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مــن . شســت هميشــه گوشــه لــبش بــود بــا یــه شــاخه گــل ســرخ اومــد و رو بــروی مــن ن   

بــر خــلاف حــدس مــن بهــار  ،بایــد همــه چيــز بــه بهــار مــی گفــتم و شــروع بــه گفــتن کــردم  

ــرای      ناراحــت نشــد ولــی برقــی در چشــمهای او ظــاهر شــد کــه مــن نفهميــدم از کجــا و ب

ســعی مــی  ،بهــار گفــت در صــورتی کــه ميتــرا را ببينــد و بــا او صــحبت کنــد  ... . چــه آمــده 

ــ ــد   هکن ــز را فرامــوش کن ــد    مــن د. همــه چي ــه بای ــا از خوشــحالی نمــی دانســتم ک ــر وقع یگ

  .چه کار کنم 

ــود    ــرام خيلــی عجيــب ب ــز ب ــه چي  ،آدمــی کــه مــی خواســت خودشــه بکشــه    ،امــا ی

ــود     ــار ب ــون به ــن هم ــودش        !!! ای ــه خ ــده ک ــه واســم جي ــه برنام ــار ی ــرخ روزگ ــنم  چ ــر ک فک

ســریع قبــول کــردم غافــل از اینــک روزگــار چــه  بــی خيــالش شــدم !!! آخــرش و نمــی دونــه 

پــيش ميتــرا رفــتم و بــه او گفــتم کــه بخــاطر او قيــد . خــواب شــومی بــرای مــن دیــده اســت 

ــرین         ــرای آخ ــرویم و ب ــتم  ب ــارش باشــم و از او خواس ــا در کن ــده ای را زدم ت ــول و آین ــه پ چ

ميتـرا بـا اینکـه دلـش بـا رفـتن نبـود بـا         . بهـار را ببينـيم    ،بار مـن و اولـين و آخـرین بـار ميتـرا      

  .کرد که بياد و بهار ببينهاصرار زیاد من قبول 

بــرای فــردای اون روز بــا بهــار قــرار گذاشــتيم و تقریبــا ســاعت ســه بــود کــه رســيدیم    

بعــد از . خوشــحالم بــود   ،هــيچ  ،ولــی بهــار ناراحــت کــه نبــود      ،نمــی دانــم  . اون جــا 

روبوســی بــا ميتــرا او را بــه یــک قهــوه دعــوت کــرد و از مــن خواســت تــا چنــد دقيقــه ای آنهــا 

ــرای چــی ولــی قبــول کــردم   . گــذارم را تنهــا ب ــا  . نمــی دانــم ب ــه داخــل ماشــين رفــتم و ن ب

امـا پـر    ،سـاده   ،فکـر یـه زنـدگی دو نفـره بـا ميتـرا       . خدا گاه فکـر هـای خـوب سـراغم آمـد      

 ،فکــر جــاده عبــاس آبــاد شــمال در حــالی کــه ميتــرا بغلــم نشســته    ،از محبــت و عشــق  

ــرا     ــن و ميت ــه م ــاد بچ ــدر گذشــت    ... ی ــم چق ــی دان ــرد و     ،نم ــاز ک ــين ب ــرا در ماش ــه ميت ک

ــافظی          ــدا ح ــرد و داشــت خ ــل ک ــره داخ ــار ســرش را از پنج ــين نشســت و به ــل ماش داخ

ماشــين . مــی کــرد کــه حــرفش رو بریــدم گفــتم چــی شــد ؟ گفــت از ميتــرا بپــرس و رفــت   

روشــن کــردم و راه افتــادم و بــه خيــال خــوش خــودم بــه ميتــرا گفــتم همــه چــی تمــوم شــد  

مــن و بهــار بعــد از : گفــتم یعنــی چــی ؟ گفــت  ،شــروع شــده تــازه همــه چــی : کــه گفــت 

مــن مونــده بــودم چــی .... . یــک مــاه یــک نفرمــون بخــاطر خوشــبختی تــو کنــار مــی کشــيم 

 ،اگــه واقعيــت داشــت ایــن حــرف هــایی کــه ميتــرا مــی زد واقعيــت داشــت یــا نــه ؟   ،بگــم 

  . واقعا نمی دانستم باید چه کاری انجام بدهم ... . خوب بود یا نه 

ــه مــن محبــت       خــلاف تصــور مــن کــه حــدس مــی زدم در ایــن صــورت هــر دوی آنهــا ب

ــن طــور نشــد     ــا ای ــد ام ــرا را بطــه    . بيشــتری مــی کنن ــگ مــی زد و ميت ــار خيلــی کــم زن به

و مــن نمــی توانســتم کــاری انجــام دهــم و ایــن رنــج   ،اش بــا مــن داشــت ســرد مــی شــد  

ب کــه ببيــنم مــی شــمارش معکــوس آغــاز شــده بــود و مــن بــی تــا. بزرگــی بــرای مــن بــود 

وقعـا چـرا روزگـار ایـن کـار بـا مـن         ،بهـار    توانم با ميتـرا باشـم یـا عـلا رغـم ميـل بـاطنی بـا         



تقریبــا روز هــای آخــر مــاه بــود و مــن بــی تــاب تــر از هميشــه کــه تلفــن زنــگ زد  ؟مــی کــرد 

. بهــار پشــت تلفــن صــحبت مــی کــرد و بــه مــن گفــت بــه آدرســی کــه مــی دهــد بــروم      ،

ــه آن آدرس ر  ــود   ،فــتم شــب شــد ب ــالار ب ــدم   . آدرس یــک ت ــا مــن درســت مــی دی بهــار  ،آی

نگـاه بهـار بـه    ناگهـان   ،نمـی دانسـتم بایـد چـه کـاری انجـام بـدهم         ،در کنار یـک پسـر بـود    

ــاد  ــد ثانيــه ای در چشــمهای هــم نگــاه مــی کــردیم    ،مــن افت ــا بهــار   ،چن تمــام خــاطراتم ب

و بـا خـود مـی گفـتم آیـا ایــن      ناراحــت بـودم  . در یـک چشـم بـه هـم زدن از روبـرویم رد شـد       

ایــن همــان انســانی اســت کــه بــی  ، ههمــان بهــاری اســت کــه قــرار بــود خــودش را بکش ــ

ــودم کــه تلفــن زنــگ خــورد   ... مــن مــی مــرد  ــود ،در همــين حــال ب ــرا ب مــی دانســت ... ميت

دیگــر جــایی . بــه مــن آدرس پــارکی را داد و مــرا بــه آنجــا دعــوت کــرد  ،مــن در تــالار هســتم 

ــوردن ن   ــم خ ــرای غ ــت کشــتن       . داشــتم ب ــه قيم ــا ب ــه و ی ــيچ دروغ و حيل ــدون ه ــرا را ب ميت

ــودم     ــه دســت آورده ب ــردم و      . کســی ب ــی ک ــر م ــحالی فک ــوبی و خوش ــه خ ــط ب در راه فق

  . چه زیبا بود ای افکار کودکانه من 

مــرا ناراحــت کــرده بــود  ،مــن چيــزی در وجــود مــن  ،بــه نزدیکــی هــای پــارک رســيدم  

ــای خاکســتی     ــره ســلول ه ــل خ ــز مث ــه چي ــورد    ی ــی خ ــزم م ــا  ،مغ ــی   ،ام ــت آن را نم عل

مــن بــدنبال یــک دختــر چــادری و  . امــا از ميتــرا خبــری نبــود   ،داخــل پــارک رفــتم . دانســتم 

ــروی شــانه ام زد و گفــت مراســم خــوش     ،نجيــب مــی گشــتم کــه   یکــی از پشــت ســر ب

ایـن ميتـرا بـود کـه بهمـراه یـه پسـر کنـار          ،آیـا مـن درسـت مـی دیـدم       ،برگشـتم   ،گذشت 

ــودمــن ای ــودم .... ســتاده ب ــدجور شــوکه شــده ب ــود کــه   ... ب درســت مثــل روز اولــی شــده ب

ــدمش   ــه  ،دی ــانتو ک ــه م ــوز شــوکه ...چــرا یکدفعــه اینجــوری شــد ...وای خــدای مــن... ی هن

و بعــد ... بــودم کــه ميتــرا گفــت تــو اگــه مــن دوســت داشــتی بــه مراســم بهــار نمــی رفتــی 

ــل مــن     ــامران خوشــبخت ميشــه و اون مث ــا ک ــه ب ــه مــن گفــت ک ــوز شــوکه ... نيســت ب هن

وقعــا کجــای کــار مــن اشــتباه بــود؟ ميتــرا ... بــودم کــه چطــور تــو یــک ســاعت اینطــوری شــد

ــه دســتانش در دســتان ک ــ   ــالی ک ــون بشــی     ادر ح ــوای مزاحمم ــه بخ ــت اگ ــود گف  ،مران ب

 ،بلنــد بلنــد مــی خندیــدن     ،خوشــحال بــودن   هــر چــی دیــدی از چشــم خــودت دیــدی     

ــود   ســرگيجه ...شــونه هاشــون تکــون مــی خــورد   ــه ب ــرا گرفت ــا ... عجيبــی تمــام وجــود م آی

ــود   ــر از یـــک ســـاعت گذشـــت راســـت بـ ــا کـــه در کمتـ ــازه فهميـــده بـــودم بـــرق  ... اینهـ تـ

تيــپ عــوض کــردن ميتــرا از ســر هــوس بــود و نــه عشــق و   ،چشــمان بهــار بــرای چــه بــوده 

ــو مــی خــوردم و بســوی ماشــين حرکــت مــی کــردم   ... دوســت داشــتن ــو تل ــاد ... تل ــازه ی ت

ــد ا  ــه مــی گفــت   حــرف داش مجي ــادم ک ــه هاســت   : "فت ســامان  ،عشــق واســه بچــه گرب

نمــی دانســتم کــه بایــد بخنــدم یــا بایــد .... امــا چــرا مــن ایــن انقــدر دیــر فهميــدم "خــر نشــو 

ــنم ــه ک ــا در      .... گری ــول دادم ت ــا افریطــه پســت نخــوردم و بخــودم ق ــول دوت ــر شــد گ ــا بهت ام



ــزنم غــاط کــنم از ایــن حــرف هــا   ،خــانواده دیگــر صــحبت ازدواج نشــد   نمــی دانــم چــی   ،ب

  :شد که یاد این صحبت دکتر علی شریعتی افتادم که می گفت 

کســـی را کـــه دوســـتش داریـــد شـــما را دوســـت نمـــی  ،دنيـــا را بـــد ســـاخته انـــد "

ــد   ...دارد کســی کــه ...کســی کــه شــما را دوســت مــی دارد شــما او را دوســت نمــی داری

ــز شــما را دوســت مــی دارد     ــد و او ني ــه  ،شــما دوســتش مــی داری ــار  ب ــين روزگ رســم و آئ

  "هرگز به هم نمی رسند و این رنج است 
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 به نام خدا        

  حقيقت عشق

 

منطقــه شــلوغی بــود هــرروز و هــر لحظــه دعــوا در یکــی از همــين روز هــا لــيلا بــا           

لــيلا مشــغول خریــد بــود کــه دوبــاره یــک دعــوا صــورت  . بــه یــک مرکــز خریــد رفتــه بــود پــدرش 

ــود       . گرفــت  ــد نفــری دعــواش شــده ب ــا چن ــد شــرور منطقــه یعنــی بهــروز ب . ســر دســته بان

بهــروز در حــال زدن اون چنــد نفــر بــود کــه ناگهــان پلــيس ســر رســيد و بهــروز بــا نوچــه هــاش  

ــرار کــردن  ــا   همــه ميدونســتن کــه بهــروز عامــل ت  . ف ــاآرامی هاســت ام ــن دعواهــا و ن مــام ای

ــدن چــون زندگيشــون دوســت داشــتن       ــرت بهــروز ب ــه مــامور هــا راپ کســی جــرءت نداشــت ب

ــه مــامور هــا گفــت        ــز رو ب ــيلا همــه چي ــا وجــود مخالفــت ل ــيلا ب ــدر ل ــن هنگــام احمــد پ . در ای

ــاز شــد       ــرد ناگهــان در ب ــدرش چــای مــی ب ــرای ی ــيلا ب احمــد درســت . شــب هنگــامی کــه ل

بهــروز احمــد را بــه قصــد کشــت کتــک . بهــروز بــود کــه جلــوی او ایســتاده بــود مــی دیــد ایــن 

مــی زد در همــين لحظــه لــيلا ســر رســيد ســينی چــای از دســت لــيلا ســر خــرد و بــه زمــين   

ــه          ــيلا از پشــت ب ــيلا نشــد ل ــور ل ــه حض ــود و متوج ــال زدن ب ــان در ح ــروز همجن ــا به ــاد ام افت

  .ودند کمک پدرش اما در مقابل تنومندی بهروز آن دو هيچ ب

بهــروز کــه تــا بــه حــال  . در همــين کــش و قــوس لــيلا یــک ســيلی محکــم بــه بهــروز زد   

بــرق چشــمان لــيلا او را گرفــت   . لــيلا را ندیــده بــود وقتــی برگشــت و چهــره معصــوم اورا دیــد 

دســت وپــای بهــروز . يــدا کــرده کــه گــویی چيــز گــم کــرده خــود را کــه ســال هــا دنبــالش بــود پ

  .انگار قفل شده بود او یک دست به صورت گرفته و به بيرون دوید

چنـــد روزی از ایـــن مـــاجرا گذشـــت و همـــه چيـــز رویـــه فراموشـــی بـــود کـــه بهـــروز در 

ره معصــوم پــدرش را کــه مســيری کــه لــيلا بــه خانــه مــی رفــت جلــوی او را گرفــت لــيلا چه ــ  

ــه راه        ــار زد و ب ــروز را کن ــود به ــه هــر زحمتــی ب ــاد آورد و ب ــه ی ــود ب ــای بهــروز ب ــر دســت و پ زی

  .خودش ادامه داد

ــره مــی       ــيلا خي ــه ل شــب هنگــامی کــه هــوا تاریــک مــی شــد بهــروز از پشــت پنجــره ب

ــرد     ــی ک ــاه م ــه       . شــد و او را نگ ــره ب ــروز از پشــت پنج ــه به ــا ک ــين شــب ه ــی از هم در یک

ــروی           ــاموران ني ــه م ــد و ب ــرون آم ــيلا از بي ــدر ل ــان پ ــود ناگه ــيلا نگریســته ب ــای ل ــيمای زیب س

  .انتظامی خبر داد اما بهروز ماجرا را متوجه شد و فرار کرد

ی مــی گشــت تــا خــود را بــه لــيلا نزدیــک کنــد یــک بــار کــه   بهــروز همچنــان دنبــال راه ــ

لــيلا بــرای قــدم زدن بــه بيــرون رفتــه بــود بهــروز دوبــاره جلــوی او را گرفــت و خواســت بــه لــيلا  

ــه   ــد ک ــروز       ...بگوی ــی نتوانســت از دســت به ــی وقت ــرد ول ــاره حــرفش را قطــع ک ــيلا دوب ــا ل ام

  .فرار گذاشت راحت شود از مردم کمک خواست و بهروز حرفش را نگفته پا به
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ــوار            ــه س ــی گشــت ک ــيلا م ــه ل ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــی ب ــال راه ــان دنب ــروز همچن به

ــود     ــر آن شــده ب ــيلا ســوار ب ــزاحم   .اتوبوســی شــد کــه ل ــا پســر م ــد ت در ایســتگاه بعــدی چن

تند کـــه بهـــروز ســـوار اتوبـــوس شـــدند و قصـــد مزاحمـــت بـــرای لـــيلا و دوســـتانش رو داشـ ــ

رســيد و بــا آنهــا در گيــر شــد در یــک زد و خــورد چنــد بــه یــک بهــروز کــم نيــاورد امــا یــک ضــربه 

ــرار گذاشــتند     ــه ف ــا ب ــد جــوان پ ــاده شــد   .چــاقو خــرد و چن ــوس پي ــه بهــروز از اتوب هنگــامی ک

لــيلا نيــز بــدنبال او از اوتوبــوس پيــاده شــد و چــاقو را از پهلــوی بهــروز پــایين کشــيد و بــا           

  .ه از جيبش در آورد جلوی خون را گرفتدستمالی ک

ــيلا       ــاره ســر راه ل ــرود بهــروز دوب ــه دانشــکده ب ــيلا مــی خواســت ب ــردا هنگــامی کــه ل ف

ــيلا جــواب ســلام بهــروز را داد     ــار ل ــدگيش  . ســبز شــد ولــی انب بهــروز هــر روز قســمتی از زن

  .کرد  را برای ليلا تعریف می

ــيلا مــی گفــت   ــه ل ــه ایــن    :" بهــروز ب ــوده و چرخــه زمان ــد دزد نب ــدو تول ــوزادی از ب هــيچ ن

مــی گفــت تــو هــم اگــر از روزی کــه بــه دنيــا آمــدی کســی  . زنــدگی را بــرایش درســت کــرده 

  .ی شدیرا نداشتی که به او بابا یا مامان بگی از من بهتر نم

ــرای خــوردن نداشــتی چــه مــی کــردی    مــی گفــت اگــر   اگــر از ابتــدای زنــدگی چيــزی ب

جــوی خانــه تــو بــود مقــوا رختخــواب و نــان خشــک مــردم بعــلاوه آب جــوی غــذای تــو چــه مــی 

می گفت هـر جـا کـه ميـروی کـه کـار کنـی مـی گوینـد ضـامن بيـاور و تـو بغيـر از خـدا               .کردی 

  "کسی را نداری چه می کردی 

اشــتياق بــه همــه آنهــا بهــروز داســتان زنــدگيش را بــرای لــيلا شــرح مــی داد و لــيلا بــا   

ــو رو خيلــی دوســت دارم و از مــوقعی      ــا اینکــه بهــروز بــه لــيلا گفــت مــن ت گــوش مــی کــرد ت

ــاد شــده     مــن همينــی کــه ميبينــی  .کــه چشــمان تــو را دیــدم اميــدم بــرای ادامــه زنــدگی زی

لــيلا .نــی یــک عمــر غلاميــت رو مــی کــنم  هســتم حــالا نظــر تــو بــرام شــرطه و اگــر قبــول ک  

ــز قبـــول     ــروز نيـ ــروز چنـــد روزی وقـــت خواســـت و بهـ بـــرای جـــواب دادن بـــه درخواســـت بهـ

جــواب مثبــت داد امــا از او خواســت  بعــد از چنــد روز لــيلا بــا خوشــحالی آمــد و بــه بهــروز .کــرد

  کارهای گذشته را دیگر تکرار نکنه و به یک آدم خوب تبدیل شود 

س از دیگــری روز هــا یکــی پــ.بهــروز بــا کمــال ميــل بــه درخواســت لــيلا جــواب مثبــت داد 

ــی        ــروز تحمــل دوری حت ــد و به ــس مــی گرفتن ــاهم ان ــرروز بيشــتر ب مــی گذشــت و ای دو ه

  .چند ساعته ليلا را هم نداشت 

احمــد بــا دیــدن . تــا اینکــه بــا پيشــنهاد لــيلا قــرار شــد بهــروز بــه خواســتگاری لــيلا بيایــد 

ت و او را بــه خانــه راه نــداد زمــانی کــه بهــروز بــا چشــمانی اشــک بــار بــه   بهــروز او را شــناخ

  .خرابه خود می رفت نمی دانست چرخ زمان داستان دیگری برای او چيده 
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فــرزاد از خــارج بــه   امــا چيــزی کــه نبایــد رخ داد همبــازی دوران کــودکی لــيلا یعنــی        

  .ایران بازگشت بود و احمد و ليلا برای استقبال از آنها به فرود گاه رفتند

ــا      ــرزاد خاســتگاری کــرد و ب ــرای ف ــيلا را از احمــد ب ــرزاد ل ــدر ف ــادر پ در همــان شــب اول ن

  .شت این عمل هيچ راهفراری برای ليلا باقی نگذا

  قرار شد نادر و فرزاد دو روز بعد برای گرفتن جواب به خانه احمد بيایند

ــروز          ــرد به ــرده و آن م ــاب ک ــود را انتخ ــده خ ــرد آین ــه م ــت ک ــدرش گف ــه پ ــيلا ب ــد ل روز بع

ــه        اســت و ــبش گذاشــت و ب ــد دســت روی قل ــان احم ــولانی ناگه ــر وبحــث ط ــک ج ــد از ی بع

زمــين افتــاد لــيلا ســریع بــه اورزانــس زنــگ زد و آنهــا احمــد را کــه ســکته قلبــی زده بــود بــه     

پزشــکان بــه لــيلا گفتنــد کــه ســکته پــدر او خفيــف بــوده ولــی از تکــرار آن  .بيمارســتان بردنــد  

 .باید جلوگيری شود 

ــود         ــر ب ــی خب ــود ب ــرای او نوشــته ب ــه سرنوشــت ب ــه ای ک ــه از برگ ــروز ک ــردا به عصــر ف

  .امده بود تا گذشته را از دل احمد در بياورد 

ــا چــاقویی کــه در د     ــيلا ب ــا احمــد صــحبت مــی کــرد ل ســت داشــت و هنگــامی کــه او ب

مشــغول خــرد کــردن گوشــت بــود بــه آنهــا ملحــق شــد احمــد مــاجرای فــرزاد را بــرای بهــروز    

  .تعریف کرد وگفت که جواب ليلا مثبت است 

ــيلا در          ــرد ل ــاه ک ــيلا نگ ــه ل ــود ب ــه زده ب ــه در چشــمانش حلق ــایی ک ــا اشــک ه ــروز ب به

ــه چــاقو   ــاد      حــالی ک ــه ی ــد ب ــر زمــين مــی چکي ــان دســتش فشــار مــی داد و خــون ب را در مي

  .حرف دکتر افتاد و با اشک وخون حرف پدرش را تایيد کرد

  .بهروز سرش را پایين انداخت و با گریه خانه ليلا را ترک کرد 

ــام عشــق از دس      ــرزاد را بکشــد و انتق ــرار گذاشــت روز عروســی ف ــا خــودش ق بهــروز ب

  .رفته خود را از فرزاد بگيرد

ــرا          ــال اج ــيلا در ح ــرزاد و ل ــد و عروســی ف ــن مراســم عق ــدت ممک ــرین م ــاه ت طــی کوت

واقعــا خــوب و ســر بــه زیــر کــه بــا اینکــه موضــوع بهــروز را نمــی   فــرزاد کــه خــود پســری . بــود

  .دانست اما ليلا را خيلی دوست داشت 

. فــرزاد ســالها خــارج از کشــور زنــدگی مــی کــرد و از فعاليــت و کارهــایش بــا خبــر نبــود   

ــه      ــت عم ــاطر مخالف ــه اش بخ ــوهر عم ــی دانســت ش ــاختگی    او نم ــادف س ــک تص او را در ی

  .کشته بود

ــارج مخصوصــا        ــه خ ــراری ب ــر هــای ف ــار قاچــاق دخت ــدرش در ک ــا پ ــرزاد ب شــوهر عمــه ف

ــد    ــی بودن ــن      . کشــور هــای عرب ــه ریاســت ای ــود ب ــر ب ــی خب ــز ب ــه از ههمــه چي ــرزاد هــم ک ف

ــود   ــده ب ــه      .شــرکت در آم ــل تهي ــه از قب ــت کمــری ک ــا کل ــروز ب ــرا رســيد به شــب عروســی ف

کــرده بــود در پشــت در منتظــر خــروج فــرزاد بــود کــه فکــر هــای مختلفــی مــی کــرد و یــک آن    
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به جنـازه فـرزاد در خيابـان نگـاه کـرد و لـيلا کـه بـه سـمت او مـی دویـد و مـی گفـت کـه ایـن                

  .ا در لباس عروسی بيوه کردی بود عشقت که مر

بهــروز نمــی دانســت کــه بایــد چــه کــاری انجــام بدهــد اســلحه را بــه طرفــی پــرت کــرد    

  .و از محل دور شد 

بهــروز هــم  . ت و لــيلا حاملــه شــده بــود    مــاه هــا از ازدواج فــرزاد و لــيلا مــی گذش ــ    

دوبــاره آواره کوچــه هــا و خيابــان هــا شــد و طــی یــک پيشــنهاد بــه عنــوان مــزدور در دســتگاه  

  .پدر فرزاد استخدام شد

فــرزاد کــم کــم داشــت بــه ماهيــت شــرکتی کــه در آن کــار مــی کــرد پــی مــی بــرد و از   

  .استفا داد و از خانه پدری هم به یک خانه در جنوب شهر رفت آن 

ــایی          ــه کاره ــرکت چ ــه اش در ش ــوهر عم ــدرش و ش ــه پ ــی دانســت ک ــر م ــرزاد دیگ ف

انجــام مــی دهنــد و در فکــر بــر انــدازی شــرکت بــود و بــی خبــر کــه نــادر دســتور از بــين بــردن  

  .به بهروز دادپسرش را 

بهــروز از روی عکـــس فــرزاد را شـــناخت و بـــه تمــام کســـانی کـــه بــرای او کـــار مـــی     

کردنــد گفــت کــه اگــر مــویی از ســر فــرزاد کــم شــود آنهــا را زنــده نخواهــد گذاشــت و چنــدین   

و را نجــات داد و در حــالی کــه فــرزاد بــاری کــه دیگــران بــه فــرزاد قصــد جــان کــرده بودنــد جــان ا

  .بيهوش شده بود او را به خانه شان برد

. لــيلا بــا دیــدن بهــروز زبــانش بنــد آمــده بــود و فکــر مــی کــرد کــه ایــن کــار بهــروز اســت   

بــا لــيلا شــد  بهــروز بــه او گفــت کــه شــوهرش زنــده اســت و بــا گریــه مشــغول صــحبت کــردن

ــد     ــادی کردن ــز ی ــدیم ني ــود و از ق ــرای او شــرح داده ب ــا  .و موضــوع را کامــل ب ــرزاد در حــالتی ن ف

متعــادل تمــام حــرف هــای آنهــا را شــنيد و بعــد از چنــد روز بــه بهــروز گفــت کــه تــو بزرگتــرین    

  .درس زندگی را به من دادی

ــرزاد بــه  ــيس معرفــی کــرد و آن دو بــرای          ف ــام شــرکت آنهــا را بــه پل کمــک بهــروز تم

انتقــام بــه خانــه فــرزاد حملــه کردنــد ولــی بهــروز از آنهــا دفــاع کــرد ووقتــی تمــام آنهــا رفتنــد    

  .فرزاد بهروز را به بيمارستان برد و ليلا نيز در حال زایمان اجباری بود 

ــت        ــا رف ــروز از دني ــد به ــا آم ــه دني ــرزاد ب ــه ف ــه بچ ــامی ک ــه   .هنگ ــرین لحظ ــا آخ ــروز ت به

ــدگی کنــد        ــوهرش زن ــایش در کنــار ش ــوقه اش در آس ــرد تــا معش ــت ک ــرزاد و لــيلا  .مقاوم ف

  .سم پسر خود را بهروز گرفتند تا حقيقت عشق برای هميشه زنده بماندا

  

  lionel  (5/8/1385(مجيد 
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  به نام خدا

  شب سيزدهم

  

 ربــا بــه مجلــس مــی رفــتم ایــن 9بــرخلاف روز هــای قبــل کــه ســاعت  ،هــوا تاریــک بــود 

ــا ســاعت        ــتن نداشــتم تقریب ــه رف ــر حوصــله خان ــدم و دیگ ــایی مــی آم ــه  هشــت چــون از ج ب

در آن حاضـــر بودنـــد حتـــی  مجلـــس شـــروع شـــده بـــود امـــا عـــده کمـــی. مجلـــس رســـيدم 

ميانــدار مجلــس هــم نبــود و گویــا اینکــه همگــی فقــط بــرای ســينه زدن مــی آینــد و بــه خوانــدن 

  .زیارت عاشورا یا سخنرانی علما ارزشی نمی دهند

انجـــام شـــد ؛ دیگـــر آمـــاده شـــروع ) س(بعـــد از پـــذیرایی کـــه توســـط خادمـــان رقيـــه 

ــودیم    ــس ســخنرانی ب ــه گف   . مجل ــه ب ــاری ک ــا ذولفق ــاج آق ــرم   ح ــن مح ــودش ای ــه خ ــای  5ت ج

یکــی از بزرگــان . دیگــر هــم منبــر مــی رفــت امشــب نيامــده بــود ولــی مــا دلــيلش را نفهميــدیم 

خــاک و حــریم کــربلا   ،)ع(مجلــس بــه جــای ســخنرانی چنــدین حــدیث در مــورد امــام حســين    

هــر نمــازی کــه بــا : ("  گفــت کــه مــن یکــی دو تــای آن را خــوب گــوش دادم و آن ایــن بــود کــه  

ــربلا ــر ک ــرد و دیگــری آنکــه حرمــت خــاک      مه ــرار مــی گي ــار ق ــول پروردگ ــورد قب ــده شــود م  خوان

ــرد           ــی ک ــدگی م ــا زن ــال در آنج ــه ده س ــزی ک ــدس تبری ــوم مق ــه مرح ــدر بالاســت ک ــربلا آنق ک

ــه       ــا مشــقت ب ــا آن هــا را ب ــار هــم فضــولات خــود را آنجــا نریخــت و چنــد روز یــک ب حتــی یــک ب

ــرد      ــی ب ــربلا م ــریم ک ــر از ح ــایی غي ــد از آ") . ج ــه     بع ــا روض ــود را ب ــداحی خ ــی م ــيد عل ن س

بعــد . گفــت  ،کــه بعــد از کــربلا بــرایش پــيش آمــد ) س(انی شــروع کــرد و از مصــيبت زینــب وخــ

ــد      ــی بدهن ــه مجلــس شــور ســينه زن ــابر ب ــی و ج ــود عل ــرار ب ــل    از آن ق ــا از مقت ــا آن ه ــی ت ول

ــرچم           ــاحب پ ــام ص ــردن ن ــی و ب ــينه زن ــر فرصــت س ــيد و دیگ ــيم رس ــه ده ون ــد ســاعت ب گفتن

بــود و بچــه هــای هيــات هميشــه نــام زیبــای او را آخــر مجلــس    )س(ه حضــرت رقيــه هيــات کــ

مــداحان بــه جوانــان مجلــس گفتنــد کــه امشــب شــب آخــر مجلــس   .مــی گفتنــد بوجــود نيامــد 

  .است و باشيد تا با هم سينه زنی کنيم و بقول گفتنی شفا ته پياله است 

بــه مجلــس آمــده بــود مــن هــم شــام را خــوردم و بــرادر کــوچکم را کــه بــه همــراه پــدرم  

وقتــی بــه مجلــس برگشــتم دیــدم مــداح اصــلی هيــات علــی در  . بــه خانــه رســاندم تــا بخوابــد 

و رفــتن اســت و بچــه هــا کــم کــم دارن مجلــس را تــرک مــی کننــد و از         حــال خــداحافظی  

. ســينه زنــی خبــری نبــود و کــم کــم دارن ســياهی هــای در و دیــوار هيــات را جمــع مــی کننــد  

گـویی دیگـر زینـب    . خـورد حـس غریبـی تمـام وجـود مـرا گرفـت         دست کـه بـه اولـين سـياهی    

ــيم         ) س( ــی کن ــا او وداع م ــم ب ــم داری ــا ه ــده و م ــا مان ــی تنه ــه حرام ــا آن هم ــار  . ب ــی اختي ب

ــردم   ــا ک ــوی      ،ســياهی را ره ــود و گوشــه ای نشســتم و زان ــه زده ب اشــک در چشــمانم حلق

  . غم بغل گرفتم
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ــو     ــداده ب ــه مــن دســت ن ــا آن روز همچــين حســی ب ــویی ت ــه بخــاطر محــرم   . د گ مــن ک

ــی  ــد وقت ــه  چن ــود ک ــی        ب ــد درویشــان م ــا مانن ــودم و تقریب ــزده ب ــایم ن ــش و موه ــه ری دســت ب

کمتــر بــه نمــاز بهــا مــی دادم و گــه گــدار گناهــانی را نيــز مرتکــب مــی شــدم ولــی آن    گشــتم 

ــود      ــن دســت داده ب ــه م ــب ب ــالی غری ــداقل     . شــب ح ــه ح ــودم ک ــرده ب ــد ک ــدا عه ــا خ ــا ب باره

و بــه نمــازم بهــا نمــی  انم ولــی بــاز از عهــدم بــه راحتــی مــی گذشــتم هميشــه نمــازم را بخــو

ــد     . دادم  ــری ماندن ــا بيســت نف ــدم تقریب ــدم دی ــرون آم ــار بي ــن افک ــاره از ای ــا دوب ــب   ت ــه زین و بقي

ــود   ،؛ آن شــب . را تنهــا گذاشــتند و رفتنــد  ) س( ــه راســتی از صــد و پنجــاه   ،شــب جمعــه ب ب

ــر  ــد     ،نف ــار داشــتند و رفتن ــر ک ــه از وقتشــان را   ی !صــد و ســی نف ــی نتوانســتند ســی دقيق عن

؛ یــا شــاید همگــی بخــاطر خــوردن شــام آمــده بودنــد و         ) س(وداع از زینــب  یبگذارنــد بــرا 

) ع(یــاد شــب عاشــورا در حــرم مــولایم حســين  . بعــد از آن دیگــر بــه چيــزی فکــر نمــی کردنــد  

راغ هــا مــی توانــد بــرود ؛ بعــد کــه چــ ،افتــادم کــه چــراغ هــا را کشــت و گفــت هــرکس بخواهــد 

ــام    ــر اصــحاب ام ــد   ) ع(روشــن شــد از غي ــری بيشــتر نماندن ــد نف ــان در روشــنایی  . چن ــا این ام

  .را بدرود گفتند ) س(حرم رقيه 

عــده کمــی کــه مانــده بودنــد بــا دیــدن ایــن وضــعيت دیگــر حــال ســينه زدن نداشــتند بــا     

فتنــد وتقریبــا همــه از دیــدن اعجــاز مــی گ هــم از ائمــه و معجــزات بيشــمار آن هــا مــی گفتنــد   

دلـم بــه حــال خــودم سـوخت کــه حتــی لياقــت    ،کـدام نقــل قــولی نيـز از بزرگــان مــی کــرد   هرو 

ــز نداشــتم    ــزه را ني ــدن معج ــه آن ه ــدی ــت   و ب ــا دق ــی دادم و  ا ب ــوش م ــاید    گ ــدرم ش ــول پ بق

آدمــی ایــن اعجــاز را قبــول نکنــد امــا بــرای رد کــردن آنهــا بایــد خيلــی ادلــه داشــت کــه کــار هــر  

گــر محــرم و بــودن زیــر هــا دی ا تســلط کــافی داشــته باشــد بچــهکــه بــه آن هــ انســانی نيســت

بيــرق بيــت الرقيــه را فرامــوش کــرده بودنــد و در حــالی کــه مــی گفتنــد خنــده ای نيــز بــر            

ــادم کــه       ــاد حــرف اســتادم صــادق هــدایت افت ــود و آن زمــان ی گوشــه لبانشــان نقــش بســته ب

  : در کتاب اصفهان نصف جهان آن را بيان کرده بود و آن این بود که

ــای          (   ــان ه ــرای انس ــا ب ــی خوشــبخت اســت ی ــای خيل ــان ه ــرای انس ــا ب ــزاداری ی ع

  ) . بيکار 

داشتم بـا خـودم کلنجـار مـی رفـتم کـه کـه مـا انسـان هـای بيکـار نيسـتيم کـه ناگهـان               

ــا آن    ،علــی را دیــدم کــه سراســيمه وارد شــد   یعنــی علــی مــی خواســت چــه بگویــد او کــه ب

بــاره بازگشــته بــود ؛ امــا چهــره او بســيار      عجلــه مجلــس را تــرک کــرده بــود بــرای چــه دو      

ــه اســت         ــم ریخت ــدجور به ــا کســی ب ــزی ی ــدن چي ــار از دی ــود و انگ ــه   . آشــفته ب ــا را ب ــی م عل

ســمت در خروجــی راهنمــایی مــی کــرد امــا بــرای چــه ؟ مــن هــم بــه تبعيــت از بقيــه و حــرف    

ــاد    ــال آنهــا راه افت ــه دنب ــالتو خــودم را برداشــتم و ب ــرون کــه رســيدم . م علــی ســریع پ ــدم  بي دی

ــد      ــاه مــی کنن ــی را نگ ــه شيشــه عقــب ماشــين عل ــا شــاید اضــط  . هم ــرس ی ــا نمــی  رت اب ی

دانــم اســمش را چــه بگــذارم تمــام وجــود مــرا در بــر گرفتــه بــود ؛ از دور نــه نشــان تصــادف بــود  



بـر  . و نه نشـان چيـز عجيبـی کـه بتوانـد بـه مـن بفهمانـد کـه چـه جيـزی در حـال وقـوع اسـت               

بچــه هــا را . مــين ســرعت حــالم نيــز منقلــب تــر مــی شــد   ســرعت گــام هــایم افــزودم و بــا ه 

ــود       ــوم نب ــزی معل ــاه اول چي ــاده  در نگ ــاق افت ــزی اتف ــنم چــه چي ــا ببي ــار زدم ت ــا کمــی   کن ــا ب ام

دقــت دیــدم کــه مثــل یــک ردپــا روی شيشــه بــه جــا مانــده امــا یــک  جــای پــای عــادی نبــود ؛    

غریـب بـر جمـع    حـال  . یک جای پای کوچـک ولـی نـه از آنهـا کـه مـی شـود بـا دسـت سـاخت           

جـای پاهـا کـه تعـداد آن بـه      . ما حاکم بـود ؛ گـویی یـک فرشـته بـالای سـر مـا پـرواز مـی کـرد           

ر کــه علــی بــه تــازگی ازدواج کــرده و بچــه ای بــه ایــن یــه نظــهفــت مــی رســيد عجيــب بــود از 

  .همچين بجه ای نداشتند  سن و سال نداره ؛ کسانی که دور و بر او بودند هم 

از درون . ولــی در عــرض چنــد ثانيــه دوبــاره ظــاهر شــد   کــردم  یکــی از جــای پاهــا پــاک 

ــود      ــودم نب ــالم دســت خ ــر ح ــب شــدم دیگ ــتم     . منقل ــی ریخ ــار اشــک م ــی اختي ــه  . ب ــر چ ه

مــی ســت نيســت بــه بــن ب  )س(ی شــده ام و ایــن جــای پــای رقيــه  تفرضــيه آوردم کــه خيــالا

ــورد  ــابی در   ؛ خ ــویی از  حب  ــ   قگ ــه ب ــاد درج ه طــب شــمال در ســرمای منفــی دویســت و هفت

دیگــر روحــم در تســخير خــودم نبــود و کســی بــا آن  . وســط  آبگــرم گــاو مــيش گلــی افتــاده ام  

بــا خــودم گفــتم شــاید چــون امشــب وقــت نشــده از او بخــوانيم مــادرش زهــرا   بــازی مــی کــرد 

ــا روی مــا فرســتاده در ایــن بــين علــی گفــت کــه چطــور متوجــه   او را بــه مجلــس ) س( جــای پ

رفتــيم ) س(و بــدون دعــوت و نــا خــداگاه همگــی دوبــاره بــه خيمــه گــاه رقيــه   ماشــينش شــده

ــای صــورت اشــک مــی      .  ــه پهن ــار همگــی ب ــه روضــه خــان نداشــتيم و بــی اختي ــازی ب دیگــر ني

مــن هميشــه در کنــار پــدرم ادب مــی کــردم و بلنــد گریــه نمــی کــردم امــا دیگــر ایــن    . ریختــيم 

ــاد شــب عاشــورا   مــن نبــودم کــه گریــه مــی کــرد  م ؛ ولــی براســتی نمــی دانــم بــرای چــه ؟ ی

ــه مــی          ــه و نال ــه گری ــا هم ــثلا اینج ــایی م ــاوت ه ــا تف ــا ب ــود ام ــين امشــب ب ــد هم ــادم مانن افت

ــود  ــد و کســی ســاکت نب ــا     کردن ــود ؛ شــب عاشــورا دو ســه ت ــا در شــب عاشــورا اینطــور نب ام

ــی ریختــيم            ــزور دو قطــره اشــک م ــود مــی خواندنــد ولــی ب ــداح بــا تمــام وج چــون گنــاه  (م

؛ شــب ولــی امشــب بــی اختيــار اشــک مــی ریختــيم  ) چشــمان مــارا از آن خــودش کــرده بــود 

ــی          ــت ول م ــاعت روی مل ــيم س ــد ن ــد و بع ــی زدن ــاد م ــاختگی داد و فری ــده ای س ــورا ع عاش

ــود    ــز ســاختگی نب ــود و کــس   . شــدند امــا آن شــب هــيچ چي و خلاصــه مجلــس مجلــس مــا نب

ی شــد وجــود چيــزی نــه مــادی و قابــل دیــدن بــه راحتــی مــ. دیگــری مجلــس را اداره مــی کــرد 

یـــک  ...         چيـــزی مـــاورای طبيعـــت زنـــدگی مـــا.بلکـــه معنـــوی را در مجلـــس حـــس کـــرد 

ســـيد بلنگـــو را برداشـــت و شـــروع  ، ربعـــی گذشـــت و بـــی تـــابی علـــی کمتـــر شـــده بـــود 

ــا گفــتن اولــين کلمــه انگــار آتــتش از زیــر خ  بخوانــدن کــرد  ــاره شــعله ور کــرد  امــا ب  ،اکســتر دوب

ــ ــاس          نم ــرت عب ــت و روزه حض ــاه رف ــل گ ــه قت ــس ب ــاره مجل ــه دوب ــد ک ــور ش ــم چط )  ع(ی دان

ســيد گفــت از امــام . خوانــده شــد و بعــد شــب بعــد از عاشــورا و زینــب و یتيمــان بنــی هاشــم  

ــام در جــواب ســه      ) ع(ســجاد  ــر گذشــت و ام ــر شــما ســخت ت ــن ســفر ب پرســيدند کجــای  ای



ــازار بــرده   اشــام ؛ پرســيدند  ،اشــام  ،اشــام : تبــه فرمودنــد مر چــرا ؟ امــام فرمودنــد مــارا بــه ب

در ایــن زمــان ناگهــان مجلــس . فروشــان بردنــد و مــی خواســتند بجــای بــرده و کنيــز بفروشــند  

  : بهم ریخت و همه خودشان را می زدند که خود سيد گفت 

ــود کــه هــيچ حرامــی چهــره آن      ور نگــران نباشــيد آنقــدر ن ــ ــار چهــره هــای ائمــه ب در کن

  : براهمی گفت آقای ا. ها را ندید 

اگــر مــی . رقيــه از کتــک جــان نــداد بلکــه از دیــدن خــود در بــازار بــرده فروشــان جــان داد  

ــواب      ــن ج ــل ای ــه و دلي ــق فاجع ــد عم ــرخواهي ــام ســجاد در     م ــد ؛ ام ــوش کني ــوب گ ــد خ ا بداني

ــاره  شــده ؛ دیــد پــدرش را کــه صــدا   ) ع(دیــد کــه علــی اکبــر   ،کــربلا بــود  ــاره پ را کــه بــدنش پ

؛ دیــد کــه بــر گلــوی  ") بنــی هاشــم بيایيــد   علــی را بــر در خيمــه رســانيد   جوانــان(" مــی زد 

 ) س( چــه کردنــد ؛ دیــد اولاد حضــرت زینــب  ) ع ( شــش مــاه تيــر زدنــد ؛ دیــد بــا  عبــاس علــی 

) س(چگونــه جــان دادنــد ؛ دیــد ســر علــی اصــغر روی ســر نيــزه نمــی ایســتاد ؛ دیــد کــه زینــب  

هـل  " ره بچـه هـا را در مـی آوردنـد ؛ صـدا      چگونه یـک شـبه پيـر شـد ؛ دیـد کـه چگونـه گوشـوا        

را کفــن کننــد ؛  ) ع( پــدرش را شــنيد ؛ دیــد کــه نمــی شــود بــدن امــام " مــن ناصــر ینصــرنی ؟ 

ــد       ــدن شــيهدان تاختن ــر ب ــد و ب ــازه زدن ــل ت ــه اســبان نع ــه ب ــد چگون ــده   .دی ــد فهمي ــا حــالا بای ام

  .باشيد چرا نگفت کربلا و گفت شام

چنــدین و چنــد ســاله خــودش را شکســت   در ایــن موقــع محمــد  مســئول هيــات بغــض  

ــت    ــور گف ــن ط ــرین آرزوی       : ( و ای ــردم بزرگت ــا همســرم ازدواج ک ــه ب ــت و شــش ک ــال شص س

ــود خــدا بــه مــا بدهــد     ــود کــه قــرار ب امــا نمــی دانــم چــرا ســهم مــا از ایــن دنيــای    ،بچــه ای ب

ــود    ــزرگ حتــی یــک بچــه هــم نب ــداده    . ب ــن کــه دل ــرط ای ــک روز در یکــی از ميهمــانی هــا از ف ی

ــه ــودم  بچ ــردم ؛ در         ب ــی ک ــوازش م ــا را ن ــردم و آن ه ــی ک ــل م ــک بغ ــه ی ــک ب ــا را ی ــه ه ؛  بچ

ــه از        ــل ک ــد یکــی از زن هــای فامي ــه بودن ــرا گرفت ــر م ــه بچــه هــا دور و ب همــين حــين و حــال ک

خداونــد انشــائ االله بــه محمــد کــه بــه ایــن زیــادی  :" آنجــا رد مــی شــد بــه صــدای بلنــد گفــت  

ــد      ــش را ادا کن ــم لطف ــه دوســت دارد ه ــم شکســت    " بچ ــور دل ــض راه گلــویم را   ،؛ بــد ج بغ

نمــی دانســتم بایــد چــه کــاری انجــام دهــم ؛ بچــه هــا را پــس زدم و بــه ســمت خانــه    ،گرفــت 

ــادر          ــون م ــرم ؛ همچ ــودم را بگي ــوی خ ــر نتوانســتم جل ــه رســيدم دیگ ــه ک ــه خان ــادم ؛ ب راه افت

ــدم       ــه ســر و صــورت خــود مــی کوبي ــردم و ب ــه مــی ک ــا گری ــرده ه ــرد  ،م م و ضــبط را روشــن ک

ــود       ــور ب ــم چط ــبط گذاشــتم ؛ نمــی دان ــوار در ض ــک ن ــده ی ــی داشــتند روضــه حضــرت    ،نادی ول

بــی اختيــار بــر گریــه خــود افــزودم و از حضــرت کمــک خواســتم و   . را مــی خواندنــد ) س(رقيــه 

ــه       ــام بيــت الرقي ــه ن ــاتی ب ــر حــاجتم را بدهــد هي ــردم کــه اگ ــذر ک ــرای او ن ــدازی ) س(ب را راه ان

حــالا کــه خــدا را شــکر محــرم اســت و . اغ هيــات خــاموش شــود کــنم و نگــذارم هــيچ وقــت چــر

. مــردم مــی آینــد امــا بعضــی شــب هــا جمــع مــا بــه انــدازه انگشــتان دســت هــم نمــی رســيد  

(  



مــن انســان دیگــری . مــن دیگــر آن آدمــی نبــودم کــه قبــل مجلــس بــه هيــات آمــده بــود   

ــن هميشــه ن       ــه م ــود ک ــن ب ــرفتم و آن ای ــول گ ــک ق ــط از آن حضــرت ی ــودم و فق ــازم را شــده ب م

چــون اگــر نمــاز بخــوانم دیگــر ســراغ گنــاه نمــی روم ولــی اگــه رفــتم هــم نمــاز تنهــا     . بخــوانم 

  .افت در بياورد ثطنابی است که می تواند مرا از داخل آن ک

مــن شــب ســيزدهم محــرم توبــه کــردم کــه آدم بشــوم و اگــر خــدا بخواهــد مــی شــوم    

وهبــت نصــيب هــر کــی نمــی شــود ؛ مــن بایــد از ایــن بيشــتر قــدر خــودم را بــدانم زیــرا ایــن م . 

ــه     ــا دوســتانم ب ــا   خــود مــن آن شــب مــی توانســتم ب ــنم ام ــذرانی ک ــروم و خــوش گ فرحــزاد ب

 رســتد مــولا مــرا طلبيــده بــود و بــرایم دعــوت نامــه فرســتاده بــود کــه بــرای هــر کســی نمــی ف   

  .راه نمی دهند )  ع(و حالا فهميدم هر کسی را به مجلس عزاداری حسين 

دق هـــدایت افتـــادم و ایـــن بـــار براحتـــی توانســـتم تشـــخيص دوبـــاره یـــاد صـــحبت صـــا

ــرین انســان هــای عــزادار        ــودیم  جــزء خوشــبخت ت ــده ب دهــم کــه مــن و ســایر نفــرات کــه مان

مـــن آن چنـــد ســـاعت جـــزء اوليـــا االله بـــودم و  بـــودیم و بگمـــان خـــودم ) ع (مـــولایم حســـين 

عــروس چشــم هنــوز بخــودم از ایــن بایــت مــی بــالم و از شــر عروســک هــای بــزک کــرده و نــو   

  .نا محرمان فقط به خدا پناه می برم و از او طلب یاری دارم 

وقتـــی داشـــتيم از در مجلـــس بيـــرون مـــی آمـــدیم عقربـــه هـــا ســـاعت دو را نشـــان   

ميــداد و جــای پــا هنــوز بــر شيشــه هــا مانــده بــود ؛ امــا از خــدا مــی خــواهم جــای پــا هميشــه 

  .بر دل من بماند

  

  lionel  (23/11/1385(مجيد 

  

  

  

    

  



  

  به نام خدا

  )فراری( شهلا

ــود    ــر گوشــه لبــانش نقــش بســته ب پــای چــبش را جــای پــای راســت     ،لبخنــدی تلــخ ب

صــدای خــش خــش پلاســتيکی کــه بــه   . قــرار مــی داد  و مــدام ایــن کــار را تکــرار مــی کــرد   

  شـــنيده توابـــع زابـــل روســـتایی دور افتـــاده از همـــراه داشـــت در فضـــای کوچـــه ی خلـــوت 

حــس غریبــی در وجــودش احســاس مــی کــرد  ،نزدیــک ميشــد  کــم کــم بــه خانــه. مــی شــد 

نفـس هـایش بـه شـماره افتـاده بـود و بـا هـر قـدمی کـه بـه             ،قدم هایش لـرزان شـده بـود     ،

ــر مــی شــد    ــه نزدیــک ت ــزایش مــی یافــت  خان ــن حــس در وجــود او اف ــه داخــل    . ای ــد را ب کلي

ــرد     ــاز ک ــداخت و در را ب ــل ان ــرده      ،قف ــدن ک ــه لرزی ــروع ب ــم ش ــتهایش ه ــر دس ــود  دیگ در  ،ب

ــرد   ــاز ک ــاق را ب ــاق     ،ات ــه در گوشــه   ات ــادرش ک ــدن م ــا دی ــود و در   ب ــين شــده ب ــر زم نقــش ب

ــاد  و       ــه زمــين افت دهــانش خــون کــف کــرده خــود نمــایی مــی کــرد کيســه دارو از دســتش ب

          بســــوی مــــادرش دویــــد و ســــر او را بــــروی پــــایش گذاشــــت امــــا مــــادر دیگــــر نفــــس   

  .نمی کشيد 

ــوزده س ــ شــهلا ــری ن ــا   ،اله دخت ــامتی ب ــر     ق ــنج ســانتی مت  ،حــدود صــدو شصــت و پ

بينـــی  ،چشـــمهایی خمـــار  ،ابـــرو هـــای کمـــانی  ،مشـــکی و کوتـــاه  ،بـــا موهـــای لخـــت  

ــا  ــا صــورتی معصــومانه    ،قلمــی و زیب پوســتی بســيار لطيــف و   ،لبهــایی کشــيده و ســرخ  ب

  ر کنــار د  مشــکی  ســت  بــاهميشــگی بنــا بــه عــادت    ســاده و بــی آلایــش و   ،شــفاف

ــادر اشــک مــی ریخــت و  ــرد   م ــه گذشــته فکــر مــی ک ــزرگ   شــهلا .ب در خــانواده ای شــلوغ ب

ــد داشــت        ــنج فرزن ــه پ ــود ک ــانواده ای ب ــانی خ ــد مي ــو او فرزن ــرخ. شــده ب ــرادران   ف ــد ب و وحي

پــدرش قبــل هــا کــه جــوان بــود . بعــد از او بــه دنيــا آمــده بودنــد   ســام ، زهــرهو  شــهلابزرگتــر 

ــداده     ــار ن ــر قم ــر س ــدگيش را ب ــود    و زن ــاختمان ب ــار س ــود گچک ــه    ،ب ــانی ک ــا از زم از روی ام

تنهــا راه تســکين دردش  کمــر و پــا و بــه خــاطر نداشــتن پــول عمــل داربســت بــه زمــين افتــاد 

ــود مــی دانســت بــه آن             تریــاک را  ــ     معتــاد شــده ب گوشــه خانــه  پــای چلاقــش ا  ب

ــردم بدســت م ــ       ــه م ــردن در خان ــار ک ــش از ک ــه زن ــولی ک ــا پ ــی نشســت و ب ــرای م ی آورد ب

بــدن نداشــت و بــرادرانش  خــود مــواد مــی خریــد و بــا ایــن حــال زنــش جــایی کبــود نشــده بــر 

تنهــا  شــهلا . بــه تبعيــت از پــدر روزهــا کوچــه را متــر مــی و شــبها خانــه را وجــب مــی کردنــد  

و بعـــد از آن پـــدرش او را بـــه همـــراه زنـــش تـــا پـــنج کـــلاس در مدرســـه درس خوانـــده بـــود 

یــک روز هنگــامی . کــرد تــا پــول عمــل او زود تــر بدســت بيایــد   راهــی خانــه هــای مــردم مــی

ــه  ــود    شــهلاک ــه ب ــرون رفت ــه بي ــان از خان ــر راه    ،بدنبال ن ــاره س ــن دوب پيدا شــد و شــهلابهم

ســاله همســایه  هشــتبهمــن پســری بيســت و  . آغــاز کــرد همــان حــرف هــای تکــراری را  



ســبيل هــای  ،گ بينــی بــزر ،چشــمهای درشــت  ،لاغــر انــدام  ،با قــدی بلنــد شــهلاروبــروی 

ــاقی  ــای شــکری     ،چخم ــب ه ــر       ،ل ــه هميشــه ب ــک ســيگار ک ــر و کشــيده  و ی ــورت لاغ ص

هيچگاه شــهلارفته بــود امــا شــهلابهمــن قــبلا چنــد بــار بــه خاســتگاری . گوشــه لبــانش بــود  

ــه        ــوان ب ــه هــيچ عن ــرد و او را ب ــورد تجســم در ذهــن خــود تصــور نمــی ک ــده آل م ــرد ای او را م

ــ .رســميت نمــی شــناخت   ــر شــهلاز دســت از ســر بهمــن ني ــه    ب ــار ب نمــی داشــت و هــر ب

     شـــهلادر نگـــاه بهمـــن برقـــی بـــه چشـــم . گونـــه ای بـــرای او مزاحمـــت ایجـــاد مـــی کـــرد 

مثــل  شــهلا. نفهميــده بــود کــه ایــن بــرق بــرای چيســت ؟   هــا آن روز شــهلامــی خــورد امــا 

 .هميشه بهمن را از سر راه خود کنار زد و براهش ادامه داد 

يد ســریع بــه اتــاقش رفــت و لبــاس هــایش را عــوض کــرد چــون قــرار   بــه خانــه کــه رس ــ

ــاورد      ــرایش گــل و شــيرینی بي ــر ب ــک خاســتگار دیگ ــود آن شــب ی ــد پرســيد   .ب شــهلا از حمي

کــه چــه کــس قــرار اســت بــه خاســتگاری او بيایــد ؛ حميــد بــا قهقــه زیــاد گفــت حتمــا ناصــر     

شــب شــد . شــهلا بــه خيــال خوشــش کــه حميــد بــا او شــوخی مــی کنــد   !!! کفــاش دیگــه 

ــز آمــاده  ورود  و  ــاقی   شــهلا ،بود شــهلاهمــه چي ــود وارد ات با ســينی چــای کــه در دســتش ب

ــود رفــت    ــه خاســتگار در آن نشســته ب ــار ســينی چــای     ،ک ــی اختي ــد از وارد شــدن ب ــا بع ام

کفــاش محلــه بــود کــه  ،بلــه خاســتگار همــان آقــا ناصــر . کــه در دســتش بــود بــر زمــين افتــاد 

مـــدام از خـــود  شـــهلا. بود شـــهلاالان نـــوه اش همســـن  اگـــر از زن اول اولادش مـــی شـــد

ــه خاســتگاریش آمــده کــه ناگهــان ضــربه ای محکــم    ناصــر کفــاشســوال مــی کــرد کــه چرا  ب

بود کــه حتــی شــهلاخيلی قــوی تــر از صــورت نحيــف  شــهلادســت پــدر  ،بــه صــورتش خــورد 

ــر روی آن مــی نشســت ســرخ    ــه ب ــا برگــی ک ــين  شــهلا. مــی شــد    ب ــر روی زم بی جــان ب

ــاد و  ــی      افت ــا پ ــه پ ــرادرانش را ک ــدر و ب ــوردنش را توســط پ ــک خ ــط کت ــار پدرشــان     فق ــا و ک پ

ربابــه . گذاشــته بودنــد را مــی دیــد و حتــی دیگــر قــدرت صــحبت کــردن را نيــز نداشــت            

ــا زحمــتمــادرش  ــا    ب ــا در آورد و بــه تنهــا اتــاق خانــه بــرد ت تلــف  شــهلااو را از زیــر دســت و پ

ــدر و مــادرش  کــم بهــوش م ــ کمشــهلاســاعتی بعــد وقتــی   ،نشــود  ی آمــد از لای دعــوای پ

مــادرش هــم کــه بيمــاری قنــد و   فهميــد مصــرف مــواد پــدرش روز بــه روز بيشــتر مــی شــود و 

آن پــول کــم کلفتــی آنــان را کفــاف نمــی  آصــم دارد دیگــر مثــل گذشــته نمــی توانــد کــار کنــد و

ــود  از ناصــر        ــه قرارب ــان ک ــه دویســت هــزار توم ــدرش او را فقــط ب ــه همــين خــاطر  پ دهــد و ب

  .  را به عقد او در آورد شهلافاش بگيرد ک

ــرادر کــوچکش کــه بــه نــوعی     آنها را از آب و گــل در شــهلاعشــق بــه مــادر و خــواهر و ب

ــل تحملــی        ــز قاب ــن دیگــر چي ــا ای ــود ام ــرده ب ــرای او آســان ک ــز را ب ــود تحمــل همــه چي آورده ب

 یشـــهلادیگر شـــهلاحاضـــر بـــود ولـــی شهلافـــردای آن روز بهمـــن دوبـــاره ســـر راه  . نبـــود 

در کنـــار پـــدر و بـــرادرانش حـــس کـــرده بـــود و انـــه و خاو کـــه اوج غربـــت را در  ،دیـــروز نبـــود 



بـی اختيـار زودتـر خـود را بـه بهمـن رسـاند و بـه او سـلام کـرد            ،تشنه یـک جـام محبـت بـود     

ــود و خــودش را خيلــی تحویــل مــی گرفــت      ،  بهمــن کــه بــه اصــطلاح خــودش لــوطی محــل ب

را داد و شــهلاجــواب  ،ه عمــرش حــس نکــرده بــود  تــا بــه حــال همچــين حــس مردانگــی را ب ــ

دیگر بهمــن را همــان بهمنــی کــه دیگــران بــا آن قيافــه عبــوس  شــهلا ،بــا هــم بــه راه افتادنــد 

نمــی دیــد بلکــه اورا بــه شــکل فرشــته نجــات خــود تصــور مــی کــرد   ، کــه دیگــران مــی دیدنــد

ــن      شــهلا.  ــی از ای ــون راه ــادرش چ ــت و م ــوغ را گف ــه او موض ــت و ب ــادرش رف ــر در  نزد م بهت

ر داده بـود  ص ـرا بـه نا شـهلا پيشش نمی دیـد قبـول کـرد امـا اصـل کـاری پـدرش بـود کـه قـول           

و شــهلادیگــر کنتــرلش از دســتش در رفــت و     بــه خاســتگاری آمــدن بهمــن   و بــا شــنيدن  

ــا گریســت       ــال آن ه ــه ح ــک ب ــه فل ــه ای زد ک ــه گون ــادرش را ب ــی دانســت    شــهلا. م ــه م ک

ــرا   ــدر و ب ــاب تحمــل کتــک دفعــه بعــد پ ــه را   دیگــر ت ــا بهمــن قــرار فــرار از خان ــدارد  ب درانش را ن

ــا انــدک پــولی کــه بــه زحمــت آن را پــس انــداز کــرده بــود     ،یــک ســری مــدرک  ، گذاشــت و ب

ــود و     ،عکــس  ــودکی او ب ــار دوران ک ــه یادگ ــا   و کمــی طــلا ک ــادرش ب ــا م ــدون خــداحافظی ب ب

نـــد زد خـــواهر و بـــرادر کـــوچکترش  هنگـــامی کـــه خـــواب  بود ،بوســـه ای کـــه بـــر گونـــه او 

  .با بهمن فرار کرد  اشکی که بر گونه آن ها ریخت  شبانه 

ــه حــرف هــایش         ــان گــوش ب ــای بهمــن چن ــه  پ ــا  ب ــل  پ ــا صــبح   در  راه   زاب شــب را ت

 ــ     ــر شــنيدن ای ــر منتظ ــام عم ــویی تم ــه گ ــی داد ک ــوده اســت     نم ــات ب ــوا    .کلم ــم ه ــم ک ک

ــی آزاد       ــد فردای ــه امي ــی شــد و شــهلا ب ــن در ترم  روشــن م ــراه بهم ــه هم ــال   ب ــه دنب ــال ب ين

کــه راهــی بنــدر بشــود مــی گشــتند تــا بعــد از آن بــه دبــی بگریزنــد و زنــدگی خــود  یاتوبوســ

ــد   ــدا شــد    . را شــروع کنن ــدر پي ــوس بن ــيم ســاعتی گذشــت و اتوب ــين  . ن شــهلا و بهمــن اول

ــه عشــق شــوند      ــا راهــی  خان ــر اتوبــوس شــدند ت ــد کــه ســوار ب ســاعتی  ،مســافرانی بودن

  . ماشين اماده رفتن شد وگذشت 

ــال       ــه دنب ــدر رســيدند و ب ــه بن ــه ب ــود ک ــام ب ــبح   شــب هنگ ــه شــب را در آن ص ــایی ک ج

بودنــد کــه ناقافــل موتــور ســواری کيــف را از دســت شــهلا   ،کننــد و فــردایش بــه محضــربروند 

ــود  ــه و      ،رب ــه دب دب ــا آن هم ــن ب ــار داشــت  بهم ــه انتظ ــه        شــهلا ک ــداقل ب ــه  ح ــب کب ک

ــایی بهم ــ  ــا بــی اعتن ــدود امــا ب ــال دزدان ب ــرو شــد   دنب ــه ایــن موضــوع روب ــا دور . ن نســبت ب ب

ــه         ــر بـ ــه دور تـ ــب و از هميشـ ــهر غریـ ــک شـ ــان یـ ــودش را در ميـ ــهلا خـ ــور شـ ــدن موتـ شـ

پــس انــدازش در آن وقتــی بهمــن از زبــان شــهلا شــنيد کــه تمــام مــدارک و  . آرزوهــایش دیــد 

تــوجهی  بــا کمــال بــی.  ناگهــان از ایــن رو بــه آن رو شــد و حســابی بهــم ریخــت   کيــف بــود 

ــه ن ــه شــهلا  ب ــا    ال ــی اعتن ــه داد و ب ــودش را ادام ــن راه خ ــه  ییبهم ــه ب ــن ســو  و آن   او ب ای

شــهلا . بــی هــدف بــدنبال تنهــا تکيــه گــاه خــود مــی رفــت      شــهلا ،ســو حرکــت مــی کــرد 

بهمــن ، کننــدکــه دیگــر طاقــت راه رفــتن نداشــت از بهمــن خواســت در جــایی شــب را صــبح   



ــرد      ــود ب ــه در آن نزدیکــی ب ــارکی ک ــه پ ــه      ،شــهلا را ب ــاز نگ ــی ب ــت حت ــر طاق ــه دیگ شــهلا ک

ــت   ــمش را نداشـ ــتن چشـ ــرش ،داشـ ــه  را  سـ ــالی کـ ــتی  در حـ ــذای درسـ ــبش غـ از دیشـ

  . به شانه بهمن تکيه داد و به خواب رفت  نخورده 

امـا کسـی بـا دسـت      ،هوا کـم کـم روشـن مـی شـد و شـهلا همچنـان کـه خـواب بـود           

دا فکــر کــرد کــه بهمــن در شــهلا ابتــ ،بــه شــهلا مــی زد و از او مــی خواســت کــه بلنــد شــود 

ــارش ــرده     ، کن ــدار ک ــواب بي ــری       ،او را از خ ــه دخت ــد متوج ــه چشــمش را مالان ــی ک ــا کم ام

ــارش شــد   ــر در کن ــاه   . دیگ ــه اطــرافش نگ ــدنبال بهمــن مــی       دســت پاچــه ب ــرد و ب مــی ک

شــقایق کــه قصــد آرام کــردن شــهلا را داشــت بــه او گفــت دیشــب ســاعتی پــس     ،گشــت 

ــا را  ــن آنج ــرد   از آمدنشــان بهم ــرک ک ــه      . ت ــوت  ب ــات  و  مبه ــات  م ــن کلم شــهلا شــنيدن ای

خــودش خيــره شــد و آنقــدر خــود را تنهــا و غریــب مــی دیــد کــه نمــی توانســت ســخنی را بــر  

ــود        ــالای آن ایســتاده وج ــه ب ــری ک ــرده ای در قب ــود م ــده ب ــازه فهمي ــاورد ؛ شــهلا ت ــانش بي زب

کــه دیگــر بــرای ایــن ه نــدارد و بــرق چشــم بهمــن هــوس بــوده و نــه چيــز دیگــر امــا چــه فایــد  

  .صحبت ها دیر شده بود 

ــدامی متناســب   شــقایق دختــری بيســت ســاله  ــا قــدی متوســط و ان موهــایی کــه   ،ب

ــاه  ،بصــورت دم اســبی بســته بــود   دهــا  ،بينــی باریــک  ،چشــم هــایی ســبز  ،ابروهــای کوت

ــرم ڑنت     ــاکی از ف ــه ه ــا ک ــانی زیب ــی  کوچــک  و لب ــره ای خســته و   ن ــا چه ــا ب ــود ام ــی او ب  يک

بــه شــهلا دلــداری مــی داد و از او مــی خواســت دیگــر بــه آن موضــوع فکــر نکنــد    ،مانــه مظلو

ــرای از دســت دادن نداشــت     .  ــزی ب ــر چي ــهلا دیگ ــور در دو      ،ش ــه چط ــوع ک ــن موض ــم ای فه

شــهلا از  . شــب هــر آنچــه داشــته و نداشــته از کفــش بيــرون رفتــه بــرایش غيــر ممکــن بــود    

ــرادر   ــاره رکــب   ،انش آســوده باشــد خانــه فــرار کــرده بــود کــه از دســت پــدر و ب امــا بــه یــک ب

نمــی دانســت  ،تحمــل ایــن همــه درد کــار ســاده ای نبــود  . مــردی هــوس بــاز را خــورده بــود 

ــاره          ــه دوب ــود ک ــودش ب ــوای خ ــال و ه ــد در ح ــام ده ــاری انج ــه ک ــد چ ــقایق را  بای ــدای ش ص

شــقایق خــودش را معرفــی کــرد و داســتان ایــن کــه چگونــه خــام وعــده هــای ســر     . شــنيد 

ــرمن شــد  ــرار        خ ــالی ق ــد لات لا اوب ــتفاده چن ــوء اس ــورد س ــارج م ــدگی در خ ــای زن ــه ج ه و ب

ــد و    ــد و رفتنـ ــا کردنـ ــا رهـ ــا او را در اینجـ ــه و آن هـ ــتان  ...  .  گرفتـ ــنيدن داسـ ــا شـ ــهلا بـ شـ

دختــری کــه شــاید از او بــدبخت تــر باشــد بــه زنــدگی شــقایق تــه دلــش آرام شــد و بــا دیــدن 

ــرای     ــدوار شــد و داســتان خــودش را ب ــه   خــودش امي شــقایق تعریــف کــرد و شــقایق مــدام ب

ــدر   . او دلـــداری مـــی داد  ــا  چنـــد مـــاهی هســـت کـــه آواره  ایـــن بنـ ــقایق گفـــت تقریبـ شـ

بــه خانــه پــدرت برگــرد و زنــدگی  " هســت  و بــه شــهلا گفــت فقــط یــک نصــيحت مــی کــنم    

تنهــا چيــزی کــه در  روزگــار عــلاج نــدارد مــرگ اســت و بــاقی چيــز  " ملامــت بــار را تحمــل کــن 

هــر چنــد  ،هــيچ کجــا ماننــد خانــه خــود آدم امــن نيســت "  .   شــود درســت کــرد هــا را مــی 



دنيــا بــدون تــو یــا  ،روزگــار بــی مــروت بــه هــيچ کــس رحــم نمــی کنــد  ،در آنجــا غریبــه باشــی 

با تو با خوشـی تـو یـا بـا غـم تـو و هـر چيـز دیگـر بـه راه خـودش مـی رود و بـرای تـو خـم بـه                 

ــرو نمــی آورد    ــو    ،اب ــه ت ــد ک ــه   اصــلا نمــی فهم ــا ن ــا هســتی ی ــن دني ــار   ،  ...در ای ــن روزگ ای

  ... " و  هستی  گرگ ها را طعمه کفتار می کند  توکه مثل یک بره

ــا        ــن صــحبت ه ــادی از ای ــز زی ــا شــهلا چي ــام شــد ام متوجــه صــحبت هــای شــقایق تم

ــه     شــهلا نمــی دانســت مــی   . نشــد  ــا ن ــد ی ــاد کن ــه شــقایق اعتم ــد ب ــس از  . توان شــهلا پ

مــی           ســکوتی چنــد دقيقــه ای چــون تنهــا راه بــاقی مانــده را اعتمــاد بــه شــقایق         

شــقایق بــا اصــرار فــراوان شــهلا قبــول کــرد در ایــن ســفر همــراه   . او همــراه شــد ا دانســت بــ

ــه وســيله   مشــکل اصــلی شــهلا و شــقایق  . او باشــد  ــود کــه ب ــولی ب ــد نداشــتن پ آن بتوانن

ــد   ــا آن ســفر کنن ــد دو معشــوقه   . ب ــای هــم مانن ــه پ ــا ب ــدر مــی    پ ــاده خروجــی بن بســوی ج

ــا هــم از بــدی روزگــار صــحبت مــی کردنــد   چنــد ماشــين ســواری   کــه در طــول راه  رفتنــد و ب

یگــر دبرایشــان بــوق زدنــد امــا وقتــی موضــوع بــی پــولی را فهميدنــد آن هــا را ســوار نکردنــد    

ــار ــوی پایشــان   ب ــاميون جل ــک ک ــا کمــک      ،ایســتاد  ی ــه آن ه ــاده شــد و خواســت ب ــده پي رانن

ــد  ــد           ،کن ــرای ســفر ندارن ــولی ب ــيچ پ ــد و ه ــل ميرون ــه زاب ــه ب ــت ک ــده گف ــه رانن  ،شــقایق ب

راننــده کــه خــود عــازم شــرق کشــور بــود بــا شــقایق طــی کــرد در صــورتی آن هــا را مــی بــرد 

ــد خســتگی    ــه بتوانن ــد   ک ــنش در بياورن ــفر را از ت ــی    ،س ــرد ول ــول ک ــط  شــقایق قب ــت فق گف

. هــر دو ســوار ماشــين شــدند و راه افتادنــد     . بایــد بــا او کــار داشــته باشــد و نــه شــهلا       

فتــاده بــود خــواب درســتی نکــرده بــود  شــهلا کــه بــا آن اتفاقــاتی کــه دیشــب بــرایش اتفــاق ا 

ــت     ، ــواب رف ــه خ ــدا ب ــان ابت ــاميون در گوشــه ای     . در هم ــد ک ــدار شــد دی ــواب بي ــی از خ وقت

ــده و شــقای  ــرده      ،ق نيســتند ایســتاده ؛ رانن ــه از پشــت پ ــدای نال ــه ص ــت متوج ــا کمــی دق ب

ــد    ــار زد    ،پشــت ســرش ش ــی کن ــرده را کم ــه  ،پ ــه      ،بل ــدای نال ــن ص ــد ای ــی دی درســت م

شــهلا بــا دیــدن . شــقایق بــود کــه در زیــر دســت و پــای یــک غــول هــوس بــاز جــان مــی کنــد  

ــود     ــده شــده ب ــازه متوجــه منظــور رانن نجــام امــا او مــی توانســت چــه کــاری ا   ،ایــن صــحنه ت

ســرش بــه شــکل    ،حــالش از روزگــاری کــه در آن زنــدگی مــی کــرد بهــم خــورد         ،دهــد 

را دیوانــه  یــدن چهــره مظلومانــه بهــراه چشــم خــيس شــقایق او   د ،عجيبــی درد گرفتــه بــود 

چنــد بــار دیگــر در طــول راه بــا چنــين  مــی کــرد امــا او مــی توانســت چــه کــاری انجــام دهــد ؟ 

ــه نمــی توا     ــن ک ــرو شــد و  ای ــحنه ای روب ــه اش     ص ــه دیوان ــد بيشــتر از هم ــاری بکن نســت ک

یــک بــار هــم کــه راننــده دســتش را بســوی او انــداخت امــا بــا ممانعــت شــقایق و   ،مــی کــرد 

  .  شيون او دست از سرش بر داشت

ــای      ــه نزدیکــی ه ــه ب ــود ک ــاب در وســط آســمان ب ــد  آفت ــل رســيده بودن ــا اشــاره   ،زاب ب

ــر  ،مــاموران ماشــين توقــف کــرد   ده بودنــد متوجــه چيــز زیــادی  شــهلا و شــقایق کــه پشــت پ



صــدا راننــده کــاميون بــود  ،کــاميون قاچــاق اســت  رنشــدند ؛ فقــط همــين را فهميدنــد کــه بــا 

شــهلا و ایــن بــار شــقایق هــم . کــه ایــن دو را صــدا مــی زد و از آنهــا خواســت تــا پيــدا شــوند 

یــن متوجــه ایــن کــه چــرا راننــده کــاميون آن هــا را بــه مــاموران داده نشــدند امــا معلــوم بــود ا   

مــاموران شــهلا . مســاله بــا بــار قاچــاقی کــه راننــده کــاميون داشــت یــک ربطــی بهــم دارنــد   

ــد    ــاق حــاجی بردن ــه داخــل ات ــاد ســاله    ،و شــقایق را ب ــو  ،حــاجی مــردی شصــت هفت ــا م ب

ــدمی    ــو گن ــاد ج ــش زی ــم و ری ــایی درشــت   ،ابروهــای کلفــت   ،ک ــه   ،چشــم ه ــی کوفت  ،بين

ــدان هــای زرد    ــا دن ــه ب ــا   قــدی  ،دهــانی کــج و کول ــدام ؛ حــاجی ب ــد و هيکلــی درشــت ان بلن

ــاد       ــرد و راه افتـ ــحبتی کـ ــارانش صـ ــه همکـ ــت و بـ ــرون رفـ ــاق بيـ ــن دو از اتـ ــدن ایـ از دو  ،دیـ

حــاجی شــقایق و  . شــهلا و شــقایق را بياورنــد   ســربازی کــه در کنــارش بودنــد خواســت     

ماشــين نزدیــک یــک  . نــدشــهلا را بهمــراه دو ســرباز ســوار بــر ماشــين دولــت کــرد و راه افتاد 

ــرد   ــارک ک ــه پ ــاده شــد     ،خان ــر پي ــاجی زودت ــاز     ،ح ــداخت و در را ب ــل ان ــل قف ــد را در داخ کلي

کســی بغيــر . ســپس بــا اشــاره بــه ســرباز هــا فهمانــد کــه شــهلا و شــقایق را بياورنــد  ،کــرد 

ــود     ــه نب ــر در خان ــنج نف ــن پ ــه     . از ای ــایش را در مــی آورد رو ب ــاس ه ــه لب ــالی ک ــاجی در ح ح

ــه آنهــا  ــه مــن خــوش بگــذره     شــهلا و شــقایق کــرد و ب ــران خــوبی باشــيد و ب گفــت اگــر دخت

ــنم        ــی ک ــان م ــم و رهایت ــی ده ــل بهزیســتی نم ــما را تحوی ــه ش ــا   . دیگ شــهلا و شــقایق ب

ایــن دو آمــادگی شــنيدن هــر حــرف دیگــر را از حــاجی    ،شــنيدن ایــن کلمــات شــوکه شــدند  

ــن حــرف   ــوج مــی زد     ،داشــتند الا ای ــاه حــاجی م ــرق هــوس و شــهوت در نگ حــاجی اول . ب

بــه  حتــی  بميــرد و دســت حــاجی نيســت قایق را صــدا کــرد ولــی شــقایق گفــت حاضــر  شــ

ــز   ــرده او ني ــو گــوش       ،رســد بم ــه حــاجی محکــم ت ــود ک ــام نشــده ب حــرف هــای شــقایق تم

ولــی شــقایق دســت بــردار نبــود و حاضــر نبــود   ،شــقایق زد و نيمــی از صــورتش ســرخ شــد  

دن شــقایق بيانــدازد کــه حــاجی مــی خواســت  دســتش را دور گــر. ایــن ننــگ را تحمــل کنــد 

ــا  ــرو شــد   ب ــز شــقایق روب ــداخت    .  مقاومــت تحســين برانگي ــين ان ــاجی شــقایق را روی زم ح

ــن بچــه ســرتق مــال شــما       ــه ســربازان گفــت ای ــه او زد و ب ــا لگــد ب ــد ت ــن تحفــه ای  ،و چن ای

قایق زیــر بــدن دو ســرباز صــدای زجــه شــ ،نيســت کــه بخــواهم خــودم را بــه زحمــت بيانــدازم 

شـهلا  . فـاع مـی کـرد واقعـا زیبـا بـود امـا چـه فایـده یـک دسـت صـدا نـدارد              وطن که از خود د

حــاجی  ،صــدای نفــس زدنــش تنــد شــد  ،بــا دیــدن ایــن صــحنه بــه یــک بــاره بــر زمــين خــورد  

حــاجی  ،از زمــين برخواســتن را نداشــت شــهلا دیگــر حتــی قــدرت   ،بــه ســمت شــهلا آمــد  

ــداخت   ــرد و روی تخــت ان ــوز صــدای زجــه و نال ــ ،او را بغــل ک ــدن هــای دو  هن ــر ب ه شــقایق زی

تجســم بــدن لطيــف و نحيــف شــهلا کــه حتــی جــای بــرگ گــل بــروی    ،هــوس ران مــی آمــد 

بــا فشــاری کــه بــر  ،مــی مانــد زیــر بــدن پــر از پشــم و بــزرگ حــاجی واقعــا ســخت بــود      آن

ــود    ــده ب ــاجی    قفســه ســينه شــهلا آم ــان ح ــد ده ــوی ب ــی ب ــه ســختی نفــس   و از طرف او ب



ــی کشــيد   ــاجی بــا گر   ،م ــهلا بــه ح ــه او دختــر اســت  و لــی       ش ــی کــرد ک ــه التمــاس م ی

در  شــهوت بــالای حــاجی بــه جــایی رســده بــود کــه بــا ضــربه بــه بــدن نحيــف شــهلا مــی زد  

ــه         ــاجی روب ــی ح ــد ول ــرخ ش ــت س ــفيد تخ ــه س ــال ملحف ــين ح ــت   هم ــرد و گف ــربازها ک س

ــم هســت      ــاکره ه ــانوم ب ــد       . فاحشــه خ ــوش ش ــهلا بيه ــه ش ــود ک ــا ب ــال ه ــين ح  ،در هم

ــه بهــوش آ   ــد ک ــا قفــل و      ســاعتی بع ــام در ه ــر نيســت و تم ــر دیگ ــار نف ــری از چه ــد اث ــد دی م

  .پنجره ها حفاظ دارد 

وجــود شــهلا تمــام  ،دیگــر خورشــيد در حــال غــروب کــردن بــود کــه صــدای بــاز شــدن در آمــد  

ــت    ــرا گرف ــرس ف ــه         ،را ت ــود ب ــرده ب ــاز ک ــه در را ب ــود ک ــاجی ب ــود ح ــدس شــهلا درســت ب ح

ــودی ت ــ    ــر خــوبی ب ــيش   ســمت شــهلا آمــد و گفــت چــون دخت ــد وقــت مــی خــواهم پ و را چن

ــد      ،خــودم نگــه دارم  ــه و خــواهش کــرد کــه حــاجی او را رهــا کن ــه گری ــا  ،شــهلا شــروع ب ام

ــدی            ــر ب ــر دخت ــت اگ ــود  و گف ــه ب ــرا گرفت ــين را ف ــران زم ــامور ای ــن م ــود ای ــام وج شــهوت تم

مــی بــرم کــه ناگهــان صــدای  هــق هــق گریــه       بشــوی مثــل دوســتت بــه تــو را بهزیســتی

ــتر ش ــ  ــبلا    شــهلا بيش ــون ق ــاد چ ــين افت ــر زم ــه او د و ب ــقایق ب ــه     ش ــر روزی ب ــود اگ ــه ب گفت

ــرود   ــود کشــی   بهزیســتی ب ــا خ ــور           حتم ــی دانســت بهزیســتی چط ــون م ــد چ ــی کن م

ــایی اســت   ــرد      . ج ــاق ب ــه ات ــود ب ــا خ ــاره شــهلا را ب ــاجی دوب ــوال   . ح ــين من ــاهی بهم دو م

ــد       ،گذشــت  ــه خــود کشــی کن ــدام ب ــار خواســت اق ــدین ب ــن مــدت شــهلا چن ــا فقــط در ای ام

ــل تحمــل مــی کــرد       ــرای او قاب ــج را ب ــن درد و رن ــدن چهــره مــادرش تحمــل ای ــاره دی هــر  ،دوب

بــار بــه شــقایق یگانــه دوســتی کــه در تمــام زنــدگيش دیــده بــود فکــر مــی کــرد حــال غریبــی  

ــه او دســت ــاد امــا چطــور مــی      ،مــی داد     ب ــه فکــر انتقــام از حــاجی افت ــار هــم ب ــدین ب چن

ــار را انجــام د   ــن ک ــر     . هــد توانســت ای ــری دیگ ــراه دخت ــه هم ــا حــاجی ب ــروب یکــی از روزه غ

ــو دیگــر تمــام شــده      ــه شــهلا گفــت ماموریــت ت ــه شــد و ب ــروی  وارد خان ــوانی ب ــا  ،و مــی ت ب

ن جملــه انگــار کــه خــون تــازه ای بــه رگ هــای پوســيده شــهلا تزیــق شــده باشــد  شــنيدن ایــ

فلــک بــی خبــر شــهلا نگــاهی از روی دلســوزی بــه دخترکــی کــه تــازه آمــده بــود و از چــوب   ،

حــال  ،بــود انــداخت و بــا آنچنــان لــذتی بيگانــه راه بــاقی مانــده تــا روســتا را طــی کــرد            

انگــار در و دیــوار روســتل از  ،دم دمــای غــروب بــود کــه بــه روســتا رســيد    ، عجيبــی داشــت 

ــر ســر شــهلا آمــده ســخن مــی گفتنــد     ــر از آنچــه ب از دور بهمــن را  ،مصــيبتی بــس عظــيم ت

ــه او نز  ،شــناخت  ــه ب ــر چ ــام در او بيشــتر مــی شــد      ه ــر مــی شــد حــس انتق ــک ت ــه  ،دی ب

آب دهــان را بــر صــورتش پــرت کــرد و خواســت درب خانــه را        ،نزدیکــی بهمــن کــه رســيد    

ــوار شــد    ــاز رهــا شــده   ،بزنــد کــه متوجــه ســياهی روی دی در اتــاق را کــه و دری کــه نيمــه ب

زد امـا نتوانسـت   مـادر بـا دیـدن شـهلا لبخنـدی       ،باز کرد بـا بـدن نيمـه جـان مـادر روبـرو شـد        



ــا صــبح . از جــایش بلنــد شــود و دختــرش را در آغــوش بگيــرد   ــا شــهلا درد دل  ربابــهشــب ت ب

  .کرد 

ــه ــت   رباب ــه شــهلا گف ــدرت       : " ب ــای پ ــک ه ــاطر کت ــی بخ ــو رفت ــه ت ــوقعی ک ــان م از هم

چنــد روز بعــد برادرانــت را کــه تریــاک حمــل مــی کردنــد  ،دیگــر نتوانســتم از جــایم بلنــد شــوم 

خــرج عملــش  زهــره را بــزور بــه عقــد ناصــر  بعــد پــدرت بــرای جــور شــدن  ،شــدندبازداشــت  ،

ــاش در آورد  ــاطر مصــرف ز  ،کف ــا بخ ــادام ــرد   ی ــرد و م ــواهرت    ،ســکته ک ــا خ ســام هــم الان ب

ــد   ــدگی مــی کن ــد    ،زن ــه بهمــن در    ،چــون نتوانســتند دوری هــم را تحمــل کنن ــادر گفــت ک م

فـال نشـده و تـو بـا شـب کـاری       محل چـو انداختـه کـه تـو قصـد اغفـالش را داشـتی امـا او اغ        

و تقاضــای مــرگ  مــی کنــی و در آخــر گفــت  مــن مانــده ام           پــول در ميــاوری و زنــدگی  

صــحبت هــای مــادر تــا ســپيده صــبح بطــول . ا کــه  از خــدا هــر روز التمــاس مــی کــنم  زودتــر ر

صــبح شــهلا . انجاميــد امــا در ایــن مــدت شــهلا هرگــز از سرنوشــتش بــه مــادر هــيچ نگفــت    

ــر  ــه بي ــادر دارو  از خان ــرای م ــا ب ــولين    ون زد ت ــان انس ــا هم ــد   ی ــه کن ــحبت  . تهي ــه ص در راه ب

درش کــرده بــود فکــر مــی کــرد کــه  اگــر او فــرار نمــی کــرد شــاید حــالا پــدرش   هــایی کــه مــا

زنــده بــود یــا زهــره روزگــارش بــا پيرمــردی کــه در حــال مــرگ اســت طــی نمــی کــرد یــا شــاید  

ــرادرش ســربار    ــا ب ــاد ی ــا خــود فکــر مــی   ،دیگــران نمــی شــد  مــادرش بــه ایــن روز نمــی افت ب

امــا مگــر کــدام داروخانــه  کــرد کــه شــاید بتوانــد گذشــته را جبــران کنــد کــه بــه شــهر رســيد   

در یکــی از داروخانــه هــا پســر جــوانی کــار مــی کــرد   ،بــدون پــول دارو بــه کســی مــی دهــد  

زء شــهلا بعــد از فکــر کــردن چــون راهــی را ج ــ ،بــه شــهلا پيشــنهاد ذلــت در برابــر دارو را داد  

ایــن داروهــا و جــان مــادرش نيــز بــه وجــود   اســتفاده از اســلحه برهنگــی نداشــت قبــول کــرد 

ــاج دارد  ــای        ، احتي ــود و پ ــانش نقــش بســته ب ــر گوشــه لب ــخ ب ــدی تل ــار لبخن ــد از اتمــام ک بع

ــرد          ــی ک ــرار م ــار را تک ــن ک ــدام ای ــی داد  و م ــرار م ــای راســت  ق ــای پ ــبش را ج ــدای . چ ص

کــم کــم . در فضــای کوچــه شــنيده مــی شــد  خــش خــش پلاســتيکی کــه بــه همــراه داشــت

ــه نزدیــک مــی  ــه خان قــدم هــایش  ،حــس غریبــی در وجــودش احســاس مــی کــرد    ،شــد  ب

نفــس هــایش بـه شــماره افتــاده بــود و بــا هـر قــدمی کــه بــه خانــه نزدیــک    ،لـرزان شــده بــود  

کليــد را بــه داخــل قفــل انــداخت و .  تــر مــی شــد ایــن حــس در وجــود او افــزایش مــی یافــت  

بــا  ،در اتــاق را بــاز کــرد  ،دیگــر دســتهایش هــم شــروع بــه لرزیــدن کــرده بــود   ،کــرد  در را بــاز

ــف           ــون ک ــانش خ ــود و در ده ــين شــده ب ــر زم ــش ب ــاق نق ــه در گوشــه   ات ــادرش ک ــدن م دی

کــرده خــود نمــایی مــی کــرد کيســه دارو از دســتش بــه زمــين افتــاد  و بســوی مــادرش دویــد  

بــه اطــرافش نگــاهی .س نمــی کشــيد و ســر او را بــروی پــایش گذاشــت امــا مــادر دیگــر نف ــ 

ــداخت  ــرد   ان ــت حــس ک ــود را در اوج غرب ــود      ،و خ ــرایش وج ــودن ب ــده ب ــرای زن ــی ب ــر دليل دیگ

 ،زجــر و ذلــت از داروخانــه گرفتــه بــود مســلح کــرد  ،ســرنگ انســولين کــه بــا زجــه  ،نداشــت 



ــاد مــی زد و     ــه او را فری ــرد ک ــالای ســرش احســاس مــی ک ــادرش را در ب ــه  ســرنگ راروح م ب

  .ش زد و به پدرش پيوست رگ دست

ــد روز بعــد در روزنامــه    ــه نقــل از حــاجی      """چن ــل   ... ب ــده منکــرات  و پلــيس زاب فرمان

ــود شــهلا     ــده ب ــته ش ــاطر    ... نوش ــاره بخ ــد ک ــر فاحشــه و ب ــادر    دخت ــه م ــن ب ــوء ظ او را (س

ــل رســوایی در محــل مــی دانســت    ــرد    او  ، )عام ــود کشــی ک ــای در آورد و ســپس خ     را از پ

 """  

  

  lionel           (17/1/1386(يد مج

  

majid_messi@yahoo.com 

  

 



  به نام خدا

   خيانت

  

ــر از اداره مرخصــی گرفتــه بــود ؛  ،از پلــه هــا بــالا مــی رفــت   هدیــه   دو ســاعتی زود ت

مســت و مــدحوش شــده بــود بــه      یاز خوشــحال   ،را کــه خریــده بــود در دســتش بــود     

ــيد   ــاختمان رسـ ــک در سـ ــان   ،نزدیـ ــالگرد ازدواجشـ ــرش را   در سـ ــت همسـ ــی خواسـ مـ

کمــی نزدیــک شــد آری صــدای مــی آمــد   ،از خانــه صــدایی مــی آمــد  شــگفت زده کنــد امــا

 صــدای قهقــه بهــار ،امــا نــه صــدای یــک نفــر بلکــه صــدای دو نفــر بــه آهســتگی در را بــاز کــرد 

ــود       ــرده ب ــردی کمــی آن را خدشــه دار ک ــده او صــدای م ــار خن ــا در کن ــد ام از لای در . مــی آم

ــ ای بهــارنگــاه کــرد لختــی پــ همــراه مــردی کــه دیــده نمــی شــد وارد  ه را از پشــت دیــد کــه ب

  .اتاق خواب شدند و همچنان صدای خنده آنها می آمد 

 چشـم هـای عسـلی و باریـک      ، بـا موهـای روشـن     ،بهـروز مـردی تقریبـا بلنـد بـالا      

ابروهــای   ،چــک گــوش هــای کو  ،دهــن متوســط   ، بينــی قلمــی  ،صــورت کشــيده  ،

انــدام بــا انگشــت هــای کشــيده کــه بــه عــادت هميشــگی موهــای فــرش    لاغــر   ،کشــيده 

  . زندگی می کرد در خيابان فلاح  در خانه پدرش ورا به سمت بالا شانه کرده بود 

ــا بهار ــده   . ســالی مــی گذشــت   ســيزده از ازدواج او ب ــار را دی ــار اولــی کــه به بهــروز ب

غریبـــه را مـــی دیـــد و بهـــروز آن روز در ســـينما بهـــار فـــيلم . بـــود در در ورودی ســـينما بـــود 

ــا       ــه ســيمای زیب ــادر ب ــد شــده و بيشــتر از پســتان م ــاره متول ــار او دوب ــد و انگ ــار را مــی دی به

ــاج دارد   ــام بهــار احتي ــه    . رخــی بن ــه ب ــاد و ثاني ــدنبال بهــار راه افت ــيلم  ب بهــروز بعــد از اتمــام ف

بح خـواب  ثانيه بر آتـش وجـود بهـروز افـزوده مـی شـد وقتـی شـب بهـروز بـه خانـه آمـد تـا ص ـ             

ــوی چشــمش تجســم          ــار را جل ــا به ــدگی ب ــا زن ــواب و روی ــالم خ ــد و در ع ــی دی عشــق را م

بهـار فکـر مـی کـرد از خـودش بـدش مـی آمـد          انـدام ميکرد  اما هنگـامی کـه بـه بـدن خـوش      

ــا خــودش مــی گفــت ایــن  ــار هــم  عشــق مــا از روی هــوس   و ب و بحالــت دیوانــه هــا  اســتب

  .دور اتاق چرخ می زد  تا خوابش ببرد 

ــ ــد      به ــران درس مــی خوان ــران دانشــگاه ته ــر مهندســی عم ــا در ســال آخ روز آن روزه

ــار     .  ــای به ــود الا رخ زیب ــز ني ــه هــيچ چي ــز  . ســر کــلاس حــواس بهــروز ب ــان چي ــن مي ــا در ای ام

یقـا آمـده بـود    رآن پسـر کـه همـراه بهـار بـه سـينما آف         ،دیگـری هـم بـرای بهـروز مـبهم بـود       

 ..... رده بـود چـه کسـی بـود ؟ آیـا بـرادرش بـود یـا         نيـز تعقيـب ک ـ   تجـریش و بهـروز آنهـا را تـا    

  . فکر کردن به این موضوع نيز بسيار بهروز  را اذیت می کرد   ،

ــرز           ــا م ــود و او را ت ــرده ب ــه ک ــروز رخن ــود به ــا عشــق در وج ــی گذشــت ام از آن روز م

بهــروز کــه دیگــر . جنــون پــيش بــرده بــود امــا براســتی چــه کســی در کنــار بهــار ایســتاده بــود 

ــود   طــاغتش ــود     بســر آمــده ب ــا آنجــا تعقيــب کــرده ب ــه ای رفــت کــه بهــار را ت ــه همــان محل ب
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امــا  ،طــولی نکشــيد کــه ســر و کلــه یــک دختــر پيــدا شــد ؛ درســت اســت او خــود بهــار بــود   

ــود         ــن آن پســر قبلــی نب ــود ای ــارش ب ــود کــه کن ــن دیگــر چــه کســی ب کمــی عصــبی ولــی ای

ــود   ــود چــه بســر او آ . ولــی آن خــود بهــار ب ــده ب ــر کــه او  . مــده اســت بهــروز مان ــا ایــن دخت آی

عاشقش شده بود یـک دختـر هـرزه بـود یـا سـر راهـی یـا یـک دختـر کـه بخـاطر جـای خـواب               

ــا یکــی مــی رود   ــدرت کشــش هچــين فرضــيه را نداشــت     .... هــر روز ب ــز بهــروز ق . دیگــر مغ

ران را در مــی يبهــروز بــا دلــی پــر و چشــمانی بــارانی ســرازیری کوچــه پــس کوچــه هــار شــم 

  . ما این فکرها لحظه ای او را رها نمی کرد نوردید ؛ ا

امــا چــه ســری در ایــن عشــق وجــود داشــت کــه بهــروز بجــای اینکــه بهــار را فرامــوش  

از طرفــی فکــر زنــدگی بــدون بهــار و از طــرف دیگــر پســر . کنــد خــودش را فرامــوش کــرده بــود 

مـی کـرد ؛     کـرده بـود ولـی بایـد چـه     هایی که در کنـار بهـار دیـده بـود اورا بحالـت روانـی هـا        

چـاره ای نبـود سـيگاری روشـن کـرد و فکـر        ،راهی کـه بایـد او بـر مـی گزیـد چـه راهـی بـود         

  می کرد اما به چه ؟؟؟

بــا خــودش مــی گفــت مــی روم بــه او مــی گــویم از عشــق خــودم بــه او و اینکــه           

ــاه دار         ــه را نگ ــو خان ــنم و ت ــار مــی ک ــن ک ــه م ــویم ک ــه او مــی گ ــدر او را دوســت دارم و ب چق

  ا برادرانش بودند و او بچه تجریش بود آیا زن من می شود؟ولی اگر آنه

شــلوار جــين آبــی آســمانی خــود را کــه بــه تــازگی خریــده بــود بــه همــراه پليــور            

کفـــش مشـــکی  و پـــالتو تيـــره خـــود بـــه تـــن کـــرد ؛ پيـــاده و ســـواره بســـمت  ،ســـرمه ای 

رد تجـــریش راه افتـــاد ؛ او تصـــميمش را گرفتـــه بـــود و مـــی خواســـت بـــا خـــود بهـــار در مـــو 

آیـا بهـار بحـرف گـوش مـی کـرد ولـی بـا ایـن          . خودش صحبت کند امـا بـاز هـم تردیـد داشـت      

بــا ســيگار  ،حــال او تصــميمش را گرفتــه بــود و بــه راهــش ادامــه داد بــه همــان محلــه رســيد  

ــرد    ــودش را مشــغول ک ــار برســد   کمــی خ ــا شــاید به ــه     ،ت ــود ک ــده ب ــر مان ــه ظه ســاعتی ب

  .ناگهان بهار از کنار بهروز گذشت 

روز هــل شــده بــود نمــی دانســت بایــد چکــاری انجــام بدهــد امــا جلــو رفــت ســلام   بهــ

  ،کرد 

  سلام شما؟ -   

  ...به ه هروز هستم 

تمــام چيــز هــایی کــه بهــروز در طــول راه تمــرین کــرده بــود تــا بــه بهــار بگویــد از یــادش   

  .رفت و نمی دانست برای چه به اینجا آمده 

  با من کاری داشتيد؟ ،بجا نياوردم  -  

  ...آره ولی  -

بهــروز شــماره تلفــن و تنهــا چيــزی را کــه از برنامــه آمــاده کــرده اش بــه یــادش مانــده    

؛ بــا دســت لــرزان  عــرق از پيشــانی او مــی باریــد و ســرخ شــده بــود . بــود از جيــبش در آورد 
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بهــروز کــه دیگــر طاغــت  . ؛ امــا بهــار نگــاه ســردی بــه او کــرد و رفــت   شــماره را بــه بهــار داد 

او . بـــروی دوشـــش انـــداخت و بـــه راه افتـــاد  ،شـــت پـــالتو خـــود را در آورد هـــيچ چيـــز را ندا

همــه چيــز ماننــد بــرق و بــاد اتفــاق افتــاد و تمــام  . نمــی دانســت بایــد چــه تصــميمی بگيــرد  

  .شد 

ــار را          ــه به ــای اینک ــود بج ــده ب ــرون نيام ــاقش بي ــروز از ات ــی گذشــت و به ــه ای م هفت

ــه او فکــر مــی کــرد و گرمــای ب ــ   دن او را در کنــارش حــس مــی نمــود  فرامــوش کنــد بيشــتر ب

امــا ایــن چــه عشــقی بــود کــه بهــروز دچــارش شــده بــود اینطــور کــه مــی گذشــت بتــدریج از   

. زندگی نا اميد مـی شـد امـا دوبـاره کـه بـه بهـار فکـر مـی کـرد بـه آینـده اميـدوار مـی شـد                

  .بهروز دوباره تصميم گرفت که به بهار همين پيشنهاد را بدهد 

دوبــاره بهتــرین لبــاس هــایی کــه ميتوانســت بــتن کــرد و بــه    ریــش خــود را تراشــيد  و

ایــن بــار در راه بــاخود خيلــی بيشــتر تمــرین کــرد تــا بتوانــد حــرفش را بــه بهــار بزنــد . راه افتــاد 

ســاعتی گذشــت امــا از بهــار خبــری . در همــين افکــار بــود کــه بــه ســر همــان کوچــه رســيد  

ــد        ــار نيام ــا به ــر رســيد ام ــد از ظه ــه بع ــروز ب ــود آن ــه     شــب. نب ــه چشــم ب ــانی ک ــام زم هنگ

ــوز     ــروز هن ــد به ــویش را ميدی ــر  ســختی جل ــال منتظ ــم ســر ح ــود   ه ــدن معشــوقه اش ب . آم

  .انتظار چندین ساعته به پاین رسيد و بهار آمد 

بهــروز ســلام کــرد ولــی بهــار بــا بــی اعتنــایی او را رهــا کــرد و بــه راهــش ادامــه داد ؛   

  : بهروز بدنبال او می رفت و می گفت 

ــم شــا  ــه دوســت      نمــی دان ــی ن ــن شــما را دوســت دارم ول ــا م ید درســت نباشــد ام

ــن حــرف را     ،داشــتن معمــولی مــن عاشــق شــما هســتم     ــد مــن از روی هــوس ای ــاور کني ب

شــماره را بگيریــد و فقــط یــک بــار زنــگ بزنيــد تــا بــا هــم    ننمــی زنــم خــواهش مــی کــنم ای ــ

ــيم   ــد     ،صــحبت کن ــه شــما بگویي ــر چ ــد ه ــد    . بع ــرد شــماره را دی ــگ ک ــار کمــی درن ــی به ول

ــه اشــک حلقــه زده          ــروع مــی شــد در حــالی ک ــماره بــا عــدد شــش ش در چشــمهای  ش

بهـــروز نفســـی بـــه راحتـــی . بهـــروز را ميدیـــد شـــماره را در دســـتش مچالـــه کـــرد و رفـــت 

بهــروز بــه ایــن . کشــيد و انگــار دنيــا را بــه نــام او کــرده باشــند خوشــحال بــه خانــه برگشــت   

فکــر مــی کــرد کــه وقتــی بهــار بــا او تمــاس گرفــت بــه او چــه بگویــد کــه دیگــر او را بــرای هــيچ 

  .این افکار شب را به صبح رساند با وقت از دست ندهد 

ــان تلفــن زنــگ زد          ــازده ایســتاده بــود کــه ناگه ــه هــای ســاعت روی ی بهــروز  ،عقرب

مـادرش را کنــار زد تــا تلفـن را خــودش بــردارد او درســت فکـر مــی کــرد پشـت تلفــن بهــار بــود     

بهــروز بــه بهــار گفــت شــرایط صــحبت کــردن را نــدارد ولــی بهــار منظــور اورا نفهميــد ولــی بــا  . 

ــ ــان روز     اص ــر هم ــد از ظه ــد بع ــرار ش ــروز ق ــد    رار به ــات کنن ــدیگر را ملاق ــت هم ــارک مل . در پ

ــناخت      ــی ش ــا نم ــر از پ ــر س ــروز دیگ ــود او       ،به ــل نب ــان قب ــی قهرم ــای ب ــر دني ــای او دیگ دني

ــار      ــود و به ــرده ب ــدا ک ــودش را پي ــه خ ــان قص ــود    ،قهرم ــدگی او شــده ب ــار زن ــا  . به ــه ه عقرب
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بحــال بــه عمــر خــودش حرکــت نکــرده اســت امــا بــا    وحتــی ثانيــه شــمار بــه ماننــد اینکــه تــا 

ــرای او گذشــت ولــی فرارســيد بهــروز هرچــه لبــاس رنــگ     اینکــه آن نيمــروز  بحــد یــک عمــر ب

بــه نزدیــک هــای پــارک رســيد دختــری را دیــد بــا قــد  . روشــن داشــت بــه تــن کــرد و راه افتــاد 

ــد   ،متوســــط  ــورت بيضــــی ماننــ ــانيش   ،صــ ــری و روی پيشــ ــر روســ ــه از زیــ ــایی کــ موهــ

بينــی کــه داد ميــزد کــه عمــل شــده   ،چشــمهای مشــکی و گيرنــده  ،ایی مــی کــرد خودنمــ

بــر پــای او گریــه مــی  کــه کتــانی  وبــا لبــاس هــای ســت مشــکی بــه تــن  ،دهــانی کوچــک  ،

؛ آری بهــروز درســت مــی دیــد او همــان بهــار خــودش بــود کــه آنجــا منتظــر او ایســتاده   . کــرد

ــود  ــار ر    . ب ــه به ــزود و ب ــدمهایش اف ــر ســرعت ق ــروز ب ــوال    به ــد از اح ــرد  وبع ســيد و ســلام ک

ــت     ــودش گف ــروز از خ ــه عاشــق شــدنش    ،پرســی به ــدگی     ،از قص ــار زن ــدون به ــه ب از اینک

ــل تصــور نيســت   ــرایش قاب ــار     ،ب ــود و در آخــر از به از اینکــه او عشــق اول و آخــرش خواهــد ب

ــودش      ــتن از خ ــد از گف ــز بع ــار ني ــاره آن دو پســر پرســيد و به ــی ســامان پســر   در ب ــت اول گف

بنــا بــه دلایلــی کــه فقــط بهــار و ســامان و بــوده کــه قــرار بــود بــا بهــار ازدواج کنــد امــا عمــوی ا

بهمــن بــوده کــه آن روز بــا   ، او را رهــا کــرده و دومــی هــم همســر خــواهر او  ،مــی دانســتند 

ــد      ــده بودن ــه آم ــه خان ــد ب ــم از خری ــا ه ــه در  ت ــرای بســتگانش ک ــن آن را ب ــارج کشــور   بهم خ

   .هستند ببرند 

ــار آن ــک بهــروز و به ــه خــداحافظی     ظهــر از بعــد  ی ــد ک ــان شــيفته هــم شــده بودن چن

بهــار آدمــی کــه یــک بــار در عشــقش ناکــام مانــده بــود و تشــنه . برایشــان دشــوار شــده بــود 

  . محبتی بود که بهروز آن را رایگان و بدون منت در اختيارش قرار ميداد 

عــد آن هــا  و دو ســال ببعــد از مــاجرا چنــد مــاهی بعــد بهــروز بــا بهــار ازدواج کــرد         

صــاحب دختــری بنــام پریــا شــدند کــه هــردو عاشــق او بودنــد و پــيش خودشــان  مــی گفتنــد   

ــد آن هــا را از هــم جــدا کن ــ   ــار آزاد   .  دفقــط مــرگ مــی توان ــه ک ــان تحصــيلش ب بهــروز بعــد پای

  .روی آورد و زندگی تقریبا مرفهی برای خانواده اش فراهم کرده بود

ــاد از جل ــ   ــرق و ب ــد ب ــن خــاطرات مانن ــا او   تمــام ای ــروز مــی گذشــت ام وی چشــمان به

ــود   ــده ب ــی زد       ،درســت دی ــه م ــه قهق ــرد غریب ــوش م ــه در آغ ــود ک ــار ب ــه  . آن به خواســت ب

خانــه بــرود و هــر دوی آنهــا را در آغــوش هــم بکشــد آمــا ناگهــان بــه فکــر پریــا افتــاد ؛ آیــا پریــا  

بهــروز .  دختــر بهــروز بــود یــا بهــار بــا هــوس رانــی نفســش او را بــرای بهــروز بــه ارمغــان آورده 

ــایين        ــه مــی خــورد و پ ــوار راه پل ــه در و دی ــه هــا ب ــد دیوان ــردن نداشــت مانن ــر ک ــاب فک دیگــر ت

ــی         ــال حت ــرده مج ــت ک ــه او خيان ــر او نيســت و همســرش ب ــا دخت ــه پری ــر اینک ــت فک مــی رف

؛ در یــک آن خــود  ماشــين را مرانــددرســت دیــدن را بــه او نمــی داد بــی هــدف در کوچــه هــا  

بــی اراده دو بطــری وتکــا طلــب     ،یــد در زد و داخــل رفــت   در اســماعيل جهــود د را جلــوی 

یـادش افتـاد کـه قـرار بـود پریـا       . کرد یک نفـس بطـری هـا راسـر کشـيد و از خانـه بيـرون آمـد         

ــا ســر و وضــع پریشــان و در حــالی کــه چشــمش بــه ســختی      را از مدرســه بــه خانــه بــرود ب

http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/
http://www.persian-story.blogfa.com/


ــا بــاز شــدن   دیگــر . خــيس بــود در ماشــين از جــایش پریــد ؛ تمــام تــن بهــروز  بــاز مــی شــد ب

ــا را دختــر خــودش نمــی دانســت   بهــروز بایــد از بهــار انتقــام مــی  .فکــری بــه ســرش زد  ،پری

ــن       ــانی ای ــار قرب ــه ناچ ــد ب ــز بای ــا ني ــوده و پری ــه حــروم زاده ب ــا ک ــی  گرفــت و پری در  .هــوس ران

ــي ــد     هم ــه ســراغش آم ــر شــيطانی ب ــان فک ــود      ن زم ــم نب ــروز مه ــرای به ــز ب ــيچ چي ــر ه دیگ

ــاد حرک ــ  ــا آب ــانی     بســمت ناکج ــدادی افغ ــدان تع ــه آنطــرف مي ــد ک ــدانی را دی ــرد در راه مي ت ک

او در .بودنــد دیگــر وتکــا اثــر خــوددش را کــرده بــود و فکــر خيانــت آنــی بهــروز را رهــا نمــی کــرد 

ــد و         ــی ميرن ــی م ــران ایران ــرای دخت ــا ب ــانی ه ــه افغ ــود ک ــایی از دوســتانش شــنيده ب ــا  ج ب

مــانتو و روســری پریــا را در آورد و او را بــه زور زیــاد  بــا مقاومــت پریــا روبــرو شــد ولــی بــا اینکــه

ــه قيمــت صــد هــزار تومــان فروخــت    ــدن چهــره معصــومانه  افغــانی هــا ب در آن زمــان حتــی دی

ــز نتوانســت          ــی زد ني ــا م ــا دســت و پ ــانی ه ــای هــوس ران افغ ــان چشــم ه ــه در مي ــا ک پری

ــد    ــارش منصــرف کن ــروز را از ک ــود   به ــده ب ــم کمــی از راه مان ــاز ه ــی ب ــام از  ول ــار و آن انتق به

  .بود 

ــن را           ــار تلف ــود به ــگ زد درســت ب ــه زن ــه خان ــيد ب ــه رس ــومی ک ــن عم ــين تلف ــه اول ب

ــد       ــاهم بســراغ او برون ــد ب ــا مشــکلی بوجــود آمــده و بای ــرای پری ــه او گفــت کــه ب . برداشــت ب

بــی . بعــد بــه ســراغ بهــار رفــت و او را ســوار کــرد و بســمت جنگــل هــای لــویزان راه افتادنــد   

  .هار را براحتی می شد از چهره بهروز حدس زد قراری و موج انتقام و مرگ ب

ــی           ــا ســکوت معن ــروز ب ــرد به ــروز ســوال ک ــا را از به ــه آنج ــتن ب ــت رف ــار عل ــی به وقت

در ســـاعت هـــای اوليـــه شـــب . دارش کـــه از هـــزار بـــد و بيـــراه بـــدتر بـــود جـــواب او را داد  

ــد      صــدای زوزه گــرگ ــز مــی خواســتند کــه آدمــی را زن ــان ني ــار خياب ــان کن ه مــی آمــد و درخت

تقریبــا بــه آنجــایی کــه مــد نظــرش بــود   . زنــده بخورنــد و بهــروز بــراه خــودش ادامــه مــی داد   

ــرد ؛       رســيد ؛ آرام ماشــين را  ــاز ک ــار ب ــرای به ــان ایســتاند خــودش در ماشــين را ب ــار خياب کن

  :دیگر طاغتش تمام شد چند متر آنطرف تر شروع به گفتن کرد 

ــدس   ــان اول ح ــد از هم ــای شــمال    بای ــه ه ــه بچ ــی زدم ک ــی عشــق را    م شــهر معن

و لابــد بــه خيانــت مــی گوینــد      ،معنــی دوســت داشــتن را نمــی فهمنــد      ،نمــی فهمنــد  

ــریح  ــل شوهرشــان   ،تف ــه هــم مث ــرد غریب ــد     م ــد    ،مــی مان ــی نمــی توانن ــدون هــوس ران ب

  .بچه حروم زاده را مانند بچه خودشان دوست دارند   ،زندگی کنند 

ــی        ــروز م ــرد از به ــی ک ــه م ــار گری ــه به ــالی ک ــس    در ح ــه ک ــز و چ ــه چي ــيد از چ پرس

ســنگی بــه شــدت بــا پيشــانيش بــر خــورد  ســخن مــی گــویی حــرفش تمــام نشــده بــود کــه  

کــرد و او بــر زمــين خــورد ؛ بهــروز بســمت ماشــين دویــد و قفــل فرمــان را در آورد و بــا آن          

هــم چنــد ضــربه بــه بهــار کوبيــد و بــالای ســرش نشســت و در حــالی کــه بــا موهــای آغشــته 

ــازی مــی   ــار ب ــه خــون به ــرد و گفــت ســزای      ب ــف ک ــرایش تعری ــاجرای بعــد از ظهــر را ب ــرد م ک

  . خيانت کاری مثل تو همين است 
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 ــ        شــد عزائيــل را بــالای    یبهــار در حــالی کــه بــه ســختی نفــس مــی کشــيد و م

  :سرش دید گفت

ــد خــواهرش       ــه بودن ــه در خان ــا ک ــه و آنه ــد رفت ــه خری ــر ب ــد از ظه ــد   او بع و بهمــن بودن

  .لگيرکنند  و بهار مرد فده بودند تا آنها را غاکه از خارج و بدون هماهنگی آم

  

  

  lionel(   15/11/1385(مجيد             
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